
جلوه‌های معلمان
 در سینمای ایران

جشن ذهن‏های جوان
سيدمجتبي طباطبايي حسین عبادتی

راهبردی‌ترین جشنوارة دنیا
شفیع آقا‌محمدیان

علم، هنر، کاربرد
وحید گلستان

شـبیـه‏سـاز        زنـدگی
فــــیـــلــــــــــــم

44
ماهنامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان ودانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش
دورة‌ بیــــسـتـم ، دی 1402    شمــارة پـی‌درپـی 152    48 صفحه www.roshdmag.ir

IS
SN

:1
73

5-
49

19



سردار شهید سلیمانی تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود... 
دارای شجاعت و روحیه‌ی مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت جزو 

خصلت‌های ایرانی است. زبونی و عقب‌نشینی و انفعال و مانند این‌ها
ضدّ روحیه‌ ملّی ما است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار
دست‌اندرکاران مراسم سالگرد

 شهادت حاج قاسم سلیمانی 1399/۰۹/26



مدیر مسئول: محمدصالح مُذنبی
سردبیر: فریدالدین حداد عادل

مشاور سردبیر: حبيب يوسف‌زاده
مدیر داخلی: مریم موسوی

مدیر هنری: کوروش پارسانژاد
دبیر عکس: اعظم لاریجانی

ویراستار: کبری محمودی
طراح گرافیک: احمد قائمی مهدوی

طراح روي جلد: اميرحسين دوستي

نشانی پستی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك270 

صندوق پستی 15875/6585
تلفن: ‌9-88831161-021 داخلی504
تلفن‌های امور مشترکین:
021‌-77633208 
 صندوق پستی امور مشترکین:
15875/3331
وبگاه:
www.roshdmag.ir
رایانامه:

 E‌mail:farda@roshdmag.ir

چاپ و توزیع : شركت افست

ماهنامـة آموزشــی، تحلیلـی و اطلاع‌رســانی برای معلمان و
دانشجـومعلمـان و کارشنـاسـان وزارت آمـوزش و پـرورش

4
w w w . r o s h d m a g . i r

اللهم صل علی محمد و آل و محمد و عجل فرجهم

نویسندگان و مترجمان محترم!
این مجله متعلق به شماست. تجربه‌های ناب، ایده‌ها و حاصل پژوهش های خویش را در اختیار دفتر مجله قرار دهید تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه‌مندان به این حوزه در تجربه‌هاي 

شما شریک شوند. از شما عزیزان تقاضا داریم:
 مقاله‌هایی را که می‌فرستید، با موضوع مجله مرتبط باشند و در جای دیگری چاپ نشده باشند.

 مقالات حاوی مطالب کلی و گردآوری نباشند.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی هم‌خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید فرمایید.

 نثر مقاله روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت شود.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده شود و در پایان آن، فهرست منابع بیاید.

آرای مندرج در مقاله‌ها و گفت‌وگوها ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نیست و مسئولیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

دی 1402 بیـــــستــــم،  دورة‌ 
پـــی‌درپــــی 152 شــــمــــارة 
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دکترفرید‌الدین حداد عادل

1. اواخر دهة نود ميلادي، در قرن گذشته، از پاپ اعظم 
پرسيده بودند، اگر مسيح دوباره ظهور كند، چه شغلي را 
برمي‌گزيند؟ او پاسخ داده بود: مدير خبرگزاري آسوشيتد‏پرس 
را  دنيا  همه‌جاي  در  خبرنگار  هزاران  شد.  خواهد   )AP(
اطلاع‌رساني،  و  بصري  خوراك  دفتر   2٤8 محدوديت  با 
٥٠٠٠ شبكة راديویی و تلويزيوني و 12٠٠ روزنامه و مجله 
و خبرگزاري تأمين مي‌كند. اين‌گونه است كه پاپ، پس از 
قرن‌ها، تكليف پيروان خود را روشن مي‌كند و هم بر اهميت 
عكس و فيلم تأكيد مي‌كند و به ما هم ناخواسته مي‌فهماند 
چرا جريان اين‌گونه اداره مي‌شود! چرا جهانيان تا پيش از 
جنگ فعلي غزه، هر وقت به وحشـت‌‌افکنی )تروريسم( فكر 
مي‌كردند، ما مسلمانان را در ذهن خود مجسم مي‌كردند. 
اهميت عكس، فيلم و صنعت سينما به ميزان اهميت نان و 
مسكن نمي‌رسد، ولي فيلم و عكس مي‌توانند بر نوع و ميزان 

و كيفيت و اهميت نان و مسكن آدم‌ها اثر بگذارند.
شده  تأسيس   13٤2 سال  در  رشد  فيلم  جشنوارة   .2
عكس  و  فيلم  سابقة  با  جشنوارة  پنج  از  يكي  و  است 

جهان است. قديمي‌ترين جشنوارة فيلم آسياست و فقط 
فعاليت آن  انقلاب اسلامی،  پيروزي  بدو  در سال ٦٤، در 
متوقف شد. ايراني‌هاي انقلابي، در بحبوبة جنگ، با سختي 
در طي  حتي  كردند.  برگزار  را  اعتمادبه‌نفس جشنواره  و 
وجود  در جنگ  شيميايي  كه خطر حمله‌های  سال‌هايي 
داشت و شهرها مورد حملة هوايي قرار مي‌گرفتند، همة 
و  ماندند  داير  رشد  فيلم  بين‌المللي  جشنوارة  بخش‌هاي 
فيلم‌هاي  سازندگان  براي  امروزه  نشد.  تعطيل  نهاد  اين 
فرهنگي و آموزشي، شركت در جشنوارة رشد يك افتخار 

و برنده‌شدن در آن يك ارمغان بزرگ محسوب مي‌شود.
برنامـة بزرگـي سـازوكاری  بـراي چنيـن  3. جـا دارد 
تعريـف كنيـم. جشـنوارة رشـد لايـق  بسـيار گسـترده 
اسـت.  آموزش‌وپـرورش  اصحـاب  همه‌جانبـة  توجـه 
به‌طـور خـاص لازم اسـت دانش‌آمـوزان را در عرصه‌هـاي 
گوناگـون درگيـر مقولـة فيلـم آموزشـي کنیـم. معلمـان 
نیـز مي‌تواننـد شـاگردان خـود را بـه توليد هرچه بيشـتر 

محصـولات سـينمايي و تلويزيونـي ترغيـب کننـد.

سید میثم موسوی
 تصویرگر

 يادمان باشد چه چيزي داريم؟!

  گنجينة گران‌بهای جشنوارة فيلم رشد
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زیر ذره‏بین

حسین عبادتی
 دبير پنجاه و‌سومين دورة جشنوارة فيلم رشد

جشن ذهن‏های جوان

در قلمـرو مسـحورکننده‌ای کـه رؤیاهـا و خلاقیـت در 
هـم ‌آمیختـه می‌شـوند، جشـنوارة بین‌المللی فیلم رشـد 
از شـصت سـال قبـل تاکنـون بسـتری بـرای درخشـش 
ذهن‌هـای جوان شـده اسـت تـا بـا بهره‌گیـری از جادوی 
پـردة نقـره‌ای و ظرفیـت بی‌حد و حصر موجـود در تخیل 
خـود، آثـاری خلق کنند که مانند سـتارگانی که آسـمان 
شـب را روشـن می‌کننـد، فیلم‌هـای آن‌هـا بـا اشـتیاق، 
انسـانی، عرصه‌هـای  از تجربـة  اصالـت و درک عمیقـی 
تاریـک و مبهـم فرایند تعلیم و تربیت را شـفاف و روشـن 
بنـای  آمـوزش سـنگ  سـازند.همان‌طور کـه می‌دانیـم، 
پیشـرفت و شـتاب‌دهندة رشـد فـردی و اجتماعی اسـت. 
از طریـق آمـوزش اسـت کـه ذهن‌هـای جـوان پـرورش 
انتقـادی  تفکـر  و  می‌شـود  عمیق‌تـر  دانـش  می‌یابنـد، 
تکامـل می‌یابـد. در ایـن تعقیـب روشـنگری، فیلم‌هـای 
می‌شـوند  ظاهـر  ارزشـمند  منبعـی  به‌عنـوان  آموزشـی 
کـه ترکیبـی منحصربه‌فـرد از داستان‌سـرایی تصویـری، 
می‌کننـد،  ارائـه  را  هنـری  بیـان  و  اطلاعـات  انتشـار 
 زیـرا هـر قـاب )فریـم( یـک قلم‌موسـت کـه تک‌چهـره 
)پرتره‌(هـای زنـده‌ای از امیـد، انعطاف‌پذیـری و قـدرت 
جوانـی را ترسـیم می‌‌کنـد. ایـن جشـنواره گواهی اسـت 
بـر اهمیت عمیـق فیلم‌های آموزشـی در فراینـد آموزش. 
در قلمـرو ایـن فیلم‌هاسـت کـه دانـش از مرزهای سـنتی 
تسـخیر  را  جـوان  ذهن‌هـای  و  قلب‌هـا  مـی‌رود،  فراتـر 
می‌کنـد و اشـتیاق عمیق به یادگیـری را در خـود پرورش 
قـدرت  از  بهره‌گیـری  بـا  آموزشـی  فیلم‌هـای  می‌دهـد. 
تصویـر، روایت‌هـا و فن‌های سـمعی و بصری، ایـن توانایی 

را دارنـد کـه الهام‌بخـش باشـند و بـر دانش‌آمـوزان در هر 
سـنی تأثیری محونشـدنی بگذارند.ما دسـت در دست این 
مؤلفـان نوظهـور قـدم خواهیـم زد، زیـرا فیلم‌هایشـان مـا 
را بـه سـرزمین‌های دور می‌بـرد، همدلی‌مـان را شـعله‌ور 
می‌کنـد و ادراکاتمـان را بـه چالـش می‌کشـد. هـدف این 
جشـنواره از طریـق نمایش‌های دقیـق و بحث‌های مدبرانة 
طراحی‌شـده، به‌نمایش‌گذاشـتن ظرفیت عظیـم فیلم‌های 
آموزشـی اسـت. از شـما دعـوت می‌کنیم شـاهد همگرایی 
هنـر و دانـش باشـید، زیـرا طیـف متنوعـی از موضوع‌هـا، 
از اکتشـاف‌های علمـی گرفتـه تـا رویدادهـای تاریخـی، و 
در  زیسـت‌محیطی،  تـا چالش‌هـای  فرهنگـی  میـراث  از 
ایـن فیلم‌هـا موردتوجـه قـرار گرفته‌انـد. عالوه بـر ایـن، 
و  دانش‌آمـوزان  بـرای  بسـتری  به‌عنـوان  ایـن جشـنواره 
معنـادار،  گفت‌وگوهـای  در  تـا  می‌کنـد  عمـل  مربیـان 
در  شـیوه‌ها  بهتریـن  و  بینش‌هـا  به‌اشتراک‌گذاشـتن  بـا 
اسـتفاده از فیلم‌های آموزشـی، در افزایش تجربة یادگیری 
مشـارکت کنند. بـا تقویت همـکاری و ترویـج رویکردهای 
نوآورانـه در آمـوزش، مـا معتقدیم این جشـنواره به تکامل 
و بهبـود مسـتمر شـیوه‌های آموزشـی در سراسـر جهـان 

کمـک خواهـد کرد. 
در حالـی کـه این رویـداد را آغـاز می‌کنیم، اجـازه دهید 
از فیلم‌سـازان فـداکاری که وظیفة شـریف خلـق فیلم‌های 
آموزشـی را پذیرفته‌انـد، قدردانـی کنـم. تعهـد، تلاش‌های 
خسـتگی‌ناپذیر و اعتقـاد تزلزل‌ناپذیـر بـه قـدرت آموزش، 
گنجینـه‌ای چنـد ده‌سـاله از فیلم‌هایـی را حاصـل کـرده 
اسـت کـه روشـنگر، آموزش‌دهنـده و الهام‌بخش هسـتند.
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گفت‌وگوكننده: اميرحسين شفيعي

شفیع آقامحمدیان کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس 
و تهیه‌کنندة مطرح ســینما و تلویزیون ایران 

اســت. او کارگردانیِ سینما و نمایش را ابتدا در 
دانشکدة ســینما و تئاتر دانشگاه هنر، سپس 

در دانشــگاه هنر فرانسه فرا گرفته است. 
داوری جشنواره‌هایی نظیر »جشنوارة 

فیلم تونس«، »جشنوارة فیلم فجر« 
نیز دبیری »جشنوارة بین‌المللی  و 
سینما حقیقت« از جمله کارهایی 
هســتند که در کارنامــة وی به 
برگزاری  بهانة  به  چشم می‌خورد. 
جشنوارة  دورة  پنجاه‌و‌ســومین 
بین‌المللــی فیلم رشــد، دربارة 
ضرورت‌های جشــنواره و داوری، 
به گفت‌وگو نشستیم.  ایشــان  با 
آنچه در پی می‌آیــد، حاصل این 

گفت‌وگوست:

راهبردی‌ترین جشنوارة  دنیا

دیدگاه

آشنایی با کارکردهای جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

 در گفت‌و‌گو با شفیع آقا‌محمدیان
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↙ برخی جشنوارة 
فیلم رشــد را خــارج از 
فضــای هنر و برخــی دیگر آن را 
فقط جشــنواره‌ای تعلیم‌وتربیتی می‌بینند. 
به‌عنوان رئیس هیئت ‌داوران نظر شما در این‌باره 

چیست؟
ایران  جشنواره‌های  قدیمی‌ترین  از  یکی  رشد  جشنوارة 
کرده  کار  به  شروع  سال 1342  از  که  می‌شود  محسوب 
است. اين جشنواره در سطح جهان نیز، به لحاظ قدمت، 
هم  آموزشی  نظر  از  می‌شود.  محسوب  جشنواره  دومین 
نسبت به دیگر جشنواره‌های این حوزه قدیمی‌تر است. این 
قدمت برگ برندة جشنوارة رشد است. بنابراین کارهایش 

باید باتجربه و با حساب‌وکتاب پیش برود.
بـه اعتقـاد من جشـنوارة رشـد بسـیار قـوی و راهبردی 
اسـت، حتـی از جشـنوارة کـودک و نوجـوان نیـز مهم‌تـر 
اسـت؛ زیـرا این جشـنواره عالوه بـر کـودکان و نوجوانان 
و جوانـان، بـا اولیـا و مربیـان نیـز سـروکار دارد؛ یعنی این 
ظرفیـت را دارد کـه با سـاخت فیلـم و برگـزاری خوب آن‌ 
و همچنیـن بـا ارائـة فیلم‌هـای مناسـب، بتوانـد ارتباطـی 
جـدی بـا کـودکان و نوجوانـان برقـرار کنـد. همچنیـن با 
اوليـا و مربيـان نیـز در تمـاس باشـد. یـک مهد آموزشـی‌ 
و  مسـئولان  اگـر  کـه  می‌افتـد  اتفـاق  رویـداد  ایـن  در 
دسـت‌اندرکاران جشـنواره بتواننـد از آن اسـتفادة بهینـه 

کننـد، ایـن جشـنواره برنده اسـت. 
در جشـنوارة کـودک در نهایـت علاقه‌منـدان سـینمای 
کـودک یـا کـودکان بـا آن سـروکار دارنـد؛ ولی جشـنوارة 
رشـد بایـد علاوه بر کـودکان، اولیـا و مربیـان را نیز جذب 
کنـد. بنابرایـن، برگزارکننـدگان باید برنامه‌ریزی درسـتی 

داشـته باشـند و بـرای ایـن موضـوع‌ فکری جـدی کنند.
بـه نظـر من ایـن جشـنواره می‌بایسـت از »تولیـد« بهره 
ببـرد؛ یعنـی بایـد خـودش چنـد کار آموزشـی در سـال 
انجـام دهـد. در ایـن صـورت نمـرة 20 را می‌گیـرد؛ چون 
می‌کنـد.  پیـدا  سـنخیت  آموزش‌و‌پـرورش  سیاسـت  بـا 
می‌تـوان گفـت ایـن کار که همـت مسـئولان را می‌طلبد، 

کاری اسـت هـم سـاده و هم سـخت.
مسـئولان بایـد بتواننـد بـا وجـود تمـام سـختی‌ها، بـا 
نگاهـی آموزشـی، دسـت بـه تولیـد بزننـد. اگر ایـن اتفاق 
بیفتـد، دل‌نگرانی‌هـای ما از آموزش‌وپـرورش کنار می‌رود. 
اجـرای سیاسـت‌های  بـرای  یـک همراهـی خـوب  ایـن 

اسـت. آموزش‌و‌پـرورش 

تجربــة  حضرت‌عالــی   ↙
کارگردانی کارهای درخشــانی 

را داشــته‌اید، کارهایی همچون 
و  »رانندة ســفیر«، »تلفن«، »چشــم عقاب« 
کارهای درخشانی که در دهه‌هاي 1360 و 1370 
از شــما دیده‌ایم. همچنین حضور و داوری در 
جشــنواره‌های خوبی را نیز تجربــه کرده‌اید، 
جشنواره‌هایی همچون »جشنوارة فیلم تونس«، 
»جشــنوارة بین‌المللی فیلم فجر«، »جشنوارة 
عمار« و »جشــنوارة شــهید آوینی«. اکنون با 
توجه به این سابقه‌ها، اگر بخواهید بین ساختمان 
و  عمار  جشــنوارة  مثل  جشنواره‌هایی  پایه‌ای 
جشنوارة بین‌المللی فیلم فجر با جشنوارة رشد 
قیاسی داشته باشــید، نکتة بارز این جشنواره 

چیست؟
به اعتقاد من جشنوارة رشد با هیچ جشنواره‌ای مقایسه 
نمی‌شــود، حتی با جشــنوارة فیلم فجر کــه مهم‌ترین 

جشــنواره‌ای است که در کشــور ما اتفاق 
می‌افتــد. در ایــن دو جشــنواره ویژگی‌ها 
کاملًا متفاوت اســت. بهترین جشنواره‌ای را 
که می‌توان با جشــنوارة رشد مقایسه کرد، 
جشنوارة فیلم کودک اســت. آن هم شاید 
صحیح نباشــد؛ چون قــدرت تأثیرگذاری 
جشــنوارة رشــد خیلی اساســی و محکم 
است. حضرت آقا بحثی تحت عنوان »جهاد 

تبییــن« دارد. بهترین محفل برای »جهاد تبیین« همین 
جشــنوارة رشد اســت. اگر فیلم‌های خوب تولید کنیم یا 
فیلم‌های خوب را از کشــورهای متعدد جمع‌آوری کنیم 
و بــرای اولیــا و مربیان و کودکان نمایــش دهیم؛ یعنی 
توانســته‌ایم، برای آموزش فرزندان خودمــان، یک نگاه 
راهبردی و جدی داشته باشیم. جشنوارة رشد این ویژگی 
را دارد و بنابراین قابل‌مقایسه با جشنواره‌های دیگر نیست.

↙ از منظــر حضرت‌عالی، مهم‌ترین رســالت 
جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد چیست؟

خانواده‌هــا یک عمر تــاش می‌کنند فرزنــدان خود را 
به‌گونه‌ای تربیت کنند که در جامعه مؤثر باشند. این بخشی 
از تربیت کودکان و نوجوانان برای حضور در جامعه اســت. 
بخش دیگر آموزش جامعه است. جشنوارة رشد این وظیفه 
را به گردن دارد. اگر مسئولان آموزش‌وپرورش به این نکته‌ 

بهترين محفل 
براي »جهاد 

تبيين« همين 
جشنوارة رشد 

است
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توجه نکنند، این جشنواره ضایعه و لطمة بزرگی می‌بیند. 
قبل از انقلاب، جشنواره سیاست‌های خودش را داشت؛ 
نتیجة جشــنواره نیز بیشــتر اشــاعة فرهنگ غربی بین 
جوانــان و کودکان بود. از وقتی انقلاب اســامي شــکل 
گرفت، سیاســت فرهنگی نیز عوض شد و تصمیم گرفته 
شــد اهداف جشــنواره نیز مطابق با این سیاست و اسلام 
تبیین شــود. با وجود این، اعتقادم بر این اســت که این 
جشنواره هنوز برای مسئولان به‌عنوان یک کار راهبردی 
)اســتراتژیک( دیده نشده است. کار راهبردی یعنی اینکه 
از فیلم‌هــای کودک و نوجوان به‌عنــوان ابزاری راهبردی 
اســتفاده کنیم تا به هدفی نهایی برســیم. این جشنواره 
زمینة این کار را برای ما فراهم ســاخته است و مهم است 

که ما چگونه از آن استفاده می‌کنیم.
در مواجهــه با تعطیــات کرونا، این جشــنواره گرفتار 
خســتگی و سردی شد؛ ولی خوشبختانه مسئولان به این 
نتیجه رســیدند که دوباره آن را زنده کنند. بنابراین باید 
نسبت به سال‌های قبل تلاش بیشتری صورت گیرد. زمان 
برده اســت که این جشنواره چنین رشــد کند؛ ازاین‌رو 
می‌طلبد در آن از افراد خبره و متخصص اســتفاده شود. 
آموزش‌وپرورش باید برای ارتقای درجه و رشد بیشتر این 
جشنواره به تولید روی بیاورد. این وظیفة ماست و حیف 
است که جشنواره را در حاشیه ببینیم. نتیجة این رخداد 
فرهنگی را بایــد در تربیت و رفتار کودکان، دانش‌آموزان 
و اولیا و مربیان دید. این جشــنواره بیش از آنچه دوستان 

زحمت می‌کشند، نیاز به حمایت جدی دارد.

↙ شــما در این زمینه خاطره‌هایی از دهه‌های 
1360 تــا 1380 دارید، اولین مواجهة شــما با 

جشنوارة رشد در کجا و چه سالی رخ داده است؟
ســال 1368 و 1369 درگیــر ایــن جشــنواره بودم. 
دوســتانی که دور هم جمع شده بودند، تلاش می‌کردند 
فضــای جدیدی تعریف کنند. آن‌هــا با جان و دل بچه‌ها 
کار می‌کردند. در دوران پیروزی انقلاب اســامی و دوران 
دفاع مقدس متولیان این اتفاق فرهنگی، بدون شــائبه و 
بی‌هیچ انتظاری، از جان ‌و دل مایه می‌گذاشتند. از همان 

تلاش‌هاست که اکنون جشنواره به اینجا رسیده است. 

↙ با توجه به تجربة بین‌المللی و داخلی شــما 
در جشنواره‌های متعدد، جایگاه اصلی جشنوارة 

فیلم رشد کجاست؟
جشنوارة رشد راهبردی‌ترین جشنوارة دنیاست؛ به دلیل 
اینکه پشت آن جریانی آموزشی خوابیده است و اگر ما از 
آن به‌عنوان یک راهبرد درســت استفاده کنیم، می‌توانیم 
روی بچه‌هــا تأثیر بگذاریم و آن‌ها را تربیت کنیم. در دنیا 
فیلم‌های راهبردی زیادی ســاخته می‌شــود؛ فیلم‌هایی 
کــه بر مدیریت افکار، نظارت بــر جریان‌های اقتصادی و 
سیاســی و ادارة جریان‌های آموزشــی تأثیر می‌گذارند. 
آیا برگزارکنندگان جشــنوارة رشد نیز این نگاه را دارند؟ 
البتــه اعتقاد دارم که این نگاه به مدیران راهبردشــناس 
)استراتژیست( نیاز دارد و برنامه‌ریزی جدیدی می‌خواهد. 
ما این جشنواره را در اختیار داریم و نمی‌خواهیم از صفر 
شــروع کنیم، پس باید این نگاه را تقویت کنیم تا رشــد 

درستی داشته باشیم.
این جشنواره قابلیت رشد را دارد. ما می‌توانیم فیلم‌های 
آن را در ســطح کشور پخش کنیم. علاوه بر آن، باید نگاه 
مذهبی و دینی را در این فیلم‌ها به شــکلی منطقی بیان 
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کنیــم تا در حالی که برای دانش‌آمــوزان و کودکان این 
مرزوبوم فیلم می‌سازیم، بتوانیم ساخته‌هایمان را جهانی 
کنیــم. باید با ایــن فیلم‌ها به دنیای اســام و غرب وارد 

شویم.
از نظر من، در حال حاضر جشنواره رکود دارد؛ چون مثلًا 
الان می‌بایست، در جشنوارة بین‌المللی فیلم فجر، دو فیلم 
داشــته باشــد. آن موقع بود که دیگران متوجه می‌شدند 
مســئولان درســت اقدام می‌کنند و به فکر فرزندان این 
سرزمین و والدین و مربیان هستند. امیدوارم هرچه زودتر 

این ضعف‌ها برطرف شوند.

↙  امسـال تیـم جوانـی بـه جشـنواره اضافـه 
شـده اسـت، تیمـی کـه از دل آموزش‌و‌پرورش 
بیـرون آمـده و متشـکل از معلمـان جـوان و 
دانشـجومعلمان دغدغه‌منـد اسـت. بـا توجـه 
بـه ایـن موضـوع، اگـر بخواهیـد رونـدی را که 
جشـنوارة امسـال تا بـه اینجا طی کرده اسـت، 
نسـبت به سال‌های گذشـته مقایسـه کنید، آن 

را چگونـه ارزیابـی می‌کنیـد؟
امسـال به‌سـبب حضـور نیروهای جدیـد، امیدوار شـدم 
کـه کارهـای جدیـدی نیـز انجام شـود؛ امـا در سـال‌های 

گذشـته این‌طور نبـود. البته بخش اعظمی از مشـکلات 
بـه عهـدة مسـئولان اسـت. بعضـي از مسـئولان بـه 

جشـنوارة رشـد اعتقادی ندارند و این باورنداشـتن 
خوب نيسـت.

کسانی که در برابر جشنواره احساس مسئــولیت 
مـــی‌کننــد، مسـئولیتشـان خـطـیر اسـت. اگـر 
مسـئولان رده‌بـالا ایـن نـگاه را داشـته باشـند که 
جشـنواره باید تقویت شـود، مسـئولان جشـنواره 
نیـز ناامید نمی‌شـوند. جوانان تمـام ‌وقت با جان و 
دل کار می‌کننـد، امـا کنار آنان باید پیشکسـوتان 
هـم حضور داشـته باشـند تـا کار به‌خوبـی پیش 
بـرود. مشـکل اساسـی‌ای کـه در حـوزة فرهنگی 
وجـود دارد، ایـن اسـت کـه مسـئولان فرهنگی 
مـا زمـان کوتاهـی سـر کار هسـتند. اگـر باور 
داشـته باشـیم کـه جریـان فرهنگـی، بـرای 
رسـیدن به نتیجـه، زمان بیشـتری می‌طلبد، 
کار به‌خوبـی پیـش مـی‌رود. مسـئولان بایـد 
آگاه باشـند اگـر امروز گروهی بـدون اختلاف 
بـا جـان و دل کار می‌کننـد، بایـد ایـن گـروه 
سـالیان دراز کنـار هـم کار کننـد. ایـن نـگاه 

مثبتـی اسـت کـه باید حفظ شـود.
پيشـنهاد اصلـي شـما بـراي ارتقاي 

چيست؟ جشـنواره  سـطح 
از نظـر مـن، وقتـی جشـنواره تمـام می‌شـود، در نهایت 
بـا دو مـاه اسـتراحت، بایـد جشـنوارة بعدی آغاز شـود، نه 
اینکـه سـه مـاه مانـده بـه برگـزاری جشـنواره فعالیت‌هـا 
شـروع شـود. یکی از آفت‌هایـی که اتفـاق می‌افتد، همین 

نـگاه اسـت. اگـر مسـئولان برنامـه نگاهـی 
راهبردی داشـته باشـند، نگاهی که سازوکار 
خـود را دارد، می‌داننـد کـه همه‌چیـز طبـق 
برنامه‌ریـزی و در درازمـدت باید انجام شـود.

آموزش‌وپـرورش سـازوکارهای خوبـی  در 
در ایـن زمینـه داریـم. امـا مهـم بهره‌مندی 

از ایـن‌ سازوکارهاسـت. 

↙ شـما سـال‌هایی را در فرانسـه 
بودید و در جشـنواره‌های بین‌المللی 
حضور داشـتید. داوری‌های متفاوتی 

را هـم دیده‌اید. سـطح داوری جشـنوارة رشـد 
را بـا سـایر جشـنواره‌هایی کـه توجـه و نـگاه 
قالبشـان شاید سـینمایی باشـد، چطور ارزیابی 
رشـد  فیلـم  داوری جشـنوارة  آیـا  می‌کنیـد؟ 
تفـاوت خـاص و بـارزی بـا جشـنواره‌های دیگر 

دارد؟
به‌طبـع تفاوت فاحشـی دارد. کسـانی که 
می‌خواهند فیلم آموزشی را داوری 
کننـد باید نگاه آموزشـی داشـته 
باشـند و فرهنـگ آموزش‌وپرورش 
را کامـل لمـس کـرده باشـند. اگر به 
این شـکل باشـد، آن کار برنده است و 
حقـی از کسـی ضایع نمی‌شـود. اما در 
همیـن نیـز مشـکلاتی هسـت. ایـن افراد بـه دلیل 
آنکـه زمـان کمـی در اختیـار دارنـد، بـه نتیجـة کمتـری 
می‌رسـند. اگـر جشـنواره از هنرمنـدان سـطح کشـور و 
هنرمنـدان آموزش‌و‌پـرورش به‌صـورت ترکیبـی اسـتفاده 
کنـد، بسـیاری از مشـکلات حـل می‌شـود. بایـد توجـه 
داشـت که همـة هنرمندانی کـه انتخاب می‌شـوند، جدای 
از آنکـه بـا هنـر آشـنا هسـتند، بایـد آن ویژگی اطالع از 
آموزش‌وپـرورش در وجودشـان باشـد تـا بتواننـد به‌خوبی 

قضـاوت کنند.
خوشـبختانه این اجازه به ما داده شـده اسـت که به‌طور 
ترکیبـی از حضـور جمعی از هنرمنـدان آموزش‌وپرورش و 

هنرمندان سـینمایی استفاده کنیم.
مجلـه  مخاطبـان  اختيـار  در  كـه  فرصتـي  از  تشـكر 

گذاشـتيد.

اگر باور داشته 
باشيم كه جريان 

فرهنگي، براي 
رسيدن به نتيجه، 

زمان بيشتري 
مي‌طلبد، كار 
به‌خوبي پيش 

مي‌رود
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وارد مدرســه می‌شوم. بچه‌ها را در حیاط می‌بینم. دوباره 
یاد زنگ‌هــای تفریح‌ خودمان می‌افتم. بــه بچه‌ها لبخند 
می‌زنم. قرار است با مدیر دربارة برنامه‌های رشد و شکوفایی 
اســتعدادهای هنری نوجوانان صحبت کنم. حالا دســت 
تقدیر با من کاری کرده که قرار است با مدیران مدرسه‌ها و 
هنرستان‌ها دربارة هنر حرف بزنم. می‌گویم: »هنر را صرفاً 
به‌عنوان یک حرفه در نظر نگیریــد. بچه‌ها حتی در دورة 
متوسطه هم باید با مقدمات هنر آشنا شوند، تجربة تولید یا 
تحلیل آثار هنری را داشته باشند و استعدادهای هنری خود 

را فارغ از رشتة تحصیلی کشف کنند و پرورش بدهند.«
مدیر می‌گوید: »همین‌الان هم از سرفصل‌های آموزشی 

عقبیم. بچه‌ها دغدغة آزمون سراسري و آینده را دارند.«
 می‌گویــم: »این دغدغه و مســیر رقابت را دیگران برای 
نوجوان ایجاد کرده‌اند. پرداختن به هنر و اندیشه، نیاز روح 
است. هنر باید در برنامة نوجوانان قرار بگیرد؛ مثل ورزش، 
تحرک و خیلــی از نیازمندی‌های بنیادین دیگر. هنر فقط 

برای تأمین شغل بچه‌ها نیست!«
مدیر در حالی که اســتکان چای را روی میز شیشــه‌ای 
جلوی من می‌گذارد، می‌گوید: »من با کشف استعدادهای 
هنری بچه‌ها موافق هســتم، اما کسب رضایت والدین هم 

موضوع مهمی است.«
می‌گویم: »هنر به‌مثابة اندیشــیدن است و مهارت هنری 
راهی برای به‌نمایش‌گذاشــتن این اندیشــه. اگر نوجوان 
به‌واسطة عمیق‌شــدن در مفاهیم هنری، به تفکر و تعقلِ 
فعال گرایش پیدا کند و به‌واسطة تقویت ذوق و فهم هنری، 
آثار تعالی‌بخش را در سبد مصرف خود قرار دهد، می‌تواند 

در عرصة حقیقیِ تقابل اندیشه‌ها از خود حفاظت کند.«
 مدیــر در حالی که به ســاعت نگاه می‌کنــد، می‌گوید: 
»این بچه‌ها به همه‌چیز دسترســی دارند و ما برای تأمین 
نیازهای مطالعاتی بچه‌ها، سال گذشته 300 عنوان کتاب 

به کتابخانة مدرسه اضافه کردیم، اما متأسفانه همة کتاب‌ها 
برای بچه‌ها جذابیت ندارند!«

 می‌گویم: »ابزار اصلی دشــمن در جنگ شناختی فعلی، 
هنر و رسانه است و نوجوانان ما با مصرف این محتوای هنری 
در قالب پویانمایی، فیلم، موســیقی، کتاب و... ناخواسته و 
بسیار آرام دچار تغییر نگرش‌ها و باورها می‌شوند. با توجه 
به قالب‌های نو و متنوع این آثار، باید سبک پرداختن به این 

موضوع را از زاویة نگاه نوجوانان بررسی کرد.«
می‌گوید: »من با برگزاری دورة آموزشــی هنری به‌عنوان 
کلاس‌های فوق‌برنامه مشکلی ندارم و حتی از آن استقبال 

هم می‌کنم.«
می‌گویم: »مشکل بچه‌ها آموزش هنر نیست...«

 مثال کلاس عکاســی خودم را می‌زنم و می‌گویم: »الان 
در عصر اینترنت و فضای مجازی، شــیوه‌های آموزش هنر 
دگرگون شــده‌اند. برنامه‌های متنوع آموزشــی و کاربردی 
هنری در دسترس نوجوانان قرار دارند و خیلی از بچه‌ها در 

یادگیری مهارت‌های هنری مشکلی ندارند.«
می‌گوید: »کاملًا درست است.«

می‌گویم: »مســئله اینجاســت که دسترســی آسان به 
آموزش‌ها، نوجوانان فعال را به سطح قابل‌قبولی از مهارت 
رسانده است، اما نبود مسیر روشن و جذاب برای پرداختن 
به موضوعات و مفاهیم عمیق، از سطح محتوایی آثار بچه‌ها 
تا حد زیادی کاســته و تولیدات نوجوانانی را که از راه‌های 
گوناگون مهارت‌های هنری را کســب کرده‌اند، به ســمت 
تقلید از مبانی هنر غربی سوق داده است.« می‌گوید: »اتفاقاً 
از بچه‌های همین مدرســه، سال گذشته در چند جشنوارة 

هنریِ دانش‌آموزی رتبه کسب کرده‌اند!«
می‌گویم: »باارزش اســت، اما صرف تولید یک اثر هنری 
با یــک موضوع خاص، دلیــل بر اعتقــاد و بینش عمیق 
هنرمند نســبت به اثر تولیدی نیست و نمی‌توان تولیدات 

آرش صحرانورد
معاون باشگاه رشد و شكوفايي حوزة هنري كودك و نوجوان

 جولانگاه اندیشه

مسير

هنر
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آثار هنریِ جشــنواره‌ای خاص با موضوعی خاص را ملاک 
خوبی برای ارزیابی میزان اشــاعة یــک مفهوم در جامعه 
دانست، چرا که امروز خیلی از نوجوانان راه دستیابی به آثار 
مدنظر جشنواره‌های هنری را بلدند، بدون اینکه از موضوع 
تولیدات هنری به‌طور قابل‌قبولی مطلع باشند یا آن مفهوم 
را در رفتــار خود به کار بگیرند و نســبت به آن دغدغه‌ای 

داشته باشند!«
 مدیر می‌گویــد: »البته با تمام حرف‌های شــما موافق 
نیستم، جشنواره‌ها محل مناسبی برای شناسایی استعدادها 

هستند.«
 می‌گویم: »بله. اگر برگزیده‌شدن در یک جشنواره، شروع 
مسیر تجربه‌های جدید و اتصال به بدنة هنرمندان و استادان 
مورداطمینان باشد، می‌توان به جشنواره‌ها امیدوارتر بود.«

ادامه می‌دهم: »توجه به موضــوع تحقیق و پژوهش در 
زمینة موضوع اثر هنری در تولیدات نوجوانان مهم اســت. 
بنابراین، تمرکز بر مفاهیم و پرســش و پاسخ و جمع‌آوری 
اطلاعات دربارة شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و مفاهیم ضروری 

است.«
 بعد هم داســتان آقای »خرد چشــم«، معلــم یکی از 
مدرسه‌های دورة متوسطه‌‌ را که به‌تازگی با آن‌ها آشنا شده 
و خبردار شده بودم که به کمک بچه‌های کلاس، در طول 

چند ماه یک فیلم‌نامة خوب نوشته‌اند، تعریف می‌کنم و بعد 
باز هم می‌گویم: »یکی از روش‌های کشف استعداد هنری 
نوجوانان، همراه‌کردن آن‌ها در تولیدات باکیفیت، زیر نظر 
یک اســتاد راهنماست. این اســتاد راهنما می‌تواند معلم 
بچه‌ها باشــد. در نقش‌آفرینی گروهــی نوجوانان پیرامون 
تولید یک اثر هنری، امکان گفت‌وگو دربارة موضوع فراهم 

می‌شود و این شکوفایی استعدادها را در پی دارد.«
 مدیــر می‌گوید: »ما در مدرســه در رشــته‌های متنوع 
هنری نوجوانان با‌اســتعداد و فعالــی داریم. اتفاقاً چند تن 
از معلمان مدرســه هم در بعضی رشــته‌های هنری فعال 
هستند. می‌توانیم به کمک شما پیشنهادی برای راه‌اندازی 
گروه‌های هنری، با رشــته‌هایی مطابق ظرفیت مدرســه، 

تشکیل بدهیم.«
 یک ربع دیگر حرف می‌زنیم. قند را برمی‌دارم و کمی از 
چایی‌ام را که حالا ســرد شده است می‌نوشم. دست مدیر 
را می‌فشــارم و خداحافظی می‌کنم. موقع رفتن می‌گویم: 
»راســتی، جلســات کتاب‌خوانی و نمایــش و نقد فیلم و 

پویانمایی هم پیشنهاد خوبی است.«
 مدیر لبخندی می‌زند. از ســالن خارج می‌شــوم. موقع 
خروج از مدرســه، چند نوجوان توی آب‌خوری به هم آب 

می‌پاشند.
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♦ به نظر شما نوع مصرف فرهنگی نوجوانان چه 
تأثیری روی شخصیت و سبک زندگی آن‌ها دارد؟

è در ابتدای بحث لازم اســت به واژة »مصرف فرهنگی« 
بپردازیم. کلمة مصرف در این ترکیب ‌می‌تواند دلالت‌هایی 
داشته باشد، از جمله اینکه وقتی به چیزی واژة »مصرف« 
اطلاق می‌شود، شــاید دیگر نتوان به‌راحتی 
آن را یــک عنصر »هویت‌ســاز« تلقی کرد. 
مــن ترجیح ‌می‌دهم به جــای هویت از واژة 
»شخصیت« اســتفاده کنم. وقتی که دربارة 
شــخصیت یک دانش‌آموز صحبت می‌کنیم، 
باید در نظر داشته باشــیم که اساساً مصرف 
فرهنگی کمتر ‌می‌توانــد از عمقی برخوردار 

باشد که شخصیت یک فرد را بسازد.
میشــل فوکو ‌می‌گوید در غرب کســی کتــاب اخلاق 

نمی‌نویســد. کتاب باید به‌گونه‌ای باشــد کــه وقتی آن را 
‌می‌خوانی، به‌نحوی در تــو تأثیر بگذارد که به تغییر در تو 
بینجامد. اما امروزه، غلبة سوژه‌ای در دنیای نوگرا )مدرن( 
کمتر ‌می‌توانــد زمینه‌ای را فراهم کند که کســی به‌طور 
مستقیم تن به ضوابط اخلاقی بدهد. در عوض فوکو از این 
حرف ‌می‌زند که جای کتاب اخلاق را صنعت فرهنگ، یعنی 
ابزاری مثل سینما، رمان و موسیقی گرفته است، چیزهایی 
که مستقیم به شــخص نمی‌گویند چه کار کند، ولی او را 

‌می‌سازند.
به نظر می‌رســد ما هم وقتی ‌می‌خواهیم جایگاه رسانه یا 
ســینما را نسبت به مسئله‌ای مثل شخصیت یا هویت یک 
نوجوان و دانش‌آموز بســنجیم، باید به این موضوع توجه 

کنیم و آن را گوشة ذهنمان داشته باشیم.
داشــتن ســبک زندگی و تأثیر محصــولات فرهنگی بر 

دیدگاه

در این گفت‌وگو به ســراغ دکتر علیرضا بلیغ، عضو هیئت‌علمی پژوهشــکدة فرهنگ و هنر اسلا‌می، رفته‌ایم و 
حول موضوع »رابطة مصرف فرهنگی نوجوانان و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شخصیت آن‌ها« با ایشان به گفت‌وگو 

نشسته‌ایم. 

گفت‌و‌گوکننده:  محمدامين بختياري

نیروی

تأثیر کیفیت رسانه و سینما
 بر غنای شخصیت مخاطبان

 الهام‌بخش
داستان‌های

نمي‌شود انتظار 
داشت محصولات 
فرهنگي كم‌عمق، 
شخصيت‌هاي 
عميقي براي ما 
بسازند
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آن، زمانــی معنا پیــدا می‌کند که شــما ‌می‌توانید نحوة 
زندگی‌کردنتان را با مصرف بسته‌های فرهنگی تغییر دهید 

و تبدیل به فردی دیگر شوید. 
این وضع ســیالی که فرد در مواجه با صنایع فرهنگی با 
آن روبه‌رو می‌شود، به‌تدریج تصوری از آزادی برای او ایجاد 
می‌کند؛ تصور اینکه هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد، 
ولی در حقیقت این رویه، آزادی را به‌نحو بنیادینی محدود 
‌می‌کنــد. یعنی فرد به جای اینکه یک شــخصیت باثبات 
داشــته باشد و هدف، آرمان یا امیدی به آینده‌ای مشخص 
در سر بپروراند، ‌می‌تواند لحظه‌به‌لحظه تغییر کند و اسم آن 
را آزادی بگذارد. چنین شخصی کمتر تعهد ‌می‌دهد که به 
چیزی برای مدتی طولانی ملتزم باشد. این ثبات‌داشتن یا 

تغییر دائم چیزی است که در شخصیت نهفته است. 
در حال حاضر، داشتن این‌ شــخصیت باثبات و تعهدی 
طولانی‌مدت به برخی سرمشــق‌ها، در وجود انسان‌ها، در 
حال کم‌رنگ‌شــدن است. یکی از نشــانه‌های آن هم این 
است که در تعریف‌هایی که برای رده‌بندی‌‌‌های سنی انجام 
‌می‌شود، ســن نوجوانی بالاتر ‌می‌رود. به همین خاطر فرد 
‌می‌خواهد سبک‌های زندگی گوناگونی را تجربه کند که از 

ویژگی دوران پسانوگرایی است. 
برای اینکه بتوانیم نقش رسانه یا در کل صنایع فرهنگی 
را در شخصیت‌ســازی و هویت‌بخشی نوجوان و دانش‌آموز 
درست تشــخیص دهیم، باید انتظارمان از رسانه و صنایع 

فرهنگی واقعی باشــد. حتی اگر این 
تصور را داشته باشیم که رسانه 

و صنایــع فرهنگی ‌می‌توانند 
شخصیتی برای فرد بسازند، 
باید به توانمندی فعلی خود 

دقت کنیم. 
شــاید انتظارمان از رســانه و 
باشد  این  صنایع فرهنگی 
انرژی‌مان  باید همة  که 

را در این حوزه صرف کنیم تا شــخصیت نوجوان را با یک 
محصول بسازیم؛ اما واقعیت این است که به لحاظ کمی و 
کیفی ما تراز برابری با آنچه در جهان اتفاق می‌افتد، نداریم 
که بخواهیم در این مناظره پیروز شــویم. اگر این‌گونه نگاه 

کنیم، ممکن است انتظار ما از رسانه تعدیل شود.
اینکه فــرد دائماً در نقش‌های متعدد فرو رود، آزاردهنده 
است؛ اما واقعاً نمی‌شود انتظار داشت که مصرف فرهنگی‌ای 
کــه از قبال محصــولات صنایع فرهنگــی کم‌عمق اتفاق 
‌می‌افتد، شــخصیت‌های عمیقی برای ما بسازد. در رقابت 
جهانــی، در عرصــة صنعت فرهنگ، ما بــه لحاظ کمی و 
کیفی قدرتی مساوی نداریم، اما آیا این بدین معناست که 
باید صنایع فرهنگی را تعطیل کنیم و کنار بگذاریم؟ اصلًا 
چنین چیزی شدنی نیست که بتوان رسانه و سینما را کنار 
گذاشت، اما شاید بشود آن‌ها را مقدمه‌هایی برای دعوت به 
نقاطی دانست که ‌می‌توانند شخصیت‌های عمیق‌تری برای 

ما بسازند. 

♦ با وجود انبوه محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، 
چه محصولاتی در ذهن مخاطب ماندگار می‌شود و 

امکان اثرگذاری بیشتری دارد؟ 
è در چارچــوب تولیدات فرهنگی‌ای کــه در دنیا اتفاق 
‌می‌افتــد، برای اینکه افراد برای مــدت طولانی‌تر و با دوام 
بیشتری درگیر شخصیت‌ها و نمادهای )المان‌هایی( یک اثر 
سینمایی، اثر موسیقی یا یک پویانمایی باشند، مهم‌ترین 
کار این است که آن محصولات »قصه‌پردازی« خوبی 

داشته باشند.
وقتی ‌می‌خواســتند »عروسک باربی« را در دنیا 
جا بیندازند، پنج فیلم باربی ســاختند و کارهایی 
انجام دادند که آن شخصیت در ذهن نوجوان شکل 
بگیرد؛ بعد که عروســک تولید شد، بچه‌ها به سراغ 
خرید آن رفتند. کارهایی تبلیغی در این راستا انجام 
شــد که این عروسک فروش جهانی داشته باشد. پس 

در مرحلة اول مهم قصه‌سازی است.
عنصر اولیه قصه‌ســازی اســت. نمونة 
شکســت‌خوردة این ماجرا دارا و 
ســارا بود. این دو عروسک 
بــدون اینکــه قصــه‌ای 
داشــته باشــند، تولید 
این  متولیــان  شــدند. 
اتفــاق فکــر می‌کردند 
عروســک‌ها  این  اگــر 
به بــازار بیایند، همه از 
استقبال ‌می‌کنند؛  آن‌ها 
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ولــی چون تصویر یا خاطرة مثبتی در ذهن مخاطب وجود 
نداشت، نوجوان به سمت خرید آن نرفت. 

اگر بخواهیم صنایع فرهنگی پذیرفته‌شــده‌ای داشــته 
باشــیم، نکتة مهم و اصلی این است که باید ابتدا قصه‌ای 
باشد که افراد خودشان را در آن سهیم بدانند تا به سراغ آن 
محصول بروند و از آن تأثیر بپذیرند. در همین زمینه، انتظار 
تأثیر عمیق‌داشتن فقط زمانی ممکن است که محصولات 
فاخر را مقدمه‌ای برای آشــنایی عمیق‌تر با آنچه در آن‌ها 

نهفته است، در نظر بگیریم.
الان نســل جدید کمتر کتــاب ‌می‌خواند، 
چون درگیر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت 
اســت و حوصلــة خواندن کتــاب را ندارد؛ 
ولــی اگر کتاب‌خوانــی در محصولی و روی 
شخصیتی پردازش شــود، این امکان وجود 
دارد کــه بچه‌هــا، به‌دلیل گرایــش به آن 
شخصیت، به سمت کتاب و مطالعه بروند و 
بخواهند که خود را به آن شخصیت نزدیک 

کنند.
وقتی الگویی را به نســل نو معرفی ‌می‌کنیم، باید روابط 
نزدیکــی بین مخاطب و آن الگو بســازیم. هرچه روابط را 
نزدیک‌تر کنیم، به‌گونه‌ای کــه آن روابط عمق پیدا کنند، 

در شخصیت‌سازی نیز موفق‌تر ‌می‌شویم. در غیر این 
صورت، باید انتظار ما از محصول فرهنگی این باشــد 

کــه روزمرگی مخاطب را پر کنــد و هر روز به رنگی 
در بیاید. از این تغییــر رنگ‌ها نمی‌توان انتظار 

شکل‌گیری هویت و شخصیت فرد را داشت.
انســان‌هایی که با جنگ و انقلاب مواجه شده‌اند، 

درون یک داســتان واقعی بودند. خودشــان از 
شخصیت‌های داستان بودند. حتی اگر نگوییم 
خودشان بخشی از داســتان بودند، می‌توانیم 
بگوییم در حال تماشــای یک داستان واقعی 
بودند. این تجربه تأثیری روی آن افراد ‌می‌گذارد 
که از خواندن داستان‌هایی که واقعیت ندارند، 

خیلی متفاوت‌تر است.
در محصولاتــی که چنیــن واقعیتی در 

آن‌ها وجود نــدارد، تنها بازار مصرف 
کالا رونــق ‌می‌گیرد؛ بنابراین 

آن‌هــا  از  نمی‌تــوان 
هویت‌ســازی  انتظار 
شخصیت  پرورش  و 

داشــت. مخاطــب در 
آن محصــولات،  مصــرف 

به‌طور دائم، به دنبال تنوع است. 

برای اینکه این راه به مسیری برای تربیت مخاطب تبدیل 
شود، نیاز اســت به روابط انسانی منتهی شود. خیلی از ما 
اگــر به عقب برگردیم و مســیری را که در زندگی انتخاب 
کرده‌ایم، بنگریم، در بسیاری از قسمت‌های آن، افراد مؤثری 
را می‌بینیم. بنابراین باید جهت‌گیری به این ســمت باشد 
که محصولات فرهنگی نوجوانــان و دانش‌آموزانمان را به 
سمت لنگرگاه‌های خاص در ساحت فرهنگی هدایت کنند 
تا آن‌ها بتوانند از آن محصولات الگو بگیرند. این‌گونه است 

که می‌توان انتظار داشت عمق شخصیت ایجاد شود. 
شیب جامعة کنونی، نه در ایران بلکه در کل جهان، اساساً 
به این ســمت نیست که افراد شــخصیت عمیقی داشته 
باشند. افراد باید مصرف‌کننده باشند. در مصرف‌کردن است 
که ‌می‌توان بازی تنوع را داشــت و بازار رنگارنگی ساخت و 
محصولات گوناگون عرضه کرد. فردی که شخصیت عمیقی 
داشته باشــد، به‌خصوص در ســن‌های بالاتر، دنبال تنوع 
نیســت. او برای خود اصولی دارد. البته این‌ها به این معنا 
نیست که انسان‌ها الان نمی‌توانند تنوع داشته باشند؛ بلکه 
به این معناست که این تنوع نباید در نهایت به سرمشق‌ها 
و اصول شخصیتی فرد آســیبی بزند؛ چون اگر این اصول 
نباشــند، نمی‌توان مسیری را به‌صورت مســتمر و بادوام 
پیگیری کرد و اگر این‌طور نباشــد، فرد درگیر کار روزمره 

می‌شود و یک‌دفعه ‌می‌بیند همه‌چیز تمام شده است. 
امروزه اکثریت به دنبال راهکارهای بیشتری هستند 
تا فروش بیشتری داشته باشند؛ با گسترش جهانی 
و درگیرکردن کشــورهای دیگر، با ایجاد تنوع و 
بازارسازی‌های متعدد، با پایین‌آوردن کیفیت و 
عمر محصولات. اگــر این اتفاق برای محصولات 
فرهنگــی نیز رخ دهــد و قرار باشــد محصولات 
فرهنگــی واجد چنین تنوعی باشــند، بدون 
اینکــه تأثیر بادوا‌مــی روی مخاطب 
بگذارنــد، اتفاق خوشــایندی رخ 

نخواهد داد. 
در حال حاضر، ما در بعضی 
از حوزه‌ها نسبت به قبل 
پیدا  بیشتری  توانمندی 
کرده‌ایــم؛ مثــاً قبل از 
این نمی‌توانستیم به لحاظ کمی 
و کیفــی  تا این حد پویانمایــی‌ تولید کنیم، اما 
اکنون چنین نیســت. با وجــود این، هنوز آن 
عنصــر اصلی قصه‌پــردازی را کــه هالیوود 
دارد، ما نداریــم. باید بتوانیم در این حوزه 
آنقدر توانمنــدی پیدا کنیم که وقتی 
محصولی تولید کردیم، مخاطب را 

وقتي الگويي را 
به نسل نو معرفي 
مي‌كنيم، بايد بين 
مخاطب و آن الگو 
روابط نزديكي 
بسازيم
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درگیر خود کند. اگر این اتفاق بیفتد، ثمرة نهایی باید این 
باشد که مخاطب بتواند الگوهایی برای خود برگزیند. الگو به 

معنای آنکه بتواند با آن زندگی خود را بسازد.
ویژگی اصلی صنعت فرهنگ در دنیای امروز این اســت 
که انسان‌ها را منفعل می‌کند، برای اینکه به سمت آرمان‌ها 
و آرزوهای بلند برونــد. آدم‌هایی که اهل مصرف فرهنگی 
هستند و شخصیتشــان با محصولات فرهنگی گره خورده 
اســت، نمی‌توان بین آنان خیزش اجتماعــی ایجاد کرد. 
درست اســت که این جریان در این لحظه برای جمهوری 
اســ‌امی‌ خطری ندارد؛ ولی یک خطــر خیلی مهم دارد و 
آن هم این اســت که اگر بخواهی از افراد در آن جهت که 
بخواهی استفاده کنی )خیزش اجتماعی(، با سختی روبه‌رو 
می‌شوی. علاوه بر آن، معلوم نیست آدم‌ها آنقدر عمر داشته 

باشند که در مسیر آرمان‌های بلند حرکت کنند. 
آنچه در صنایع فرهنگی اهمیت دارد، این است که توجه 
کنیم چشــم افراد به کجاســت. باید از همان نقطه‌ای که 
چشم مخاطب به آنجاست، شروع کرد؛ یعنی اگر مخاطب 
بــه فیلم توجه دارد، از فیلم شــروع کنیم و بعد به معرفی 

کتاب بپردازیم.

♦ با توجه به صحبت‌هایی که تا اینجا داشته‌اید، 
رابطة نــوع مصرف فرهنگی بــا ذائقة فرهنگی 

چیست؟ 

è محصول فرهنگي نامناســب، ذائقه را نابود ‌می‌کند. از 
این جهت، وقتی محصولاتی را مصرف می‌کنیم که احتمالًا 
پایداری و عمق کمی دارند و قرار اســت به مصرف روزمرة 
ما برسند، یعنی قرار است روزمرگی ما را پر کنند، نمی‌توان 
از آن‌ها انتظار داشــت که امتداد داشته باشند؛ مثلًا امروزه 
می‌بینیم که صدای موسیقی همه‌جا شنیده ‌می‌شود. کسی 

که در خانــه، محل کار، مســیر رفت‌وآمد 
و داخل ماشــین همواره موســیقی گوش 
‌می‌دهد، هیچ وقت گوشش پرورش نمی‌یابد 
تا از موسیقی تشخیص درستی داشته باشد. 
ایــن فرد فقط وقــت را ‌می‌گذراند و درنگی 

ندارد. »درنگ« است که در فرد تحول ایجاد ‌می‌کند. چنین 
شــخصی فقط می‌خواهد به‌طور دائم موسیقی‌های متنوع 

مصرف کند.
در ایران و بیرون از ایران هم این‌طور است. سنت‌ها کمکم 
کم‌رنگ ‌می‌شــوند و پیوند آدم‌ها با گذشــته کم ‌می‌شود؛ 
چــون افراد در لحظه زندگی ‌می‌کنند. شــرایط روزمره در 
پرورش این روحیه نقش دارد. در همان فضای کارکردن نیز 
تغییرات نابرابر وضعیت اقتصادی در جهان به‌نحوی اســت 
که اقلیت بسیار کمی درصد بسیار زیادی از ثروت جهان را 
دارند و جمعیت بســیار انبوهی مجبورند برای درآمد کمی 
ساعت‌های زیادی کار کنند. این اتفاق در بازة زمانی 60 تا 

70 سال به وجود آمده است.

محصول فرهنگي 
نامناسب، ذائقه را 

نابود مي‌كند
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نقش آموزش‌وپرورش در عصر حاضر فقط انتقال معلومات 
و دانش نیست، توانمندســازی دانش‌آموزان برای زیستن 
در عصــر کنونی، از وظایف مهم این نهاد اســت، زیرا آنان 
زیربنای توسعه و پیشــرفت محسوب می‌شوند و معماران 
فردای کشور را تربیت می‌کنند. شناختن نقش فناوری در 
آموزش می‌تواند برای کودکان ما، در عصر ارتباطات آیندة 

میهن اسلامی‌مان، پشتوانة خوبی باشد.
یکی از دســتگاه‌هایی که باید خود را با تحولات معاصر و 
آینده هماهنگ کند، دانشگاه فرهنگیان است. ما آینده‌نگری 
را نیازی اساســی و مهم می‌دانیم. معلــــم آینده باید در 
حوزه‌هــای گوناگون، به‌ویژه هنرهای مورد نیاز مدرســه، 
توانایی داشــته باشد و آگاه در عرصه‌های متنوع سیاسی- 
اجتماعی- علمی، معتقد به رفتارهای اخلاقی، و اثرگذار و 
سازگار با تغییرات و تحولاتی باشد که به وقوع می‌پیوندند. 
درخواســت آموزش‌و‌‌پرورش جوانان و دانش‌آموزان امروز 
ما از مدرســه‌ها و معلمان روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شــود. 
بنابراین، براســاس اسناد بالادستی و بنا بر اهمیت جایگاه 
معلم در نظام تعلیم‌وتربیت، ضرورت تعیین شــاخص‌ها و 
اســتانداردهای دانشــجومعلمان به‌عنوان معلمان توانمند 

آینده برای ورود به عرصة تعلیم‌وتربیت، آشکار می‌شود.
فیلم‌های آموزشــی و رسانه‌ها در ســند تحول بنیادین 
آموزش‌وپــرورش جایــگاه شایســته‌ای دارنــد. یکی از 
رویکردهایــی که این ســند به‌خوبی بــه آن توجه کرده 
است، به‌رسمیت‌شناختن فیلم آموزشی در کنار کتاب‌های 
درسی است. اســتفاده از فیلم‌ آموزشی می‌تواند دستیابی 
به یادگیری مؤثر را آسان‌تر کند. پس »چگونه می‌توان در 
دانشگاه فرهنگیان این موضوع مهم را نادیده گرفت؟« در 
جهان امروز، تعلیم‌وتربیت، با استفاده از بیان بصری، سرعت 
بیشتری یافته اســت. از این موضوع مهم نباید غافل شد. 
امروزه می‌توان با دیــدن یک فیلم کوتاه 15دقیقه‌ای، 

پیام ساعت‌ها سخنرانی را دریافت. البته که این دو 
جایگزین همدیگر نیستند، اما هر کدام مکمل دیگری 

است.
جشــنوارة فیلم رشــد که هدف از برگــزاری آن جذب 
مشارکت تجربه‌گران تعلیم‌وتربیت در قالب رسانه، آن هم 
به وسعتی بین‌المللی اســت، فرصت بسیار مغتنمی است 
تا دانشــجومعلمان خلاق و هنرمندمان را جذب و شرایط 
رقابت سالم و ارزشمند هنری‌تربیتی را ایجاد کند. دانشگاه 
فرهنگیان به حضور دانشجومعلمان جوان، باانگیزه، هنرمند، 
مستعد، توانمند، پرشور، علاقه‌مند، فعال، پرنشاط، دین‌مدار 
و انقلابی مفتخر اســت. ما مطمئن هستیم، با یاری خدا، 
به‌زودی زود شاهد آن خواهیم بود که دانشجومعلمان عزیز 
ما در رقابت با دانشــگاه‌های تخصصی در زمینة هنر، گوی 

سبقت را بربایند.
البتــه تجربه به ما ثابت کرده اســت، همکاری ســازمان 
پژوهش با معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های 
گوناگون، همیشــه گام‌های بلند ما را مؤثرتر کرده است. ما 
قدردان این همدلی هستیم. امید داریم در زمینة هنر، به‌ویژه 
ساخت فیلم نیز این همکاری بیشتر شود و شرایط آموزش 
بخش‌های ســاخت فیلم، کارگردانی و فیلم‌نامه‌نویســی... 
برای همة دانشجومعلمان، چه در تهران و چه در نقطه‌های 
دوردســت، فراهم شــود. ما معتقدیم، اگر معلمان در همة 
حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های هنری، حضور مؤثر داشته باشند، 
به‌راســتی نگاه به هنر نیز تغییر خواهد یافت؛ هنری که به 
نگاه بلند ایجاد تمدن نوین اسلامی مسلح است، به‌طور قطع 
محتوا را با آرمان‌های زیبا و تحولی و آینده‌ای درخشان نقش 
می‌زند و به‌دنبال تغییر ضعف‌ها به قوت، تغییر ضدارزش‌ها 
به ارزش‌های اخلاقی، و تغییر نقص‌ها به تکامل خواهد بود. 
ما تلاش می‌کنیم شــرایطی فراهم شود که دانشجومعلمان 

عزیزمان معلمانی هنرمند شوند.

فاطمه موسوی
مدیرکل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

به‌سوی ذهن‌های زیبا
اهمیت هنرآموزی معلمان در عرصة فیلم و سینما

مسير
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زیر ذره‏بین

جشنوارة بین‌المللی فیلم رشــد 53 ساله شد. جشنوارة 
رشد با هدف معرفی و نمایش فیلم‌های آموزشی و تربیتی 
بنیاد گذاشــته شــد. حال این ســؤال مطرح است »این 

جشــنواره تا چه حد در جامة عمل‌پوشاندن به رسالت و 
هدف خود موفق بوده است؟«

بی‌تردید مخاطبان جشنواره، فیلم‌سازان 
و اهالی تعلیم‌و‌تربیت اعم از دانش‌آموزان، 
معلمان، دانشــجو‌معلمان آموزش‌وپرورش،  
کسانی هستند که به‌نوعی با تعلیم‌و‌تربیت 
ســروکار دارند. نگاه بین‌المللی جشــنوارة 

فیلم رشــد دربردارندة تجربه‌هــا و تازه‌های 
تولیــد در عرصة فیلم‌ســازی با رویکــرد و نگرش 
آموزشــی و تربیتی است و از این حیث در برقراری 

ارتبــاط با جامعة جهانی و انتقال تازه‌ترین دیدگاه‌ها 
ســهم بسزایی دارد. شــاید بتوان گفت، این جشنواره 
قدیمی‌ترین و دیرپاترین جشــنوارة ســینمایی ایران 
اســت، اما نکتة‌ حائز اهمیــت، توجه به این موضوع 
است که این جشــنواره چقدر در نیل به این هدف 
موفق بوده و در این ســال‌ها چقدر توانســته اســت 

مخاطبان را با این یافته‌ها و محصولات آشنا و معرفی 
کند.

هر ســاله در فصل پاييز شــاهد برپایی جشــنوارة 
بین‌المللی فیلم رشــد هســتیم. شــروع بهار 

تعلیم‌و‌تربیت در فصل پاییز، زمان مناســبی 
برای جمع‌شدن دور هم و دیدن این فیلم‌ها 
همراه با معلمان و دانش‌آموزان اســت. رشد 

و گســترش فناوری‌های متنــوع ارتباطی 
و تصویری، ما را به بهره‌گیری و اســتفادة 
هوشمندانه و هدفمند از این فضای جذاب 

نیازمند می‌کند. در این جشنواره، با انواع مخاطبان مواجه 
هستیم: دانش‌آموزان، معلمان، دانشجو‌معلمان و هنرمندان 
عرصة فیلم و فیلم‌ســازی. آنچه می‌تواند این جشــنواره را 

غنی‌تر و پربارتر کند، ســرمایه‌گذاری روی مخاطبان این 
جشــنواره و ارتقای دانش فیلم‌ســازی آنان اســت. وجود 
بخش‌هایی مانند دانش‌آموزان فیلم‌ســاز، معلمان فیلم‌ساز 
و دانشجو‌معلمان فیلم‌ساز، یکی از این رهیافت‌هاست که 
در بهره‌گیری مفید از رسانة تصویر و فیلم تأثیر زیادی 
ایجاد می‌کند. توجه به آموزش و تربیت فیلم‌ســازی، 

بهره‌گیری مناسب از این رسانه است.
دانش‌آمــوزان آینده‌ســازان این جامعه هســتند و 
آشــنا‌کردن این قشــر با فیلم، می‌تواند بیان، درک 

هنری و تصویری جامعة آینده را ارتقا دهد.
در گذشــته، کتاب وســیله‌ و امــکان ارتباط 
اندیشه‌ها و بیان انســان‌ها بوده است،‌ اما امروزه 
با آمدن وســایل متنوع ارتباطی، نمی‌توان رسانة 
‌فیلم را در این باره نادیده گرفت. به نظر می‌رســد، 
بــرای نیل به هــدف، بهترین راه، توجــه و اقدام به 
تربیت دانشجو‌معلمان در عرصة فیلم‌سازی و آموزش 
اســت. زیرا همین دانشجو‌معلمان وظیفة تربیت نسل 
آینده را بر عهده خواهند داشــت. معلمان ما با استفاده 
از فیلم و فیلم‌ســازی می‌تواننــد دانش‌آموزان خود را با 
دنیایی جذاب‌تر، فراگیرتر و تأثیرگذارتر آشــنا کنند. در 
چهل‌و‌چهارمین و چهل‌و‌پنجمین جشــنوارة بین‌المللی 
فیلم رشــد این اتفاق در دانشــگاه فرهنگیان افتاد، 
اما به‌ناگاه این حرکت متوقف شــد. بگذریم 
کــه تغییر پیوســته و مــداوم مدیــران در 
مســتمر،  وجود جریانی  آموزش‌و‌پــرورش، 
پایدار و تأثیرگذار در این عرصه را با مشکل 
مواجــه می‌کنــد، اما ســرمایه‌گذاری در 
تعلیم‌و‌تربیت و به‌ويــژه آموزش‌و‌پرورش، 
برایمان نویدبخش آینده‌ای زیباتر و ســالم‌تر 
خواهد بود. امید است در تمام ایام سال شاهد جریانی 
مســتمر در عرصة فیلم‌سازی آموزشی و تربیتی، با حضور 

معلمان، دانشجو‌معلمان و دانش‌آموزان باشیم.

علی یعقوب‏زاده
عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان

در پیچ  پنجاه‌و‌سوم
اهداف جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد در یک نگاه
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سیر تکامل فیلم آموزشی در جهان
فیلم‌های آموزشــی تاریخچه‌ای غنــی دارند که چندین 
دهــه را در برمی‌گیرند و در کنار پیشــرفت‌های فناوری و 
شیوه‌های آموزشی تکامل یافته‌اند. در نگاهی 
کلی می‌توان ســدة گذشته را به پنج دوره در 

این خصوص تقسیم کرد:
 سال‌های اولیه )دهه‌های 1900تا1920(: 
استفاده از فیلم برای مقاصد آموزشی از اوایل 
دهــة 1900 آغاز شــد. در ابتــدا، فیلم‌های 
آموزشــی به‌طور عمده در کلاس‌های درس 
بــرای تکمیل روش‌هــای ســنتی تدریس 
استفاده می‌شــدند. این فیلم‌ها طیف وسیعی 
از موضوعات، از جملــه علوم تجربی، تاریخ و 
جغرافیا را پوشش می‌دادند. در این دوره، فیلم‌های صامت 

با کارت‌های متنی معمول بودند.
 عصر طلایی فیلم‌های آموزشــی )دهه‌های 1930 
تا1950(: دهه‌های 1930 تا 1950 در تولید و استفاده از 
فیلم‌های آموزشــی رشد قابل‌توجهی رخ داد. با ظهور صدا 
در فیلم‌، فیلم‌های آموزشــی جذاب‌تر و آموزنده‌تر شدند. 
بسیاری از استودیوهای فیلم آموزشی در این زمان تأسیس 

شــدند و فیلم‌هایی با موضوعات گوناگون برای مدرسه‌ها، 
کتابخانه‌ها و سایر مؤسسه‌های آموزشی تولید ‌کردند.

 دوران پس از جنگ جهانــی دوم )دهة 1960 تا 
1970(: دوران پــس از جنــگ، به دلیــل افزایش بودجة 
دولتی و پیشرفت‌های فناورانه، شاهد افزایش تولید و توزیع 
فیلم‌های آموزشــی بود. فیلم‌های آموزشی در کلاس‌های 
درس به‌طور گسترده اســتفاده می‌شدند و محتوای آن‌ها 
برای پوشش مسائل اجتماعی، آموزش بهداشت و آموزش 
حرفه‌ای گســترش یافتند. این دوره همچنین شاهد ظهور 

فیلم‌های آموزشی به سبک مستند بود.
 تغییر به قالب‌‌های ویدئویی و دیجیتال )دهه‌های 
1980 تا 2000(: بــا ظهور فنــاوری»وی‌اچ‌اس1« و بعداً 
»دی‌وی‌دی2«، فیلم‌های آموزشــی به‌طــور فزاینده‌ای از 
فراتاب )پروژکتور(‌های فیلم ســنتی به قالب‌های ویدئویی 
تغییر مــکان دادند. این انتقال امکان توزیع و دسترســی 
آسان‌تر به محتوای آموزشــی را فراهم کرد. علاوه بر این، 
ظهور فناوری دیجیتــال در اواخر دهة 1990 و اوایل دهة 
2000، فرصت‌های جدیدی را در برابر فیلم‌های آموزشــی 

تعاملی و چندرسانه‌ای قرار داد.
 عصر برخط )دهة 2000 تاکنون(: گســترش اینترنت 

جشنوارة بين‌المللي 
فيلم‌هاي علمي، 
آموزشي و تربيتي 
رشد«، در ميان 
پرسابقه‌ترين‌ها، 
رتبة دوم را به خود 
اختصاص داده است

سمیرا طارمی
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مروری بر سیر تکامل فیلم‌های آموزشی

اشاره
موضوع شــناخت و معرفت از دیرباز یکی از مسائل مهم بشری تلقی شده است. به همین لحاظ، معرفت‌شناسی 
از زمرة دانش‌های پایة بشــری محسوب می‌شود. پاسخ به این سؤال که اساساً یادگیری چگونه محقق می‌شود، ما 
را به دنیای متفاوتی از مفاهیم رهنمون می‌‌کند، اما به هر نظریة معرفت‌شــناختی‌ای که قائل باشیم، فیلم آموزشی 
به‌واسطة درگیرکردن حداکثری گیرنده‌های حســی و البته برانگیختن قوة خیال و برقراری ارتباط بین داده‌های 

پیشین و جدید، در فرایند یادگیری‌یاددهی ابزاری مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شود.

مسير

جشنواره ‌ های
 نخستین
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بسترهای پخش نوینی در دسترسی به فیلم‌های آموزشی 
و توزیــع آن‌ها ایجاد کرد. برنامه‌‌هــای برخط و وبگاه‌های 
اشتراک‌گذاری ویدئو، مربیان و فراگیرندگان را قادر می‌‌کند 
به مجموعة وسیعی از محتواهای آموزشی در سراسر جهان 
دسترسی داشته باشند. فیلم‌های آموزشی نیز با قالب‌های 
جدید مانند مجموعه‌های وب و پودمان )ماژول(‌های تعاملی 
برخط سازگار شده‌اند. امروزه  در کلاس‌های درس، آموزش 
از راه دور و محیط‌های آموزشــی غیررســمی، فیلم‌های 
آموزشــی همچنان نقش مهمی ایفا می‌کنند، تا جایی که 
به بخشــی جدایی‌ناپذیر از آموزش مبتنی بر چندرسانه‌ای 
تبدیل شــده‌اند و تصویرهای جذاب، بینش‌های تخصصی 
و عنصرهایــی تعاملی را برای افزایش تجربة یادگیری ارائه 

می‌دهند.

ردپای فیلم‌های آموزشــی در جشــنواره‌های 
نخستین

جشــنواره‌های فیلم آموزشــی مهم‌ترین بستر نمایش و 
تبلیغ فیلم‌های آموزشــی در سراســر جهان هســتند که 

خاســتگاه آن‌ها را می‌توان در اواســط نیمة نخست قرن 
بیستم، یعنی زمانی که استفاده از فیلم در آموزش‌وپرورش 

شهرت یافت، جست‌وجو کرد.
 شاید نخستین بار جشنوارة فیلم ونیز )که در سال 1932 
تأسیس شــد(، در دهة 1940 یک دسته »فیلم آموزشی 
و علمــی« را معرفی کرد! هدف از این دســته، شــناخت 
فیلم‌هایی بود که به اهداف آموزشــی و دانش علمی کمک 
کردند. »جشنوارة فیلم کوتاه اوبرهاوزن« نیز )که در سال 
1954 در آلمان تأســیس شــد(، فیلم‌های آموزشی را در 
برنامة خــود قرار داد. هدف آن هم نمایش فیلم‌های کوتاهِ 
نوآورانه، از جمله فیلم‌هایی بود که ارزش آموزشی دارند. با 
گذشت زمان، جشنواره‌های فیلم دیگری مانند »جشنوارة 
بین‌المللی فیلم برلین« و »جشنوارة فیلم کن« نیز، شامل 

بخش‌ها یا دسته‌های فیلم آموزشی، روی کار آمدند.

ظهور جشنواره‌های فیلم آموزشی و معرفی سه 
جشنوارة معتبر قدیمی این عرصه

در دهه‌هــای 1960 و 1970، بــا افزایــش محبوبیت 
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فیلم‌های آموزشی، جشنواره‌های اختصاصی فیلم آموزشی 
ظهور کردند. چندین دهه اســت که جشــنواره‌های فیلم‌ 
آموزشی برای کودکان و دانش‌آموزان وجود دارند و بستری 
برای فیلم‌ســازان جوان فراهم می‌کنند تــا آثار خود را به 
نمایش بگذارند و از متخصصان صنعت بیاموزند. هدف این 
جشنواره‌ها، ترویج هنر فیلم‌سازی، آموزش مخاطبان جوان 

و گسترش آگاهی آن‌ها از دنیای خارج است.
»جشــنوارة فیلم زلیــن« جمهوری چک، که در ســال 
1961 شــروع به کار کرد و به‌عنوان جشنوارة بین‌المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان نیز شــناخته می‌شود، در جهان 
قدیمی‌تریــن و بزرگ‌ترین جشــنوارة فیلــم در نوع خود 
محسوب می‌شود. در این جشــنواره، هرساله حدود 300 
فیلم از بیش از 50 کشــور به نمایش در می‌آیند که هدف 
آن‌ها ســرگرم‌کردن، آموزش و گسترش آگاهی مخاطبان 
جوان اســت. هدف این جشــنواره، نه‌تنها ســرگرم‌کردن 
مخاطبان جوان، بلکه آموزش، گســترش آگاهی از دنیای 
بیرون و توسعة ادراکات زیبایی‌شناختی، اجتماعی و اخلاقی 
است. این جشنواره خود را به‌عنوان رویدادی باکیفیت برای 
فیلم‌های کودکان ثبت کرده است و بخش‌های آموزنده‌ای 
دارد، از جملــه: »ســنگ مرمر رنگین‌کمــان، برنامه‌های 
حمایتی، رویدادهای خیریه، هم‌اندیشی‌های 

تخصصی، و مشخصات فیلم‌ساز.«
»جشــنوارة بین‌المللی فيلم‌هــای علمی، 
آموزشی و تربيتی رشــد« با تاریخ پرافتخار 
خود، در میان پرســابقه‌ترین‌ها رتبة دوم را 
به خود اختصاص داده اســت. این جشنواره 
در ســال 1342 شمســی )1963 میلادی( 
با نام »فســتيوال فيلم‌های آموزنده« شروع 
به كار كرد. از نخســتين دورة جشنوارة فيلم‌های آموزنده، 
همواره گردآوری و ارائة آخرين توليدات آموزشــی و يافتن 
راه‌های جديد پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان ميهن، 
هدف قرار گرفته اســت. هر چند كه در هر دوره، با توجه 
به صلاحديد مسئولان برگزاری جشــنواره‌ها، محتواهای 
فيلم‌های مــورد پذيرش و نمايش متغيــر بوده‌اند، اما در 
نگاهی آماری، غالباً موضوع‌های »علمی، آموزشی و تربيتی« 

اهميت و اولويت داشته‌اند.
در برگزاری هشــتمين دورة جشــنواره در سال 1350، 
نام آن بــه »جشــنوارة بین‌المللی فيلم‌های آموزشــی« 
تغيير يافت. در دورة بيســتم جشنواره در سال 1369 نیز 
برگزاركننــدگان، به اتفاق آرا، افزودن نام »رشــد« به نام 
قبلی را مناسب دانستند. از آن پس، جشنواره با نام كنونی 
»جشــنوارة بين‌المللی فيلم‌های علمی، آموزشی و تربيتی 

رشد« به فعالیت خود ادامه داد.

در ســال‌های آغازين، فيلم‌های به نمايــش درآمده در 
جشــنواره، به‌تمامی به زبان اصلی پخش می‌شــدند و در 
مواردی كه متن فيلم مورد توجه مخاطبان قرار می‌گرفت، 
خلاصــة فيلم به زبان فارســی ترجمه می‌شــد و متن آن 
در اختيــار تماشــاگران قرار می‌گرفت. ولی از جشــنوارة 
دورة دهم در ســال 1352 به بعد، با هماهنگی وزير وقت 
آموزش‌وپرورش، گفتارگردانــی )دوبلة( فيلم‌های منتخب 
با پيام‌های علمی‌تربيتی شروع شــد. از آن پس فيلم‌های 
جشنواره به‌صورت گفتارگردانی‌شده در دسترس تماشاگران 

قرار می‌گرفتند.
جشــنوارة بین‌المللی فيلم رشــد، در ادامة مسير، شعار 
»دانــش در آينة تصويــر« را در راســتای تحقق عدالت 
آموزشی براي خود برگزيد و تاكنون همچنان به اين شعار 

وفادار بوده است.
دور‌ه‌های سی و سوم تا سی و پنجم جشنواره، به ترتيب 
در شهرهای كرمان، يزد و خراسان رضوی برگزار شدند. در 
سی و ســومين دوره، آثار »دانش‌آموزان فيلم‌ساز« نيز در 
بخش مســابقه حضور يافتند. در سی و ششمين دوره نیز 
آثار »معلمان فيلم‌ساز« به جشنوارة بين‌المللی فيلم رشد 

اضافه و پذيرش و داوری شدند.
سیر تعامل و همکاری با سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی 
و غیردولتی، به‌منظــور هم‌افزایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها 
برای ترسیم افق تولیدات علمی، آموزشی و تربیتی، تا دورة 
پنجاه‌ و دوم روند مطلوبی را طی کرد و شاهد مبادلات در 

سطح مناسب‌تری بودیم.
 »جشنوارة فیلم جیفونی« که به‌عنوان تجربة جیفونی نیز 
شناخته می‌شود، یک جشنوارة فیلم کودکان ایتالیایی است 
که هرساله در جیفونی واله پیانا کامپانیا برگزار می‌شود. این 
جشنواره را در سال 1971 کلودیو گوبیتوزی با هدف ترویج و 
توسعة سینما برای جوانان تأسیس کرد. فیلم‌سازان و هنرمندان 
سرشناس از جشنوارة جیفونی تمجید کرده‌اند. فرانسوا تروفو 
پس از آمدن به جیفونی در سال 1982 نوشت: » جیفونی از همة 
جشنواره‌ها ضروری‌تر است.« او اهمیت جشنوارة فیلم آموزشی را 

در دنیای سینما برجسته کرد.
 یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد جشنوارة فیلم جیفونی، 
هیئت داوران آن است که منحصراً از جوانان تشکیل شده و 
در طول سال‌ها، تعداد اعضای هیئت انتخاب آن به مراتب از 
3000 نفر فراتر رفته است. این اعضا از بیش از 44 کشور 
متفاوت آمده‌اند که تمام قاره‌های جهان را در بر می‌گیرند. سن 
اعضای هیئت انتخاب بین 3 تا 17 سال است. آن‌ها بر اساس 

گروه سنی خود در چهار بخش رسمی رقابتی قرار می‌گیرند.
پی‌نوشت‌ها

1. VHS
2. DVD

جشنوارة بين‌المللي 
فيلم رشد در ادامة 
مسير، شعار »دانش 
در آينة تصوير« را 
براي خود برگزيد

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 4 |  1402 18



»ســتاره‌های روی زمین« یک فیلم بالیوودی اســت که 
عــاوه بر جذابیــت و ســرگرم‌کنندگی‌اش، به موضوعات 
تربیتی مهمی پرداخته اســت. »ایشان«، شخصیت اصلی 
فیلم، پسربچه‌ای هشت‌ســاله است و در ظاهر بازیگوش و 
حواس‌پرت! معلم‌ها و والدینش از او شاکی‌اند. هم‌کلاسی‌ها 
و بچه‌های محله، به خاطر تنبلی، حواس‌پرتی و جواب‌های 
سربالایش به معلم‌ها، مســخره‌اش می‌کنند! مدرسه مدام 
والدینش را می‌خواهد و بابت رفتار او به آن‌ها تذکر می‌دهد. 
مادر از اینکه نمی‌تواند راه‌حلی برای مشــکل پسرش پیدا 
کنــد، کلافه شــده اســت. در نتیجــه، والدینش تصمیم 
می‌گیرند برای تنبیه او را به مدرسة شبانه‌روزی بفرستند! 
ایشــان، با این دوری از خانواده و به‌خصوص مادر، رنجش 

مضاعف و افسرده و ناتوان می‌شود.
در پس ظاهر ماجرایی که ذکر شد، ایشان پسری فوق‌العاده 
باهوش است، با دنیای درونی متفاوتی از سایر افراد. رنگ‌ها 
را خوب می‌شناســد و در تخیلاتش با آن‌ها غرق می‌شود. 
درودیوار خانه پر است از نقاشــی‌های فوق‌العادة او، اما در 
نگاه خانواده، این‌ها برایش امتیاز ویژه‌ای تلقی نمی‌شــوند، 
چون درســش ضعیف و نمره‌هایش پایین هستند. ایشان 
نمی‌تواند کلمات را بخواند یا درســت بنویســد و در پاسخ 
به ســؤال‌های معلمان می‌گوید کــه کلمه‌ها و حرف‌ها در 
مقابلش می‌رقصند... مدام تنبیه می‌شود و گاهی تحت این 

فشارها از مدرسه فرار می‌کند.
پدر ایشــان مدیر اجرایی موفقی اســت که دوست دارد 
فرزندانــش نیز جزو برترین‌ها باشــند. مادر ایشــان زنی 
اســت که کارش را به خاطر بچه‌ها کنار گذاشــته اســت. 
مدام مشغول کارهای خانه اســت و از اینکه در آموزش ‌و 
پرورش ایشان دچار مشکل شده، نگران است. برادر ایشان 
پسری ده‌دوازده‌ساله است که علاوه بر موفقیت در مدرسه، 
ورزشکاری نمونه است و خانواده او را بارها و بارها به ایشان 
نشــان داده و به او یادآوری کرده‌اند که باید مثل برادرش 

باشد!

 ایشــان در واقع نه کندذهن اســت، نه بچه‌ای بازیگوش 
و لج‌بــاز و تنبــل! او کودکی خاص و متفاوت اســت که با 
وجود دنیای درونی پر از شــگفتی‌اش، دنیایی پر از رنگ‌ و 
موجودات متحرک که نمی‌تواند آن را با دیگران به اشتراک 
بگذارد، در مدرسه پیشرفتی ندارد و دیر یاد می‌گیرد. او در 
تشخیص کلمه‌ها و حرف‌ها با صدای مشابه مشکل دارد و 
این مشــکل به خاطر اختلال عصبی و اختلال در پردازش 

زبانی است که »دیسلکسیا« نامیده می‌شود.
پدر، مادر و معلمان ایشــان، هیچ‌یک قادر به تشــخیص 
مشکل او نیستند. همه به خاطر موفق‌نبودنش در تحصیل، 

صدیقه سلطانی‌نژاد
دانش‌آموختة فلسفة تعليم‌وتربيت

سوگ‌نامة  استعدادهای نهفته
مروری بر نکات تربیتی فیلم »ستاره‌های روی زمین«

هنر هفتم
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والدين بايد براي 
فرزندانشان وقت با 
كيفيتي صرف كنند

مدام او را ســرزنش می‌کننــد، تا اینکه بعــد از انتقال به 
مدرســة شــبانه‌روزی، معلم هنر موقت مدرسه، در ایشان 
متوجه مشکلی ‌می‌شود و پس از تحقیق، به 
موضوع پی می‌برد. بنابراین، برای حل مسئله 
دست‌به‌کار می‌شود. او با استفاده از فن‌های 
متعددی که به کمک آن‌ها می‌شــود درک 
ایشــان را تقویت کرد، به او آموزش می‌دهد 
و موفــق هم می‌شــود. در مــدت کوتاهی 

عقب‌ماندگی کودک جبران می‌شود.
مخاطبان اصلی این فیلم در وهلة اول باید والدین، مربیان 
فعالان تربیتی و سیاست‌گذاران آموزشی باشند. هر عضوی 
از جامعه لازم است بداند با »ایشان«ها چگونه مواجه شود. 
بنابراین، هرکسی می‌تواند پیام مربوط به خودش را از این 
فیلم دریافت کند. در واقع، در این فیلم شــاهد نقش‌هایی 
هســتیم که در جامعة ایران ما هم وجــود دارند و با نگاه 

اصلاح باید با آن‌ها مواجه شد.

پیام‌های فیلم به والدین و مربیان
اول، والدین و مربیان جاه‌طلبی خودشــان را بر شانه‌های 
ظریف کودکان تحمیل نکنند. این فشار و این ظلم چیزی 

از کار کودکان کم ندارد.
دوم، تفاوت‌های فردی بچه‌ها را به رســمیت بشناسند و 
آن‌ها را مورد مقایسه‌های شکننده قرار ندهد. واقعیت این 
است که بچه‌ها خیلی با هم متفاوت‌اند. حتی دو برادر دوقلو 
توانمندی‌ها و علاقه‌های متفاوتی دارند. تعریف و تمجید از 
یکی در برابر دیگری و بیان ضعف‌های دیگری در برابر آن 
یکی، ممکن است مشــکلات روانی متعددی برای کودک 
ایجاد کند، از جمله توقف یا کندکردن رشــد شــخصیتی 
کودک ضعیف‌تر و تضعیف یا ازبین بردن عزت‌نفســش. در 

نهایت هم ممکن است به شکستش در زندگی منجر شود.
سوم، آنچه مهم اســت، تلاش بچه‌هاست. این حرکتِ با 
تمام وجود به ســمت هدف، ممکن اســت الزاماً کودک را 
به تمام هدف مدنظر نرســاند، اما او تلاشش را کرده است. 
بنابراین، خود تلاش‌کردن را ارزشمند بدانند و ارزش آن را 

به رسیدن به نتیجه منوط نکنند.
چهارم، والدین باید وقت باکیفیتی برای فرزندانشان صرف 
کنند. این موضوع به معنای وقت زیاد صرف‌کردن نیست. 
وقتی پدر خودش را فقط مســئول کسب درآمد و حضور 
بیــرون از خانه می‌داند و مادر را مســئول رشــد و تربیت 
فرزندان می‌شــمارد، سبب نگرش بی‌تفاوت کودک نسبت 
به خود می‌شــود و رابطة پدرفرزندی را مخدوش می‌کند. 
این شــرایط عواقب بدی در پی خواهد داشت. مادری هم 
که برای فرزند حضور باکیفیتی ندارد، خلائی را در او ایجاد 
می‌کند که به‌راحتی جبران‌شــدنی نیست. کودک در این 
شــرایط احســاس می‌کند باری بر دوش والدینش است و 

عزت‌نفسش را از دست می‌دهد.
»ایشــان«، کودک خاص این فیلم، رنج می‌کشــد، چرا 
که کســی از مشــکلش خبر ندارد و گذشته از بی‌اطلاعی 
و تلاش‌نکــردن برای یافتن مشــکل او، مــدام کودک را 
تحت‌فشار قرار می‌دهند تا مطابق استانداردهای آن‌ها عمل 

کند. و این برای کودک غیرممکن است.
صحبت دربارة اختلال زبانی در این مجال نمی‌گنجد، اما 
می‌توانیم مواردی را که والدین، مربیان، هم‌ســالان، نظام 
آموزشی و جامعه می‌توانند دربارة کودکان دچار دیسلکسیا 

رعایت و پیگیری کنند، متذکر شویم:
1. والدین باید به جای تمرکز بر ارتقای تحصیلی در این 
کودکان، استعدادهای پنهان آن‌ها را کشف و به کودک کمک 
کنند در زمینه‌هایی که توانایی دارد موفقیت‌هایش را رقم بزند.
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2. اغلب این کودکان، به خاطر مشــکلات زبانی‌شــان، 
نمی‌توانند احساســات خود را به‌شــکل مناسبی بیان و با 
دیگران ارتباط برقرار کنند. بنابراین، در مدرســه مربیان، و 
در خانه و جامعه والدین، وظیفه دارند به آن‌ها کمک کنند 
تا بتوانند دربارة احساساتشان صحبت کنند. بزرگ‌ترها باید 
برای کمک به حل مشکلات کودک، به احساسات او گوش 

بدهند.
3. معمولًا اضطراب، خشم، افسردگی و ترس، این کودکان 
را تهدید می‌کند. والدین و مربیان باید مراقب آنان باشــند 
و تا جایی که ممکن است برای رفع مشکل کودکان تلاش 
کنند و به آنان یاد بدهند چطور این مشکلات را مهار کند.
4. این کودکان برای انجام کارهایشان روش‌های خاصی 
دارند و باید بسیار تلاش کنند؛ هر چند ممکن است خیلی 
دیر به نتیجه برسند. در اینجا، »فرایند تلاش برای رسیدن 
به هدف« اهمیتی فوق‌العاده دارد که فارغ از نتیجه، شایستة 

تشویق است.
5. رفتارهــای نامناســب و زدن برچســب‌های منفی و 
تحقیرآمیزی مثــل »تنبل«، »ترســو« و »کندذهن« به 
هیچ فردی، به‌خصوص این کودکان، از جانب هیچ‌کســی، 
حتی هم‌سالان، ‌پذیرفتنی نیست. حال اگر مربی و معلمی 

مرتکب آن شود، اشتباهی نابخشودنی است.
6. برای این کودکان، گروه هم‌ســالان و بچه‌های دیگری 

کــه با این کودکان مــراوده می‌کننــد، از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردارند، چرا که می‌توانند با حمایتگری و رفتار صحیح، 
احســاس عزت‌نفس و شایســتگی را در آن‌هــا تقویت و 

جامعه‌پذیری را برای آن‌ها راحت‌تر کنند.
7. نیاز اســت با شــیوه‌های خــاص و آموزش‌های ویژه، 
دریافت‌های این کــودکان از محرک‌های محیطی تقویت 

با  ارتباط  برقــراری  شــوند. صحبت‌کردن، 
دیگران و علاقه‌منــدی به زندگی اجتماعی 
نیز باید در آن‌ها تقویت شود. نکتة مهم این 
است که آن‌ها را نباید از جمع کودکان عادی 
جدا کرد و آموزش عمومی را که حقشــان 

است، از آن‌ها سلب کرد.
آموزش عمومی، باکیفیت و در کنار خانواده 
و دوســتان، دربارة کــودکان دچار اختلال 

زبانی دیسلکســیا اهمیت زیادی دارد. چرا که از یک‌سو با 
حضور در مدرسة عادی، علاقه‌ها، توانمندی‌ها و نیازهایشان 
در همة ابعاد موردتوجه قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، 
از نگاه‌هــای تبعیض‌آمیز در امان خواهند بود. تنها در یک 
صورت می‌توان بــه گزینة مدارس خاص فکر کرد؛ آن هم 
در صورتی که مدرســه‌های عادی، حتی با کمک خدمات 
تکمیلی، نتوانند عملکرد رضایتبخشی در آموزش‌وپرورش 

این کودکان داشته باشند.

زدن برچسب‌هاي 
منفي و تحقيرآميز 

مثل »تنبل«، 
»ترسو« و 

»كندذهن« 
نابخشودنی است

21 رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 4 |  1402 |



در مدرســه‌ها و نظام آموزش‌وپرورش‌ ما، بحث آموزش و 
پرداخت به هنر، آن‌طور که باید، در کانون توجه نیســت. 
این در حالی است که آموزش هنر در تاریخ جهان سابقه‌ای 
طولانی دارد و نقش بسزایی در آموزش‌وپرورش کودکان و 

نوجوانان ایفا می‌کند.
مهم‌ترین هدف آموزش‌وپرورش، شــناخت استعدادهای 
دانش‌آموزان، شــکوفاکردن آن‌ها و ایجاد مهارت کافی در 
بعدهای گوناگون رشــد اســت. فعالیت‌های 
هنری ابــزار ارتبــاط فکر و بیان هســتند. 
بنابرایــن، از طریق آن‌ها می‌تــوان با دیگران 
ارتباط مؤثر برقرار کرد و برای تربیت عقلانی، 
عاطفی و اجتماعی افــراد آن‌ها را به‌کار برد. 
هنر در فرایند خلاقیت هنری شــخصیت را 
پرورش داده است و آنچه را به زبان نمی‌آید، 
بیان می‌کند، زیرا وســیلة بیان خویشــتن و 

صمیمانه‌ترین زبان احساسات محسوب می‌شود.
با کارکردهای آموزشی و پرورشی هنر، به‌راحتی می‌توان 
دریافت، انســان چه از روی آگاهی و چه از روی ناآگاهی، 
خواستار زیبایی است. کســی که در محیط کار و زندگی 
خود ســعی می‌کند فضایی دلپذیر، منظم و آراسته ایجاد 
کند، معلمی که با اســتفاده از گچ‌های رنگی در ترســیم 
تصویرها و ‌شکل‌ )فرم(‌ها روی تختة کلاس تدریس می‌کند، 
مادری که با وسواس زیاد درصدد انتخاب لباسی با رنگ و 
شکل مناســب و دلخواه برای فرزند خویش است، همگی، 

چه بدانند و چه نه، به نوعی هنرمند هستند.
 بــا وجود تمــام اهمیت‌هایی که هنــر دارد، این واحد 
کمترین ساعت‌های درســی را به خود اختصاص می‌دهد 
و آن ساعت‌ها هم به‌دلیل نبود معلم متخصص و محتوای 
مناســب، جدی گرفته نمی‌شــوند. درصورتی‌که در 

اسناد بالادستی توجه ویژه‌ای به هنر شده است و 
به نظر می‌رسد قابل‌دسترس‌ترین گزینه برای رسیدن 

به هدف‌های شرح‌داده‌شــده در اســناد بالادستی، تربیت 
معلمان متخصص و تدوین برنامة درسی مناسب باشد.

در همین راستا، کتاب‌های هنر باید به‌روز باشند، زیرا هنر 
پویاست و به سرعت تحت‌تأثیر پیشرفت‌های جهان حرکت 
می‌کند. تبدیل هنر به کتابی مکتوب، از سرعت پیشرفت آن 
در مدرسه کم می‌کند. شیوة مطلوب آموزش هنر آن است 
که هنر در تمام درس‌ها جاری شــود؛ یعنی معلم ریاضی 
هم باید قدری هنرمند باشــد و هنرمندانه تدریس کند. یا 
همان معلم هنر، به‌جای ماندن در چارچوب سفت، خشک 
و قدیمی کتاب هنر، با رعایت اهداف و اصول آموزش، هنر 

را مطابق روز تدریس کند.
آموزش هنر باید در آموزش‌وپرورش به ســمت هنرهای 
هفت‌گانه حرکت کند، اگر ما به دنبال ایجاد جریانی فرهنگی 
در کشور و جهان هستیم، این موضوع جز با زبان هنر امروز 
میسر نیست. باید در مدرسه دانش‌آموز را برای این موضوع 

آماده کنیم.
از طرف دیگر، این روزها بســیاری از استعدادهای هنری 
در مدرسه‌ها از دســت می‌روند. هدایت تحصیلی دقیق و 
متناسب با روحیه‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، یکی از 
مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد و موفقیت دانش‌آموزان است. ما 
در آموزش‌وپرورشــمان رویدادها، پویش‌ها و جشنواره‌های 
فرهنگی‌هنری گوناگونی داریم که با داعیة اســتعدادیابی 
فعالیت می‌کنند، اما به دلیل‌های متعدد، به‌درستی توانایی 
شناسایی و هدایت اســتعدادها را ندارند، زیرا ما همواره از 

بحران مستندسازی و بعد به‌کاربردن آن رنج می‌بریم.
همچنین، سازوکار در مدرســه‌ها به شیوه‌ای نیست که 
بتوان به‌درســتی فرایند هدایت تحصیلی و استعدادیابی را 

كتاب‌هاي هنر بايد 
به‌روز باشند، زيرا 
هنر پوياست و به 
سرعت تحت تأثير 
پيشرفت‌هاي جهان 
حركت مي‌كند

امیرحسین اخوین
دبیر جشنوارة فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه

فضایی برای آیندگان
جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

 فرصتی برای معرفی استعداد‌ها به سینمای ایران

مسير

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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اجرا کرد. درصورتی‌که از اساســی‌ترین‌ کارها در مدرســه 
بایــد پرداختــن به دانش‌آمــوزان منطقه‌هــای محروم و 
محدودیت‌های آن‌ها باشــد و شناســایی ایــن ظرفیت‌ها 
و اســتعدادهای موجود در مدرســه هدف است. ما باید به 
دنبال آن باشــیم که دانش‌آموزان از هر قشری، در صورت 
داشتن علاقه و استعداد، بتوانند به‌صورت حرفه‌ای فعالیت 

در عرصه‌های گوناگون را آغاز کنند.
 از طرف دیگر، شــناخت دانش‌آمــوزان و توانمندی‌های 
آن‌ها موردی نیســت که بتــوان آن را فقط در دورة زمانی 
خاصی تحلیل و ارزیابی کرد، بلکه نیاز است کل فعالیت‌های 
دانش‌آموزان در دوران تحصیل تحلیل شــوند تا بهترین و 

دقیق‌ترین انتخاب ممکن صورت گیرد.
در حال حاضــر، دانش‌آمــوزان در دوران تحصیل خود 
انواع فعالیت درسی و غیردرسی را در چارچوب برنامه‌های 
رسمی وزارت آموزش‌وپرورش تجربه می‌کنند؛ از برنامه‌های 
داخل مدرســه مانند اردوها گرفته تا انواع مســابقه‌ها که 
هرساله به‌کمک وزارتخانه برگزار می‎شوند. ارزیابی فعالیت 
دانش‌آمــوزان در این برنامه و ثبت عملکرد آن‌ها، می‌تواند 
به‌عنوان یکی از منبع‌های بســیار مهم در تحلیل علاقه‌ها 
و توانمندی‌های آن‌ها، مورد اســتفادة مشــاوران مدرسه 
قرار گیرد. به عبارت دیگر، با در‌ دست‌داشــتن اطلاعاتی از 
این قبیل می‌توان مشاوره‌های دقیق‌تری در روند هدایت 

تحصیلی به آن‌ها ارائه کرد.

اما در حال حاضر، به‌واســطة دردسترس‌نبودن یکپارچة 
این اطلاعــات برای مشــاوران،‌ نمی‌توان ایــن رویکرد را 
به‌صــورت کامل اجرایی کرد، زیرا هیچ بســتر یکپارچه‌ای 
برای تجمیع فعالیت‌های دانش‌آموز در طول دوران تحصیل 

وی وجود ندارد.
بنابراین، لازم است همان‌طور که در برنامة هفتم توسعه از 
کارنمای پرورشی یاد شده است، به‌منظور نیل به این هدف 
و ثبت تمام اطلاعات درســی و غیردرســی دانش‌آموزان، 
ســکویی با نام سکوی یکپارچة هدایت تحصیلی راه‌اندازی 
شــود و اطلاعاتی از قبیل تمامی نمره‌های درســی، ‌ثبت 
ســابقه‌های حضور و عنوان‌های کسب‌شده در مسابقه‌ها، 
جشنواره‌ها و نظرهای ثبت‌شدة کارکنان مدرسه، در طول 
ســال‌های تحصیل در این سامانه ثبت شوند تا متناسب با 

آن‌ها بهترین و دقیق‌ترین انتخاب صورت گیرد.
در این میان، جشــنوارة رشد نقش بسزایی دارد. در همه‌ 
جای دنیا برای بروز و نمایش استعدادهای گوناگون، از ابزار 
جشنواره‌ و رویداد استفاده می‌شود. از آنجا که جشنوارة رشد 
قدیمی‌ترین جشنوارة فیلم ایران است، باید جایگاه شایستة 
خود را باز یابد. این جشنواره می‌تواند فضای مناسبی برای 
معرفی آیندگان ســینمای ایران باشد. در سال‌های اخیر، 
توجه ویژه به نقش مؤثر و راهبردی این جشنواره کم‌رنگ 
شــده است و نیاز اســت با همت ویژه، جشنواره مجدداً به 

جایگاه رفیع خود باز گردد.
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طنز

حبيب يوسف‌زاده
تصويرگر: وحيد اميني فوت‌وفن فيلم‌سازي

بشــر از همان آغاز آفرينش عقلش در چشــمش بوده است. براي 
همين، مرد نخســتين، قبل از آنكه حتي حرف‌زدن بلد باشد، نقاشي 
ياد گرفت تا زن نخستين را شيفتة خود كند. نمي‌دانيم از كجا فهميده 
بود كه با كشيدن نقاشي‌هاي خفن از صحنة شكار، مي‌تواند خودش را 
حسابي لوس كند و از زندگي لذت ببرد. به هر حال، اين سنت ديرينه 
همچنان پابرجاست. هركس بخواهد براي خودش جايي در دل‌ها باز 
كند، چاره‌اي غير از فيلم‌بازي‌كردن ندارد. براي موفقيت در اين شگرد 

باستاني به اين نکته‌ها توجه كنيد:

اولين گام در فيلم‌كردن ديگران اين است كه خودتان 
»فيلم« باشيد و ظاهرتان را تا حد ممكن يك‌وري كنيد. 
از قديم گفته‌اند: »تكيه بر جاي فيلم‌سازان نتوان زد به 

گزاف!«

يادتان باشــد كه فيلم شــما بايد ســود كند. 
بنابراين، از نمایــش صحنه‌هاي كم‌خرجي مثل 
واحد مراقبت‌هــای ویژه )آي‌ســيي‌و(، پنچري 
ماشين در وسط بيابان و گورستان غفلت نكنيد! 
گاهي مي‌توان فيلــم را تا چهلم خدابيامرز كش 
داد. براي ایجاد تعادل در كار مي‌توانيد با گنجاندن 
عبارت‌هایی مثل »عشــقم تــو را فراموش!« يا 
»عاشــق عوضي« و ســاير تركيبات عاشقانه در 

عنوان فيلم، به تماشاچي‌ها رَكَب بزنيد.

بــراي اينكــه فيلمی بوي »فــرش قرمز« بدهــد، بايد به 
جشنواره‌هاي خارجي چشمك بزند. مواد لازم براي اين كار، 
يك عده كودك نيمه‌برهنه، تعدادي كارگر آفتاب‌ســوخته، 
گروهي زن بي‌سرپرست و مقدار زيادي فقر و بدبختي است. 
هرچــه غلظت فقر و بدبختي فيلم بيشــتر باشــد، احتمال 

انگشت‌نماشدن در جشنواره‌هاي خارجي بيشتر خواهد بود.

يادت باشه بعد از اينكه 
چهار چرخو پنچرگيري كردي 
تازه متوجه مي‌شي كه بنزين 

تموم كردي!
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براي آرایه‌بندی )دكور( صحنه، از موزه‌ها، مکان‌های باســتاني و تاريخي اســتفاده كنيد. ســعي كنيد براي طبيعي 
جلوه‌دادن صحنه‌هاي فيلم، به تخريب آثار باستاني دست بزنيد. اين خرابه‌ها بايد به يك دردي بخورند!

بازيگر مناســب انتخاب كنيد. براساس نوع فيلم و انتظار شما از فيلم، نوع 
بازيگر متفــاوت خواهد بود. اگر مي‌خواهيد فيلمتان در داخل، فروش بالايي 
داشته باشد، از بازيگران مومشنگ و صداقشنگ استفاده كنيد. اگر مي‌خواهيد 
شاهكارتان در جشنواره‌هاي خارجي ديده شود، به كشف استعدادهاي طبيعي 
و بادآورده در حوالي خط فقر ادامه دهيد. قحطي كه نيســت، بالاخره چند تا 

فقير پيدا مي‌شود!

شايعه‌سازي بخش زيادي از هزينه‌ها را مي‌بلعد، ولي ارزش دارد. قبل 
از پخش فيلمتان، جنجال راه بيندازيد. در رســانه‌ها اعلام كنيد شما 
از اوناش نيســتيد و فيلمتان به‌صورت قاچاقي تكثير و وارد بازار شده 
است و به جرم سرقت فرهنگي، از وزير تا عابران پياده، شكايت كنيد.

براي چهره‌پــردازی )گريم( و 
طراحــي لباس، پولتــان را دور 
نريزيــد. مي‌توانيد از لباس‌هاي 
كهنة اقوام و خويشانتان، جعبة 
مدادرنگــي بچه‌هــا و گچ‌رنگ 
)پاســتل گچي( استفاده كنيد. 
زيبايي بايد در نگاه تو باشد، نه 

در گريمي كه به آن مي‌نگري!

بعد از پخش فيلمتان، با خانواده به سينما نرويد 
و تا چند روز هم در محل آفتابي نشــويد. چون 

امكان دارد پيش سر و همسر بي‌آبرو شويد!

زاينده‌رود كه ديگه 
خشك شده! هر كاري 
دلت خواست با پلُش 

بكن!

اين همون بازيگره 
بود كه مي‌گفتي؟

آره كل پول 
فروش اين فيلم مي‌ره 

به جاي بدهي اين 
آقاهه؟؟؟؟

يعني ديگه 
حسابي شبيه اسكندر 

مقدوني شدم؟
؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟

ايهاالناس، اسپيلبرگ 
فيلم منو دزديده. به 

فريادم برسيد! آي دزد، 
حيا كن! بگيريدش!

كاگرداني رو 
رها كن!
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در جهانــی که هر لحظــه تصویرهایــی از فرهنگ‌ها و 
داستان‌های متفاوت پیرامونمان انباشته می‌شوند، فیلم‌ها 
به پنجــره‌ای مبدل شــده‌اند رو به نــوآوری و خلاقیت، 
محفلی بــرای به اشــتراک‌گذاری تجربه‌هــا و امیدها، و 
به‌چالش‌کشــیدن مرزهای اندیشة بشــری. از آنجايي كه 
تجربه را بهتريــن موضوع براي يادگيري می‌دانیم، هر روز 
امكان توســعة يادگيري با رســانة ‌فيلم از قبل بيشتر و در 

دسترس‌تر شده است.
جشــنوارة فیلم رشــد نه‌تنها امکان كشف و نيز گفتمان 
به‌ویــژة چنين آثاري را ايجاد می‌کند، كه خود نيز به دليل 
نمایش‌های مكرر در كشــور، به‌ویژه بــراي دانش‌آموزان، 

فرصت يادگيري‌ای همراه با ذوق‌ورزي تلقي می‌شود.
آن‌چنان‌که پیکرة مجسمه در نگاه تماشاگر زنده می‌شود، 
فیلم نیز وقتی زیر ذره‌بین داوران و منتقدان قرار می‌گیرد، 
اســتعدادهای نهفتــه و دقایق نــاب آن از میان موج‌های 
زمــان، چــون گوهــری در اقیانوس، جلوه‌گر می‌شــوند. 
داوری در جشــنوارة فیلم رشد، نه‌تنها فرايندی تخصصی، 
علمي، ‌هنري‌ و فني اســت، بلکه عاطفی نیز است؛ جایی 
که هیجان و منطــق در لحظاتی نامحســوس با یکدیگر 
آمیخته می‌شــوند و سرنوشت اثر را رقم می‌زنند. بنابراین، 
معیارها یا شــاخص‌های داوری این جشــنواره‌ از اهمیت 
بسزایی برخوردارند، زیرا عدالت در هنر، همچون هر زمینة 
دیگر، نیازمند متر و معیار است. مؤلفه‌های متعددی چون 

جریان روايت، ارزش‌ها و شیوه‌های بيان آموزشي، نوآوری 
دیدگاه‌ها و کیفیت بصری در این ارزیابی‌ها دخیل هستند.

داوری در جشنواره‌ای مانند »رشد« که تمرکز خود را بر 
توسعة تعلیم‌و‌تربیت با فيلم معطوف داشته است، به‌شدت 
تحت‌تأثیــر ارزش‌های پرورشــی و همراه بــا توانایی‌های 
بصری اثر در ارتقای معرفت و اندیشه قرار دارد. شايد براي 
شما به‌عنوان مخاطب يا فيلم‌ســاز، سؤال باشد كه داوري 
فیلم‌های آموزشــي در جشــنوارة فيلم رشد بر اساس چه 

مؤلفه‌هایی است.

جشنوارة فیلم رشد جشنواره‌ای موضوعی 
نیست

خطای شناختی در خصوص جشنوارة فیلم رشد آن است 
که برخی می‌پندارند این جشــنواره موضوعی اســت، حال 
آنکه جشــنوارة رشد در زمرة جشــنواره‌های »کاربردی« یا 
»تخصصی« قــرار می‌گیرد. همة موضوعاتــی که به ذهن 
فیلم‌سازان متبادر می‌شوند، از موضوعات اجتماعی گرفته تا 
تاریخ، درک بوم و جغرافیا، فرهنگ و ســبک زندگی و همة 
شــئون زندگی انسان، تا هر آنچه در علم است و حتی هنوز 
نیست و در حیطه‌های تاریک درک انسان قرار دارد، به لحاظ 
ماهیت موضوع می‌تواند موضوعی برای آموزش قلمداد شود و 
فرصت کافی برای کنجکاوی و کشف ایجاد می‌کند. بنابراین، 

موضوعات نیستند که فیلم‌ها را آموزشی می‌کنند.

چارچوب

وحید گلستان
  فيلم‌ساز و دانشجوي دكتراي تكنولوژي آموزشي

سنگ‌های محكِ جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد

علم، هنر، کاربرد
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علاوه بر این، نوع داستانی، پویانمایی یا مستند‌بودن فیلم، 
یا ســاختار و فیلم کوتاه و فیلــم بلند بودن هم مؤلفه‌های 
اصلی آموزشی‌بودن یا نبودن فیلم نیستند، بلکه برخورداری 
از طراحی آموزشی است که فیلم را به فیلم آموزشی مبدل 
می‌کند. در طراحی آموزشی مؤلفه‌های بسیاری مد نظرند، 
از جمله: تناسب سن مخاطب با شکل )فرم( و بیان فیلم و 

سایر مؤلفه‌های رشدی.

معیارهای اصلی داوری رشد
با توجه به آنچه گفته شد، سه حیطة تخصصی هم‌زمان، 

حوزة بررسی فیلم‌های آموزشی را در بر می‌گیرند، شامل:

ـ جنبه‌های هنری‌فنی؛
ـ جنبه‌های طراحی علمی؛

ـ جنبه‌های کاربردی.
 با فرض داشتن کیفیت مورد تأیید داوران، فیلم‌ها در این 

رده‌های گروه‌های مخاطب تقسیم‌بندی می‌شوند:
ـ پیش‌دبستانی و سه سال اول ابتدایی؛

ـ سه سال دوم ابتدایی؛
ـ دورة اول متوسطه )پایه‌های 7، 8 و 9(؛

ـ دورة دوم متوسطه )پایه‌های 10، 11 و 12(؛
ـ متخصصان )استادان، دانشجویان و متخصصان رشته‌ای 

خاص(؛
ـ اولیا و خانواده.

صرف اينكه موضوع دربارة اتم در شــيمي 
يا بخشــي از تاريخ هخامنشــيان يا عواقب 
دروغ‌گویــی يا مبحثي فلســفي باشــد، در 
آموزشي‌بودن يا نبودن فيلم محدوديتي ايجاد 
علمي،  انساني،  موضوعات  تمام  پس  نمی‌کند. 
اخلاقي و فرهنگــي می‌توانند بالقوه موضوعي 

مناسب براي فيلم آموزشي قلمداد شوند.

حتي يــك خطاي شــناختي ديگر هم 
مشاهده می‌شــود؛ آنجا كه برخي به دليل 
محل رخداد قصه )لوكيشن( در كلاس درس 
يا مدرســه، فيلم خود را آموزشي می‌دانند. 
در بهترين حالت چنين فيلمي دربارة مسائل 
آموزشي اســت، نه يك »فيلم آموزشي« با 

طراحي آموزشي.

برگة داوری جشنوارة بین‌المللی فیلم آموزشی رشد
Roshd International Educational Film Festival jury’s form

معیارهای داوریردیف
criteria

امتیاز
point

سنجه‌ها
items

1
جنبه‌های هنری ـ فنی

Cinematographic technical 
aspects35

رعایت اصول زیباشناسی فیلم
Considering film aesthetic aspects

رعایت معیارهای فنی فیلم
Considering technical aspects
خلاقیت و نوآوری شکلی )فرمی(

Taking benefit of formal innovativeness
رعایت اصول طراحی پیام )پیوستگی، سادگی(

Considering the principles of concept design
 (being both cohesive and eloquent)

2
جنبه‌های طراحی علمی

Scientific design aspects35

پژوهش‌بنیادبودن
Being research-based
تعیین اهداف آموزشی

Setting educational goals
تناسب با ویژگی‌های گروه مخاطب

Considering audience features and needs
جذاب و به‌روزبودن موضوع

Being attractive and novel in theme and subject

3
جنبه‌های کاربردی

Pedagogical aspects30
قابلیت کاربرد در فرایند آموزش

Having the potentiality of being used in teaching/training process
حفظ تمرکز بر موضوع )مستقیم یا غیرمستقیم(

Focusing on subject (directly and indirectly)

100مجموع امتیازها4
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توجه ویژه به مخاطب
از جمله ویژگی‌هــای مهم طراحی آموزشــی، توجه به 
مخاطب است. در جشنوارة فیلم رشد نیز این مهم مدنظر 
اســت. بنابراین، چند پیشــنهاد تخصصی بــرای دو گروه 
مخاطب اصلی جشــنواره که دانش‌آموزان دورة ابتدایی و 

متوسطه هستند، بدین شرح است:

برخی از ویژگی‌های عمومی فیلم آموزشی
الف( ویژگی‌های طراحی آموزشی

é برخورداری محتوا از اعتبار و صحت علمی روزآمد؛
é تناســب محتوا با ویژگی‌های شناختی و سواد بصری و 

رسانه‌ای گروه سنی مخاطب؛
é هماهنگی و تناســب قالب انتخاب‌شده و زمان فیلم با 

محتوای علمی؛
é رعایــت مبانی و اصول طبقه‌بندی اهداف آموزشــی و 

حیطه‌های یاددهی‌یادگیری؛
é برخورداری از زبان قابل‌درک مخاطبان )از حیث واژگان 

پایه و جمله‌های مناسب(؛
é اســتفاده از رویکردها، راهبردها و روش‌های روزآمد و 

متنوع یاددهی‌‌یادگیری؛
é توســعة زمینة فعال‌سازی و درگیرشــدن مخاطب با 

محتوای فیلم.

ب( ویژگی‌های فنی‌هنری
é رعایت مبانی و اصول علم سینما در ارتباط با فیلم‌نامه، 

کارگردانی، طراحی‌ها و امور فنی؛
é تبدیل خلاقانة مفاهیم ذهنی پیچیده به محتوای عینی 

و ساده؛

é رعایت اصل تداوم و تمرکز بر موضوع اصلی؛
é پیش‌بینی شــیوه‌های مناســب برای افزایش علاقه و 
انگیــزش فراگیرندگان به کنجکاوی، تفکــر و تحقیق در 

موضوع فیلم؛
é روزآمدبودن کیفیت فنی تصویر و صدا.

ویژگی‌های تخصصی پیشنهادی
برای دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی

é خلق شخصیت‌های جذاب، خلاق و عمل‌گرا؛
é اولویت استفاده از بیان تخیلی )فانتزی( در دورة اول و 

توجه نسبی به بیان واقع‌گرا در دورة دوم؛
é تأکید بیشتر بر زبان تصویر به‌ویژه برای دورة اول؛

é تکــرار مفاهیــم مهــم در چند شــکل صحنه‌بندی 
)میزانسنی( و متنوع )اصل تکرار(؛

é تمرکز بر موضوعی مرکزی و پرهیز از تراکم اطلاعات، 
به‌ویژه برای دورة اول؛

é اولویت استفاده از روایت خطی؛
é استفادة بیشــتر از نماهای بســته، تأکید و تمرکز بر 
موضــوع در صحنه‌بندی )میزانســن( و نمابندی )دکوپاژ( 

)به‌ویژه برای دورة اول(‌؛
é اولویت اســتفاده از جمله‌های کوتاه و واژگان متناسب، 

به‌ویژه برای دورة اول؛
é اولویت اســتفاده از گفتار متن یا نریشــن )در صورت 

ضرورت تسهیل ارتباط(؛
é استفادة کمتر از نوشــتار )زیرنویس و میان‌نویس( در 

دورة اول ابتدایی؛
é استفاده از ترکیب‌های رنگی ساده، نشاط‌آور و متنوع.

ویژگی‌های تخصصی پیشنهادی
برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطة اول و دوم

علاوه بر پیشنهادهایی که در دورة ابتدایی به آن‌ها اشاره 
شد و برای این گروه مخاطبان هم می‌توانند مدنظر باشند.

é اولویت اســتفاده از بیان واقع‌گــرا و توجه به مفاهیم 
کاربردی و تجربه‌های زیسته در فراگیرندگان؛

é برانگیختــن حس کنجکاوی و افزایش انگیزة تحقیق و 
پژوهش نسبت به موضوع در فراگیرندگان؛

é اســتفاده از برگه‌ها، فن‌ها، ترکیب‌بندی‌ها و زاویه‌های 
پیچیده؛

é تمرکز بــر موضوع مرکزی با توجه به موضوعات فرعی 
برای گستردن و توسعة مفاهیم؛

é طراحی چکیده و جمع‌بندی در ابتدا و انتهای فیلم‌های 
آموزشی مستقیم؛

é اولویت کاربرد نوشتار و گفتار متن.
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فهرست سنجه‌های جزئی داوری فیلم آموزشی در جنبه‌های فنی هنری

ی
نر

ی ه
 فن

ی
ها

به‌
جن

1
فیلم‌نامه مفاهیم را به‌صورت خلاقانه به محتوای عینی تبدیل کرده است.

1‌.‌1. فیلم‌نامه از تبديل کلیشه‌ای و ترجمه‌ای مفاهيم انتزاعي به عيني پرهيز کرده است.

2

اهداف آموزشی و تربیتی در فیلم‌نامه، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده رعایت شده‌اند.

1‌.‌2. در فیلم‌نامه منطق موضوعي رعايت شده است.

2‌.‌2. در فیلم‌نامه به طبقه‌بندی عنصرهای يادگيري توجه شده است.

3‌.‌2. در فیلم‌نامه به طبقه‌بندی شایستگی‌های پايه توجه شده است.

4‌.‌2. در فیلم‌نامه به حیطه‌های يادگيري )شناختي، عاطفي و...( توجه شده است.

3

اصول و فرایند یادگیری و روان‌شناسی تربیتی با بهره‌گیری از الگوهای طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی در گسترش مفاهیم و ایده‌ها 
در فیلم‌نامه رعایت شده است.

1‌.‌3. فیلم‌نامه در گسترش مفاهيم و ایده‌ها، اصول و فرايند يادگيري را رعايت كرده است.

2‌.‌3. فیلم‌نامه در گسترش مفاهيم و ایده‌ها، اصول روان‌شناسي تربيتي را رعايت كرده است.

‌3‌.‌3. فیلم‌نامه در گسترش مفاهيم و ایده‌ها، از الگوهاي مطرح طراحي آموزشي استفاده كرده است.

4‌‌.‌3. فیلم‌نامه براي گسترش مفاهيم و ایده‌ها، به رويكرد تلفيقي توجه كرده است.

4

اصول طراحی پیام با جذابیت مناسب برای مخاطب در پرداخت فیلم‌نامه رعایت شده است.

‌1‌.‌4. اصل پيوستگي طراحي پيام با جذابیت مناسب در پرداخت فیلم‌نامه رعایت شده است.

2‌.‌4. اصل تأکید طراحي پيام با جذابیت مناسب در پرداخت فیلم‌نامه رعایت شده است.

3‌.‌4. اصل توازن طراحي پيام با جذابیت مناسب در پرداخت فیلم‌نامه رعایت شده است.

4‌.‌4. اصل سادگي طراحي پيام با جذابیت مناسب در پرداخت فیلم‌نامه رعایت شده است.

5

زمان فیلم با موضوع، رشد و سن مخاطبان متناسب است.

 1‌.‌5. زمان فیلم با موضوع متناسب است.

 2‌.‌5. زمان فیلم با سن مخاطب متناسب است.

 3‌.‌5. زمان فیلم با رشد )عقلي، ايماني، اخلاقي، علمي و عملي( مخاطب متناسب است.

6

فیلم‌نامه یک کل نظام‌دار علمی و هنری را ارائه داده است.

1‌.‌‌6. فیلم‌نامه پيوستگي علمي ـ هنري دارد.

2‌.‌‌6. فیلم‌نامه هماهنگي علمي ـ هنري دارد.

7

7. اصول و معیارهای علم سینما در ارتباط با فیلم‌نامه، کارگردانی، طراحی و امور فنی تولید، رعایت شده‌اند.

نی
ردا

رگ
 کا

.1‌.
‌7

‌1‌.‌1‌.‌7. تفسير و تحليل فیلم‌نامه به‌خوبی صورت گرفته است.

2‌.‌1‌.‌7. انتخاب بازيگر/گوينده مناسب است.

3‌.‌1‌.‌7. مکان‌‌های )لوكيشن‌های( مناسب انتخاب شده‌اند.

4‌.‌1‌.‌7. اجراي فیلم‌نامه به‌درستی و خلاقانه صورت گرفته است.

5‌.‌1‌.‌7. ارتباط بين همة عنصرهای فیلم‌نامه )صدا، لباس، دكور و...( به‌خوبی برقرار شده است.

6‌.‌1‌.‌7. فيلم يك كل منسجم و معنادار و خلاقانه دارد.

ور
2. ن

‌‌.‌7

‌1‌.‌2‌‌.‌7. نور به‌درستی در خدمت نمایش )درام( به‌کاررفته است.

2‌.‌2‌‌.‌7. حرکت‌های دوربین در خدمت نمایش )درام( هستند.

3‌.‌2‌‌.‌7. عدسی پالایه )فیلتر( و ساير امكانات به‌خوبی به‌کاررفته‌اند.

4‌.‌2‌‌.‌7. كيفيت فني تصوير به‌روز است.
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تقسیم‌بندی فیلم‌ها بر اساس نوع فیلمی
معمولًا در جشــنوارة فيلم رشــد، در بخــش بین‌الملل، 
فیلم‌ها بر اساس نوع فیلمی تقسیم‌بندی شده‌اند؛ بنابراین 
انتخاب و داوری در وهلة اول بر اســاس نوع فیلمی است، 
اما همچنان اولویت محتوایی و طراحی آموزشــی در همة 

بخش‌ها حفظ می‌شوند:
é داستانی بلند؛

é داستانی کوتاه؛
é مستند بلند؛

é مستند کوتاه؛
é پویانمایی.

بخش معلمان و دانش‌آموزان فیلم‌ساز
فیلم‌ســازی برای معلمان و دانش‌آموزان، نه یک مهارت یا 

شغل، که قابلیتی جدید است؛ ظرف‌گستری است و اشتیاق 
در رشد خود، رشد دانش‌آموزان و رشد آموزش را در پی دارد.

 معلــم و دانش‌آمــوز با فیلم‌ســازی مرزهــای فرایند 
یاددهی‌یادگیری شــوق‌انگیز را به‌درستی می‌گسترانند و 
پنجره‌ای جدید به کلاس اضافه می‌کنند؛ پنجره‌ای نورانی 
برای فهم دانش همراه با لذت. امروزه با سهولت دسترسی 
به ابزار و نیاز بیشــتر به گســتردن محیــط یادگیری و با 
یاری‌گرفتن از ویدئو، این بخش ملی که از سالیان گذشته 
مورد توجه جشنوارة فیلم رشد بوده، اهمیت دوچندانی پیدا 

کرده است.

جشــنوارة رشــد در این بخــش در پی توســعة فرایند 
یاددهی‌یادگیری به مدد فیلم اســت و البته که کشــف و 
حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی و معلمان هنرمند هم 

همیشه ارزش خود را دارد.

ی
نر

ی‌ ه
 فن

ی
ها

به‌
جن

7

ین
دو

3. ت
‌1‌.‌3‌.‌7. تدوين در خدمت شکل‌گیری روند نمایش )درام( است.‌7.‌‌

2‌.‌3‌.‌7. تدوين در ايجاد ريتم مناسب مؤثر است.

3‌.‌3‌.‌7. تدوين در تفهيم و تقويت معنا مؤثر است.

  .4
‌‌.‌7

‌1‌.‌4‌.‌7. طراحي لباس در خدمت نمایش )درام( است.

2‌.‌4‌.‌7. طراحي گريم در خدمت نمایش )درام( است.

3‌.‌4‌.‌7. طراحي صحنه در خدمت نمایش )درام( است.

دا 
 ص

.5‌‌.
‌7

‌1‌.‌5‌.‌7. استاندارد سطح )level( و وضوح صدا رعايت شده است.

2‌.‌5‌.‌7. تناسب فني صداي گفتار و موسيقي با صداي زمينه رعايت شده است.

3‌.‌5‌.‌7. تناسب زیبایی‌شناختی موسيقي و صداي زمينه با متن رعايت شده است.

 .6
‌.‌7

ئی
ما

ویان
1‌‌.‌6‌.‌7. فن توليد پویانمایی با موضوع متناسب است.پ

2‌.‌6‌.‌7. طراحي عوامل )كاراكتر( متناسب با موضوع است.

ی 
سیق

 مو
.7‌.

1‌‌.‌7‌.‌7. موسيقي متن در خدمت تسهيل ارتباط و فضاسازي است.‌7

2‌.‌7‌.‌7. موسيقي متن متناسب با موضوع است.

‌3‌.‌7‌.‌7. موسيقي متن متناسب با مخاطب است.

ک 
افی

گر
 .8

1‌‌.‌8‌.‌7. ترکیب‌بندی فيلم )هندسة طلايي، غيرطلايي، تضاد وكنتراست و...( مناسب است.‌7.‌‌

2‌.‌8‌.‌7. استفاده از تصوير و گرافيك مورد نظر به هدف‌های يادگيري كمك می‌کند.

3‌.‌8‌.‌7. میان‌نویس و زيرنويس در خدمت تأکید بر مفاهيم هستند.

8

8. کارگردانی و صحنه‌بندی )طراحی میزانسن‌ها( با پرداخت محتوای عینی در خدمت تسهیل، تعمیق و گستردن مفاهیم است.

‌1‌.‌8. کارگردانی و صحنه‌بندی )طراحی میزانسن‌ها( با پرداخت محتوای عینی در خدمت تسهیل مفاهیم متناسب با مخاطب 
است.

2‌.‌8. کارگردانی و صحنه‌بندی )طراحی میزانسن‌ها( با پرداخت محتوای عینی در خدمت تعمیق مفاهیم متناسب با مخاطب 
است.

3‌.‌8. کارگردانی و صحنه‌بندی )طراحی میزانسن‌ها( با پرداخت محتوای عینی در خدمت گستردن مفاهیم متناسب با مخاطب 
است.

فیلم با رشد سواد فرهنگی و هنری مخاطبان، بر رعایت و ترویج ارزش‌های اخلاقی‌فرهنگی توجه دارد.9

|  رشد مدرسة فردا | دورة بیستم |  شمارة 4 |  1402 30



فهرست سنجه‌های جزئی داوری فیلم آموزشی در جنبه‌های طراحی آموزشی

ی
زش

مو
ی آ

اح
طر

ی 
ها

به‌
جن

1

اهداف فیلم بر اهداف حوزه‌های تربیت و یادگیری مبتنی است.

اهداف كلي فیلم مشخص و با هدف حوزة تربيت و يادگيري هماهنگ است.

اهداف جزئي فیلم مشخص و با اهداف تفصيلي حوزه‌های تربيت و يادگيري هماهنگ است.

اهداف فیلم با اهداف خاص حوزة یادگیری هماهنگ است.

اهداف فيلم، اهداف ساير حوزه‌‌هاي تربيت و يادگيري را در نظر دارد.

2

محتوا به اصول طراحی پیام توجه دارد.

محتوا به اصل پیوستگی در طراحی پیام توجه دارد.

محتوا به اصل تأکید در طراحی پیام توجه دارد.

محتوا به اصل توازن در طراحی پیام توجه دارد.

محتوا به اصل سادگی در طراحی پیام توجه دارد.

3

فیلم با ایجاد موقعیت تربیت و یادگیری متنوع و غنی، بر علاقة مخاطبان به موضوع می‌افزاید.

فيلم به عرصه‌های چهارگانه )خدا، خود، خلق و خلقت( توجه كرده است.

فيلم از موقعیت‌های )طبيعي، مصنوعي و تخيلي( برخوردار است.

فيلم از سطح‌های معنادار پدیده‌ها، از مشاهده تا انتزاع، برخوردار است.

4

محتوای فیلم با تأکید بر شایستگی‌های پایه، درک مخاطبان را از مفاهیم و مهارت‌های اساسی و ایده‌های کلیدی 
حوزة تربیت و یادگیری تقویت می‌کند.

محتوای فیلم مخاطب را به تفكر و تعقل وا مي‌دارد.

محتواي فيلم ارزش اخلاقي را ترويج می‌کند.

محتواي فيلم به ارتقاي علمي مخاطبان کمک می‌کند.

محتواي فيلم انگيزة مخاطب را براي کار و تلاش تقويت می‌کند.

5

محتوای فیلم زمینة تعامل با مخاطب را در فرایند یادگیری توسعه می‌دهد.

محتوای فیلم زمینة درگيري مخاطب با موضوع را در فرایند یادگیری توسعه می‌دهد.

محتوای فیلم زمینة درگيرسازي ذهني مخاطب را در فرایند یادگیری توسعه می‌دهد.

6

قالب انتخاب‌شده برای فیلم، با محتوای علمی و سن مخاطبان هماهنگی و تناسب دارد.

قالب انتخاب‌شده برای فیلم با محتوای علمی هماهنگی و تناسب دارد.

قالب انتخاب‌شده برای فیلم با سن مخاطبان هماهنگی و تناسب دارد.

محتواي فيلم به تفاوت‌های )اجتماعي، فرهنگي و بومي( مخاطبان توجه دارد.7

8

در طراحي آموزشي از راهبردهاي شوق‌انگیز و متنوع ياددهيي‌ادگيري استفاده شده است.

در طراحی آموزشی فیلم از راهبردهای ياددهيي‌ادگيري متناسب با نيازها و علاقه‌های مخاطبان استفاده شده است.

در طراحي فيلم از راهبردهاي متنوع )یاددهی‌یادگیری مثل استقرایي، سقراطي و اكتشافي( استفاده شده است.

طراحي آموزشي فيلم باعث ايجاد و افزايش تجربه‌های يادگيري مخاطب می‌شود.
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از دیدگاه شــما معلــم در میان ســایر ارکان 
تعلیم‌و‌تربیت  چه جایگاهی دارد؟

نظام تعلیم‌و‌تربیت نظامی پیچیده و دارای عناصر متعدد 
اســت. به‌گونه‌ای که عناصر روی یکدیگــر تأثیر و تأثرات 
متفاوتی می‌گذارنــد. تحلیل چنین نظامی و طراحی اقدام 
برای چنین نظام پیچیده‌ای کار ساده‌ای نیست. شاید بیش 
از صد نقش در نظام تعلیم‌و‌تربیت  تعریف شود 
که به شــکلی اثرگذاری مشخصی روی رشد 
کودکان، نوجوانان و جوانان ما دارند. پرداختن 
به همة این نقش‌ها به‌طور هم‌زمان، اشراف بر 
همة این‌ها به‌شــکل هم‌زمان و تصمیم‌گیری 
متناســب با هر وضعیت، و دانستن اینکه در 
این زیســت‌بوم چه اتفاقی باید رخ دهد، کار 
بسیار ســختی اســت. اما وقتی می‌خواهیم 
ایــن پیچیدگی را ســاده کنیم و به عناصــر اصلی آن پی 
ببریم، باید شــبکه‌های علت و معلولی را بشناسیم تا به آن 
علت‌العلل اصلی و پایه برســیم. به نظــر می‌آید، آن نقش 
کلیــدی و محوری در این زیســت‌بوم، نقش معلم و مربی 
است. آن‌کسی که به‌طور مســتقیم دارد امر تعلیم‌و‌تربیت  
را با شــاگردان پیش می‌برد و به بیان دیگر، ماحصل تلاش 
بسیاری دیگر از این عناصر، معلم است. اوست که در میدان 

عمل به آن نقطة انتهایی‌اش که دانش‌آموز و متربی است، 
می‌رسد و اثرش آنجا توسط مربی است که محقق می‌شود.
از طرف دیگر، اگر در این زیســت‌بوم بزرگ اجتماعی به 
وضع عناصر تعلیم‌و‌تربیت نــگاه کنیم، می‌بینیم که معلم 
نقطة تماس نظام تعلیم‌و‌تربیت با جامعه است. بدین معنا که 
جامعه به‌طور مستقیم با وزیر، برنامة ‌درسی، ضمن خدمت، 
نیروی انســانی یا بسیاری از مسائل اداری آموزش‌وپرورش 
ارتباط چندانی ندارد. اما چکیدة این نظام آموزشــی در آن 
نقطة اثر، کلاس درس و در مواجهه با شــاگردان، توســط 
معلم ارائه می‌شود. از سوی دیگر نیز ماحصل جامعه، یعنی 
تلاش‌های والدین، خانواده‌ها، کسب‌وکارها و تمامی این‌ها 
جمع شده و شــده است این دانش‌آموز، کودک و نوجوانی 
که در واقع چکیدة جامعه اســت و قرار است آینده‌ساز این 
جامعه باشــد. نقطة تلاقی نظام تعلیم‌و‌تربیت  رسمی ما و 
جامعه، در ارتباط معلم و شــاگرد خلاصه می‌شــود. یعنی 
آن واکنش‌ها و تغییرات رشــدی‌ای که در یک انسان رقم 
می‌خــورد، در آن نقطة تماس دارد اتفــاق می‌افتد. با این 
تفسیر و توصیفی که بنده عرض کردم، اهمیت معلم شاید 
بیش از پیش روشن شود. درست است که دست‌اندرکاران 
متعــددی در نظــام تعلیم‌و‌تربیت  مشــغول فعالیت‌اند و 
بسیاری از اتفاقات در جامعه در حال رخ‌دادن هستند تا ما 

گفت وگوكننده: محمدطاهر جبرئيلي‌آذر

به‌دنبال تصویرِ کانونی معلم
نقش رسانه در تبیین جایگاه معلم به عنوان پیشران جامعه

دیدگاه

محمد آزین مدیرعامل بنیاد برهان و رئیس شــورای سیاست‌گذاری جایزة معلم است. با توجه به دغدغه‌ها و نوع 
فعالیت‌های ایشــان دربارة جایگاه حقیقی و منزلت اجتماعی معلم در جامعه و نقش رسانه در بازتاب آن، با ایشان 

به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

معلم علاوه بر 
نقش تدريس و 
مربي‌گري‌اش، نقشي 
اجتماعي به‌عنوان 
پيشران جامعه هم 
دارد
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به آن دانش‌آموز، کودک و آن نوجوان برسیم، اما در نهایت 
چکیدة این‌ها در تماس بین مربی و شاگرد اتفاق می‌افتد. 
لذا اهمیت مربی‌گری و اهمیت معلم‌بودن اهمیتی بی‌بدیل 
است که شاید هیچ نقش دیگری در نظام اجتماعی چنین 

نباشد.
علاوه بر نقش‌آفرینی در زیست‌بوم تعلیم‌و‌تربیت، 
معلم بین عموم مردم جامعه چــه جایگاهی باید 

داشته باشد؟
معلــم علاوه بر نقــش تدریس و مربی‌گری‌اش، نقشــی 
اجتماعی هم به‌عنوان پیشــران جامعه دارد. هم شاگردان 
را تربیت می‌کند و هم در تعامل با خانواده‌ها زمینة زیست 
بهتر را ایجاد می‌کند. همچنین، در تعامل محلی با عوامل 
اثرگذار جامعة اطراف خود به رشــد و ارتقای آن‌ها کمک 
می‌کند. این‌ها لایه‌هایی هستند که می‌توان برای معلم، از 
نقش تدریس و مربیگری تا اثرگذاری اجتماعی متصور شد؛ 
با جامعة آماری یک تا یک و نیم میلیون نفر معلمان رسمی 
و غیررســمی و مربیانی که تعــداد قابل‌توجهی در جامعه 
هستند و از عناصر ارزشمندی هستند که امکان اثرگذاری 
بالقوة رشــدی بر افــراد جامعه را در گســترة جغرافیای 
کشورمان دارند. بنابراین، معلم پیشران جامعه و طلایه‌دار 

آیندة ایران اســت. از این نظر، هم مدیران حاکمیتی و هم 
مردم، باید جایــگاه و قدر و منزلت معلم را درک کنند، به 
آن بهــا بدهند، معلم را تکریم کنند و در واقع کاری کنند 
که دانش‌آموزان مســتعد ما آرزوی شــغل معلمی را برای 
آینده‌شــان داشته باشند. و این کاری است که هم مردم و 

هم حاکمیت و دولت باید به سمت آن گام بردارند.

رسانه‌ها در بازنمایی جایگاه معلم چه نقشی دارند؟
خب، وقتی از نقش اجتماعی حرف می‌زنیم، وقتی از لزوم 
توجــه به این نقش مهم معلمی صحبت می‌کنیم، وقتی از 
عموم مردم حرف می‌زنیم، شاید مهم‌ترین بستر فعلی که 
مــا برای پرداختن به این نقش در اختیار داریم و برای بال 
و پر دادن به جایگاه معلم، رسانه‌ها هستند؛ چه رسانه‌های 
جدید و چه رسانه‌های سنتی‌تر که هنوز فعال و اثرگذارند. 
از تلویزیون گرفته تا خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، تا ســینما 
و نمایش، رمان و همة آن ابزارهای رســانه‌ای و قالب‌های 
رسانه‌ای که مردم مخاطب آن‌ها هستند، می‌توانند پای کار 
معلم قرار بگیرند. وقتی‌ به‌طــور خاص راجع به یک اتفاق 
انســانی صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم تصویری درست و 
واقعی از معلم ترسیم کنیم، رسانه‌های تصویری می‌توانند 
ما را سریع‌تر و در مقیاس اجتماعی بزرگ‌تری به این هدف 
نزدیک کنند. برنامه‌های تلویزیونــی، فیلم، مجموعه‌های 
تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، در بسترهای متنوعی چون 
تلویزیون، سینما و شبکه‌های نمایش خانگی، و به‌طور کلی 
بسترهای ویدئویی، به دلیل جذابیت‌هایی که بستر رسانة 
تصویری ایجاد می‌کند، می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند 
و ویژگی‌های معلم جــذاب را، کنش‌های معلم جذاب در 
جامعه را، الگوها و قله‌های معلمی را نشان دهند. علاوه بر 
این‌ها، زیســت طبیعی معلم در جامعه و اینکه چطور این 
زیست طبیعی می‌تواند اثر تعالی‌بخشی روی جامعة اطراف 

معلم داشته باشد را به تصویر بکشند. 
شــما مشــاهده می‌کنید که در بعضی از  مجموعه‌های 
تلویزیونی خارجــی، حتی مجموعه‌های تلویزیونی قدیمی 
که پنجاه ســال اســت از تلویزیون بازپخش می‌‌شــوند، 
شــخصیت یک معلم معمولی در آن سریال چقدر جذاب 
و دوست‌داشتنی اســت. ما متأسفانه در تولیدات رسانه‌ای 
خود کمتر بــه نقش معلــم پرداخته‌ایم. در بیشــتر آثار 
یا معلم نیســت یا نقشــی خنثا دارد. اگر این رویه اصلاح 
شــود، با کمک کارگردان‌ها و فیلم‌سازها و تهیه‌کنندگان و 
سفارش‌دهنده‌های این حوزه، حتماً ما در آینده جامعه‌ای 
خواهیم داشت که بیشتر قدردان معلم خواهد بود. از 
طرف دیگر، معلمانی خواهیم داشت که عزت‌نفس 
بالاتــر و انگیزة بالاتری در پــرورش خواهند 
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داشت و نوجوانانی از. نسل‌های آینده که مشتاق‌ترند برای 
اینکه معلم شوند.

جایگاه  ارتقای  به  نسبت  آموزش‌وپرورش  وظیفة 
معلم در رسانه‌ها چیست؟

یکــی از ارکان مهمی که می‌تواند نقش مثبت یا منفی در 
این راســتا ایفا کند، خود نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی است. 
متولی رسمی تعلیم‌و‌تربیت خود نهاد تعلیم‌و‌تربیت  است و 
به نظر می‌آید با ضعف شدید در فضای رسانه و روابط عمومی 
آموزش‌وپرورش که تقریباً در تمامی دوران شاهد آن بوده‌ایم، 
نتوانسته است شــأن معلم را بالا بیاورد؛ بلکه بعضی مواقع 

ناخواسته این شأن را پایین آورده است.
تقلیل نوع رابطة نظام رسمی با معلمان، به رابطه‌ای اداری 
و اســتخدامی و کارمندی، خودبه‌خود با تصمیم‌گیری‌ها و 
بازنمایی این تصمیم‌گیری‌ها در فضای رسانة مرتبط با نظام 
رسمی هم دیده می‌شود. لذا تا زمانی که نظام رسمی به معلم 
به شکل کارمند نگاه می‌کند، معلم نیز به خودش به شکل 
کارمند نگاه خواهد کرد. زمانی که نظام رسمی تعاملش با 
معلم در نهایت تعامل استخدام و حقوق و گزینش و جذب 
و ضمن خدمت اســت، در گزارش‌های خبــری و در واقع 
گزارش‌هایی که از آموزش‌وپرورش منتشر و دیده می‌شوند، 
جامعه نیز معلم را به‌عنوان کارمند می‌شناسد. در حالی که 
نظام رسمی اساســاً باید نگاه خود را به معلم تغییر دهد و 

همین را در بسترهای رسانه‌ای خود منتشر کند.
نظام رســمی رسماً خود را از رســانه منفک کرده است. 
روابط عمومی وزارتخانه و ادارة کل بیشتر به گزارش‌دهندة 
اقدامات مدیر آن دستگاه تبدیل شده‌اند؛ با یک نظام اداری 
که برای مردم مهم نیســت و جذابیتی ندارد. اگر بخواهیم 

مــردم را درگیر ماجرا بکنیم، حتماً وزارتخانه باید نقشــی 
رســانه‌ای برای خــودش در نظر بگیــرد و روابط عمومی 
وزارتخانــه باید چند پله خود را از حد یک نهاد گزارشــگر 
ارتقا دهــد و هدف‌گذاری انجام دهد تــا اثرگذاری‌اش در 
جامعه بیشــتر شود، که خب این شــرایط نیازمند انقلابی 
در حوزة روابط عمومی اســت. البته اخیراً برخی از روابط 
عمومی‌ها به این ســمت پیش رفته‌اند و خود را از نهادی 
که صرفاً گزارش می‌دهد، ارتقا داده‌اند و مردمی‌شــده‌اند و 
نشان‌داده‌اند اتفاقات خوب جامعه را سرلوحة کار خود قرار 
داده‌اند؛ اقدام بسیار ارزشمندی که بازخورد بسیار خوبی در 

جامعه داشته است.
تا زمانی که آموزش‌وپرورش این رســالت را برای خود در 
نظر نگیرد، نمی‌شــود تکریم معلم را به شکل جامع و کامل 
در درازمدت ادامه داد. البته که انجام فعالیت رسانه‌ای مؤثر 
در دستگاه‌های دولتی، کار بسیار مشکلی است، چون اساساً 
دســتگاه‌های دولتی نظامــی اداری دارنــد و به مؤلفه‌هاي 
)پارامترهای( اداری بیشتر اهمیت می‌دهند و ارزش‌یابی‌ها بر 
اساس ضوابط اداری صورت می‌گیرد. حفظ وضع موجود در 
این نظام اهمیت بیشتری دارد تا ایجاد تحول نسبت به آینده. 
و بعید اســت که یک نهاد دولتی بتواند ذوق و سلیقه‌های 
هنری و فهم‌های عمیق رســانه‌ای و پویایی جامعه را ادراک 

کند.
بنابراین، به نظر بنده، اگر رسانه بخواهد کاملًا یک اتفاق 
دولتــی بشــود در وزارتخانه، کار غلطی اســت و فهم این 
مأموریت باید شکل بگیرد و ســپرده شود به اهالی هنر و 
رسانه، که این موجب تحولی جدی در رویکرد نظام رسمی 

نسبت به مسائل اجتماعی می‌شود.
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اين فيلــم ماجرای مجاهدت گروهی از کارکنــان رادیو نفت آبادان 
را بــرای حفظ رادیو و مخابرة اخبار به‌منظــور مقاومت مردم در برابر 
دشــمن بازگو مي‌كند. هر چیزی که فکــرش را بکنید، روزی آن‌قدر 
به درد می‌خورد که بشــود ایدة اصلی رمان‌ها، بشود مثل صداي یک 
مؤذن که مردم را به نیایش فرا بخواند و سروش نجات سر دهد، بشود 
کانون توجه نسل‌های بعدی که هرگز فکرش را هم نمی‌کردند چنین 
چیزی آن‌قدر عامل تداوم نسلی‌شان شود، و بشود مایة فیلم‌نامه‌ای که 
نمابندي‌اش )دکوپاژش( کنند و چندین ســال بعد، ما که همان نسل 
متأخری باشیم که فکرش را هم نمی‌کرد، آن را روی پردة سینما یا در 

خانه‌ها به تماشا بنشینیم.
»رادیو«! همان چیزی اســت کــه گمان می‌برم بودنش، شــاید از 
اصلی‌ترین دلیل‌های رخداد حماســة »کوی ذوالفقاری« اســت. اگر 

بخواهیم از زاویه‌ای بالاتر به موضوع نظر کنیم، همچنان به اهمیت عظیم 
رسانه و راهگشایی‌اش، به‌خصوص برای شفابخشی حال نزار کنونی کشور، پی می‌بریم.

فیلم »آبادان یازده شصت« روایتگر قصة فردی به نام بهمن و همکارانش در کسوت مسئولان رادیو نفت ملی آبادان است. 
داستان از آنجایی شروع می‌شود که او )بهمن( نقش مهم رادیو در زمانة جنگ را می‌فهمد و به حرف نظامی‌ها مبنی بر تخلیة 
ســاختمان رادیوی ملی، گوش که نمی‌دهد هیچ، تنور رادیو آبادان را گرم‌تر می‌کند؛ حتی گرم‌تر از روزهای قبل از تجاوز و 
اشغال خرمشهر! او نشان می‌دهد، ارزش کار دوستانش در آنجا، کمتر از کار جهان‌آرا و بچه‌هایش در خط مقدم آبادان نیست 

و این را با ایستادگی تا آخرین قطرة خونشان ثابت می‌کنند.
وظیفه‌شناسی و تناسب قالب‌هاي مختلف رسانه با متن معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه، هم‌خوانی و بیگانه‌نبودن رسانه 
با واقعیت‌های آن در تمامی شرایط کشور، رویه‌ای است که چه داخل جنگ باشد و چه صلح، تفاوتی نخواهد داشت. مهم آن 
است در هر جا و در هر شرایطی، بتوان با کمی انعطاف، عرشة اهتمام را حفظ کرد و با سکان‌داری‌اش دل به دریا زد و ثابت 

کرد هر آن‌چه شايد در نظر ما خار آيد يك روز به كار خواهد آمد.
اشــغال خرمشهر و غیرت جوشــان از آن، آبادانی و غیر‌آبادانی، عرب و عجم، طرف‌دار انقلاب اسلامي یا کارمند اخراج‌شدة 
رادیو در زمان طاغوت، مسلمان شیعه یا مسیحی و هرکسی را که فکرش را بکنید، با هر عقیده‌ای، پشت‌هم به‌صف می‌کند 
که زمین و زمان را بجورند و از هرچه در آن واویلا پیدا می‌کنند، برای حفظ روحیة مردم آبادان از رادیو پخش کنند. با یک 

دست برنامه روی موج بفرستند و با دست دیگر اسلحه بگیرند، بجنگند و تیر بخورند، اما لحظه‌ای ناامید نشوند!
اگر نمی‌کردند چه می‌شد؟ شاید چیزی به اسم »حماسة کوی ذوالفقاری« وجود نداشت! سرنوشت جنگ تغییر می‌کرد و 
کل استان خوزستان به زیر یوغ بعثی‌ها و صدام می‌رفت؛ صدام، این یکی از صدها پياده‌نظام آمريكاي خيانتكار که چند‌ده‌سال 

یک‌بار، توان نگه‌داشتن نفسشان تمام می‌شود و برای نفس‌تازه‌کردن، دنیایی را به هم می‌ریزند!

حسین شیرازی
معلم و نويسنده

جنگ در ایستگاه رادیونفت
نگاهی به فیلم »آبادان یازده شصت« 

به کارگردانی مهرداد خوشبخت

هنر هفتم
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 سرگرمی، الهام و آموزش
یکی از تأثیرات اولیة سینما بر نوجوانان و جوانان، توانایی آن 
در ارائة سرگرمی و الهام است. فیلم‌ها چیزی ورای واقعیت را 
ارائه می‌دهند و به نوجوانان و جوانان اجازه می‌دهند خود را 
در روایت‌های جذاب و تجربه‌های محرک بصری غرق کنند. 
این رسانه‌های بصری توجه جوانان را به خود جلب می‌کنند؛ 
به‌طوری‌که غالباً جذب ذات پویا و ســریع فیلم‌ها می‌شوند. 
»فیلم‌ها در ایجاد سرگرمی بسیار مؤثر هستند. پس از یک 
روز طولانی کار یا مطالعه، دیدن یک فیلم همواره ایدة خوبی 
است. برای مثال، اگر احساس خستگی می‌کنیم، فیلم‌های 
کمدی برای بهترکردن زندگی ما بهترین پیشــنهادند؛ زیرا 
شــادی را وارد زندگی ما می‌کنند« (Vu, 2015). نوجوانان 
وقتی در حال تماشای فیلم‌های کمدی هستند، خوش‌حال‌‌اند 
و لبخند روی صورت آن‌ها نقش می‌بندد. این روحیه نشان 
می‌دهد، فیلم‌ چگونه می‌تواند بر روحیة افراد تأثیر بگذارد و 
سرگرمی را برای نوجوانان و دیگران به ارمغان بیاورد. علاوه بر 
سرگرمی، فیلم می‌تواند نکات مفیدی را به نوجوانان و جوانان 
بیاموزد. برای مثال، در مدرســه‌های سراســر دنیا، فیلم‌ها 
با تلفیق ســرگرمی و یادگیری، نقش مفید و مهمی را ایفا 
می‌کنند. »وقتی درس بدون سرگرمی باشد، دانش‌آموزان آن 
را درک نمی‌کنند. افزودن فیلم به کلاس درس دانش‌آموزان 
را ســرگرم می‌کند و در نهایت بر انگیــزة آن‌ها در مطالعة 
موضوع می‌افزاید. بــرای اینکه آن‌ها دربارة آن موضوع بهتر 

عمل کنند، باید به آن علاقه‌مند باشند« )کاردول، 2017(.

فیلم‌ها منبع بزرگ دانش هستند. آن‌ها به نوجوانان دربارة 
خویشــتن و جنبه‌های گوناگون زندگــی درس‌های زیادی 
می‌دهند و این درس‌ها در خود آن‌ها و درکشــان از محیط 
اطراف تفاوت ایجاد می‌کنند. فیلم‌ها می‌توانند به دانش‌آموزان 
کمک کنند دربارة طبیعت، مردم، جانوران و کیهان اطلاعات 

فراوانی به دست آورند.
علاوه بر این، »فیلم می‌تواند الهام‌بخش نوجوانان و جوانان 
بــرای بهترکردن خود باشــد و از این طریق تأثیر مثبتی بر 
جهــان می‌گــذارد. الهام‌گرفتن در نوجوانــان ایجاد انگیزه 
می‌کند. نوجوانان می‌بینند افراد چگونه می‌توانند به قهرمان 
تبدیل شوند و برای رسیدن به‌جایی که هستند، چه کرده‌اند« 
)کاردول، 2017(. داستان‌های انگیزشی، داستان‌های پیروزی 
بر ناملایمات، و شخصیت‌هایی که نمونه‌هایی از شجاعت و 
انعطاف‌پذیری هستند، می‌توانند به‌عنوان الگو برای بینندگان 
جوان تعریف شوند. فیلم‌هایی با چنین محتوایی، می‌توانند 
ارزش‌هایی مانند همدلی، عزم و همدردی را القا و جوانان را 
تشویق کنند که بزرگی را طلب کنند و برای داشتن جامعه‌ای 

والاتر بکوشند.

تفسیر اجتماعی و تبادل فرهنگی
ســینما به‌عنوان یک بن‌ســازة )پلتفرم( قدرتمند تفسیر 
اجتماعی عمل می‌کند، موضوعات مرتبط را روشن می‌کند 
و بــر دیدگاه‌های اجتماعی تأثیر می‌گــذارد. فیلم می‌تواند 
تفکر انتقــادی را در جوانان برانگیزد و آن‌ها را قادر ســازد 

در دنیای امروز، فیلم‌ها بخشــی جدایی‌ناپذیر از زندگی ما هســتند و مخاطبان را بــا گونه‌های متنوع و 
داستان‌سرایی‌های جذاب شیفتة خود می‌کنند. از ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز گرفته تا کمدی‌های خنده‌دار 
و نمایش‌های )درام‌های( تأمل‌برانگیز، ســینما مجموعه‌ای از تجربه‌ها را ارائه می‌کند که فراتر از سرگرمی‌های 
صرف هستند. بااین‌حال، مهم است بدانیم، فیلم‌ها می‌توانند تأثیرات مثبت و منفی، به‌ویژه بر ذهن تأثیرپذیر 
نوجوانان و جوانان، داشته باشند. در این مقاله تأثیرات سینما را بر نوجوانان و جوانان و همچنین اهمیت توجه 

به پیام‌هایی را که از طریق فیلم‌ها منتقل می‌شوند، بررسی خواهیم کرد.

رایتم سودیر واگولیکار
گردآوري و ترجمه: عليرضا رمضاني

فیلم، شبیه‌سازِ  زندگی
نگاهی به اثرات سینما بر نوجوانان و جوانان

دیدگاه
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موضوعات پیچیده‌ای مانند سیاســت، نابرابری، نگرانی‌های 
زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی را بازتاب دهند. فیلم‌های 
تأمل‌برانگیز جرقة بحث‌های سازنده، مشوق همدلی و الهامی 

برای تبدیل‌شدن به عوامل تغییر برای نسل جوان می‌شوند.
علاوه بر این، سینما با قراردادن جوانان در معرض جامعه‌ها، 
آداب‌ورسوم و دیدگاه‌های گوناگون، تبادل فرهنگی متنوعی را 
ایجاد و تقویت می‌کند. فیلم‌های بخش‌های گوناگون جهان، 
نگاهی اجمالی به فرهنگ‌های منحصربه‌فرد دارند، کلیشه‌ها 
را به چالش می‌کشند و درک بین جوامع گوناگون را تقویت 
می‌کنند. این قرارگرفتن در معرض دیدگاه‌های متنوع، افق‌ 
نگاه‌های جوانان را گسترش مي‌دهد و روحية مدارا، پذیرش و 

قدردانی از تفاوت‌های فرهنگی را ترویج می‌دهد.

بازتاب اجتماعی
سینما به مثابة آینه‌ای عمل می‌کند که دیدگاه‌ها، مشکلات 
و آرزوهــای اجتماعی زمانی معیــن را منعکس می‌کند، به 
مســائل اجتماعی می‌پردازد، بر آگاهی می‌افزاید و گفت‌وگو 
را تشویق می‌کند. فیلم‌ها غالباً مضمون‌های مرتبطی مانند 
تبعیض، سلامت روان، صلح و حقوق بشر را بررسی می‌کنند 
و فرصتی برای جوانــان فراهم می‌کنند تا با این موضوعات 
به‌شــیوه‌ای مرتبط و قابل‌دســترس درگیر شوند. سینما با 
به‌تصویر‌کشیدن چالش‌ها و توفیق‌های اجتماعی، جوانان را 
به تحلیل انتقادی محیط خود و مشارکت فعال در شکل‌دهی 

آینده‌ای بهتر تشویق می‌کند.

تأثیر دیداری و یادگیری چندبعدی
جوان امــروزی دامنة توجهی دارد که بر اســاس دنیایی 
بصری که در آن زندگی می‌کند، شکل گرفته است. فیلم‌ها 
با داستان‌ســرایی صوتی و تصویری خود، توجه او را به خود 
جلب و رسانه‌ای جذاب برای یادگیری فراهم می‌کنند. نمایش 
بصــری در فیلم‌ها به بینندگان جوان اجازه می‌دهد مفاهیم 
پیچیــده را به‌راحتی درک کنند. بــه این ترتیب، یادگیری 
چندبعدی را ترویج می‌کنــد. بینندگان دربارة فرهنگ‌های 
متنــوع، ســاختارهای اقتصادی و پیامدهای سیاســی یاد 

می‌گیرند و درکشان از دنیای اطرافشان افزایش می‌یابد.
فیلم‌ها بر ذهن جوانان امروزی تأثیر قابل‌توجهی دارند. آن‌ها 
سرگرمی می‌سازند، الهام می‌بخشند، آگاهی اجتماعی و درک 
فرهنگی را ارتقا می‌دهند و ترویج می‌کنند. بااین‌حال، توجه 
به پیام‌ها و ارزش‌های به‌تصویر‌کشیده‌شــده در فیلم‌ها بسیار 
مهم است. به‌عنوان بینندگانی مسئول، باید فعالانه به دنبال 
فیلم‌هایی باشــیم که الگوهای مثبتــی ارائه می‌دهند، تفکر 
انتقادی را تشویق و فراگیربودن را ترویج می‌کنند. با بهره‌گیری 
از قدرت ســینما و هدایت انتخاب فیلم‌ها توســط جوانان، 
می‌توانیم اطمینــان حاصل کنیم که فیلم‌ها همچنان منبع 
سرگرمی، آموزش و الهام هستند و درعین‌حال به شکل‌گیری 

و پایداری جامعه‌ای دلسوزتر و آگاه‌تر کمک می‌کنند.

منابع
* THE TIMES OF INDIA
* STUDYMOOSE-May 25, 2023, 3:56 PM
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تغییر و تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشــور، از اوایل 
انقلاب اســامی و حتی پیش از آن، از دغدغه‌ها و مسائل 
جدی جامعة ایرانی و نخبگان فکری و فرهنگی کشور بوده 
است. در این سا‌ل‌ها نیز شاهد‌ برنامه‌ها و اقدامات دولت‌ها و 
جریان‌های گوناگون در کشور بوده‌ایم. تصویب سند تحول 
بنیادین آموزش‌وپرورش در آذرماه ســال 1390 توانست 
گفتمان تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش را در کشــور 
بــه گفتمانی رایج و همگانی تبدیل کند تا مســئلة تحول 
بنیادین نظام آموزش‌وپــرورش جدی‌تر و مبتنی بر برنامه 
و مبانی نظری مشخص دنبال شود. اما یکی از چالش‌های 
اجرای‌ این ســند آن بود که هرگز دلالت‌های مدرســه‌ایِ 
آن به‌صورت واضح و به زبان معلم و مدیر مدرســه تدوین 
نشــد و به نقش معلم و مدیر مدرسه، که از بازیگران اصلی 
تحول در نظام آموزشی هستند، توجه کافی صورت نگرفت! 
بدین‌لحاظ، به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، 
پژوهشی با اهداف استخراج مؤلفه‌ها و ویژگی‌های مدرسه 
در تراز ســند تحول بنیادین صورت گرفــت تا مبتنی بر 
اسناد بالادســتی نظام آموزش‌وپرورش کشور، ویژگی‌ها و 

مؤلفه‌های مدرسة مطلوب مشخص شوند.
بنابراین، به‌نظر می‌رســد توجه و تمرکــز بر ویژگی‌های 
مدرسة در تراز ســند تحول بنیادین، و گفتمان‌سازی آن 
برای مدیر، معلم و دانش‌آموزان، می‌تواند زمینة مناســب 
تغییر و تحول را مبتنی بر اسناد بالادستی مدیران و معلمان 
سراسر کشــور فراهم کند. در این راستا یکی از مهم‌ترین 
اقدامات برای تحقق این موضوع، تصویرســازی مدرســة 
مطلوب با توجه به ویژگی‌ها و مؤلفه‌های مدرســه در تراز 

ســند تحول بنیادین است که در ادامه توضیحات کوتاهی 
دربارة برخی از این مؤلفه‌ها ارائه خواهیم کرد:
1. ادارة شورایی مبتنی بر خرد جمعی

در سند تحول بنیادین و مبانی نظری تحول بنیادین، از 
مدرسه به‌عنوان محیطی فرهنگی‌اجتماعی یاد شده است 
که کانون پیشــرفت محله است و به‌طور کلی برای تربیت 
فردی و اجتماعی دانش‌آموزان، مشــارکت مناســبی بین 
کارکنان آموزشی، خانواده و جامعة محلی برقرار می‌کند. بر 
این اساس، مدرسه باید بر اساس خرد جمعی و با مشارکت 
ارکان اصلــی آن، یعنی دانش‌آموز، معلم، خانواده و جامعة 

محلی اداره شود.

2. متنوع‌ســازی فرصت‌ها و موقعیت‌های تربیتی 
رشد‌دهنده و تعالی‌بخش

همان‌طــور که می‌دانیــم، تربیت و یادگیری در بســتر 
موقعیت و تجربه صورت می‌گیرد که لازم است با توجه به 
تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان و ظرفیت‌های متنوع و به‌تبع 
آن نیازهای متنوع وجودی آن‌ها، به متنوع‌سازی فرصت‌ها 
و موقعیت‌های تربیتی پرداخته شــود. از جمله روش‌های 
متنوع‌ســازی تغییر موقعیت مکانی آمــوزش و یادگیری، 
توجه به رخدادهای درون کلاس درس، روش‌های تدریس 

متنوع و الگوهای حل مسئلة واقعی است.

3. تعیین چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مبتنی بر اسناد تحولی
باتوجــه به اینکه مدرســه‌ها در موقعیت‌های فرهنگی و 
اجتماعی متفاوتی قرار دارند، هر کدام در مســیر تربیت و 

مجید شجاع
معلم و نويسنده

مد‏رسه
 در حسرت تصویر

مسیر

سید میثم موسوی
 تصویرگر
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آموزش با مسائل و چالش‌های متفاوتی روبه‌رو خواهند بود 
که لازم اســت مبتنی بر اسناد تحولی و ناظر بر چشم‌انداز 
کلی معرفی‌شــده در اسناد بالادســتی، با مشارکت ارکان 
مدرسه، برای مدرسة خود چشم‌انداز تعیین کنند و ناظر بر 

آن به برنامه‌ریزی بپردازند.

4. مشارکت فعال دانش‌آموز در ادارة مدرسه
همان‌طــور که بیان شــد، تربیت و یادگیری در بســتر 
تجربه و موقعیت صورت می‌گیرد و هدف مدرســه، تربیت 
متوازن و تمام‌ساحتی دانش‌آموزان است. برای محقق‌شدن 
این موضوع، مشــارکت فعال در ادارة دانش‌آموزان، یکی از 
دردسترس‌ترین اقدامات مؤثر است که می‌تواند زمینه‌ساز 
رشــد و تربیت دانش‌آموزان در زمینه‌ها و شئون گوناگون 

باشد.

5. تربیت تمام‌ساحتی و متوازن
یکی از چالش‌های کنونی این اســت که مدرســة امروز 
بیشتر هویت آموزشــی به خود گرفته است و آموزش‌های 
ما بیشتر در ســطح دانش صورت می‌گیرند. لازم است در 

تربیت و پرورش به همة ابعاد وجودی متربی توجه و برای 
آن‌ها برنامه‌ریزی شود تا دانش‌آموز در همة ساحت‌ها رشد 
کند. لازمة ایــن کار، تغییر نگرش‌ها نســبت به اهداف و 
کارکردهای کنونی مدرسه اســت. زیرا در شرایط کنونی، 
تنها خواســت ما از مدرسه، آموزش دانش‌های گوناگون به 
دانش‌آموزان اســت و به‌طور کلی مطالبة تربیت و رشد در 

همة ابعاد وجودی از مدرسه، شکل نگرفته است.

جمع‌بندی
باتوجه به آنچه عنوان شــد، در شــرایط کنونی، یکی از 
نیازهای جدی ما برای تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور، 
تغییر و اصلاح نگرش و انگاره‌هــای ذهنی جامعه )به‌ویژه 
معلمان و مدیران مدرســه( نسبت به اهداف و کارکردهای 
مدرسة مطلوب بر اساس اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش 
اســت تا در راســتای آن شــاهد اصلاح کنش‌های معلم، 
خانواده و دانش‌آموز در مدرسه باشیم. لازم است به آموزش 
و گفتمان‌سازی مناسب این ویژگی‌ها پرداخته شود. در این 
راستا می‌توان با تصویرسازی ویژگی‌های مدرسة مطلوب، به 

تحقق این موضوع کمک کرد.
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نمره و امتحان واژگانی آشنا و معمولًا 
دلهره‌آور هستند. انگار برای ترسیدن 
از آن‌هــا نیازی به مــرور خاطرات یا 
توصیف و توضیح نیســت، زیرا از آن 
با شنیدنشان  دســت کلماتی‌اند که 
خودبه‌خــود انبوهــی از تصویرها و 
احساســات در خاطر انســان نقش 
می‌بندد. همان‌طور که واژة »جنگ« با 
احساس خشم یا لفظ »مادر« با حالت 
عطوفــت و مهربانی گــره خورده‌اند، 
می‌توان گفت کلمة نمره بالذات، بدون 
هیچ پیشــوند و پسوندی، خویشاوند 
احساس دلهره و اضطراب است. مقولة 
نمره، الهام‌بخش قصه‌های بســیاری 
بوده که برخی‌شــان بر پردة نقره‌ای 
سینما روایت شده و کثیری از آن‌ها نیز 

در تماشاخانة خاطراتمان به روی صحنه 
رفته‌اند؛ نمایش‌های پرمخاطره‌ای که از پشت نیمکت‌هایمان 
شاهدشــان بودیم و شخصيت )کاراکتر( منفی‌شان همیشه 

خودکاری قرمزرنگ بود.
 فیلــم کوتاه »ارفــاق« به کارگردانــی رضا نجاتی نیز 
یکی از همین قصه‌هاســت. داســتان دبیر ریاضی موجه و 
وظیفه‌شناسی )هوتن شکیبا( که برخلاف میل شاگردش، 
نمــرة مردودی او را در کلاس اعــام می‌کند و دانش‌آموز 
نیــز از او می‌رنجــد. او با نفرتی که از معلــم خود در دل 
دارد، با صحنه‌سازی )خودزنی( کاری می‌کند که موقعیت 
شــغلی دبیر ریاضی که عاشق کارش است، به خطر بیفتد. 

حــال، دبیــر ریاضی بــرای حفظ 
موقعیــت خود یا باید باج بپردازد و 
خطا‌کاربودن را قبول کند یا از روش 
اثبات بی‌گناهی خود  دیگری برای 

کمک بگیرد!
 فیلم با نماي )پلان( اعلام نمرات 
آغاز می‌شــود؛ جایی که دانش‌آموز 
از معلمش خواهش می‌کند نمره‌اش 
را در جمــع اعلام نکنــد؛ معلم اما 
بی‌توجه به این درخواســت، آن را 
می‌خواند و بچه‌ها نیز دانش‌آموز را 

تمسخر می‌کنند. 
ما  بــرای همة  احتمــالًا صحنه 
آشناســت. همین آشنایی نیز ما را 
بــا واقعیت آن بیگانه کرده اســت. 
تکرار ایــن پدیده ‌چنان موقعیت را 
عادی جلوه می‌دهد که هیچ‌کداممان 
متوجه زوایای پیچیده و پنهان آن نمی‌شــویم. معلم، برای 
ما به‌عنوان مخاطب، شخصیتی مسئول و دغدغه‌مند است، 
وگرنه با اضافه‌کردن 25 صدم نمره، این حجم از دردســر 
را متحمل نمی‌شــد. معلم انسان باگذشــتی است، وگرنه 
می‌توانســت بعد از ماجرای چاقوخوردنش، از دانش‌آموز و 

خانواده‌اش انتقام بگیرد. 
آری، از دید مخاطب همة این‌ها درســت هســتند، ولی 
دوربین و زاویة دید دیگری نیز وجود دارد. در میان علمای 
علــم حقوق، اعتقادی وجود دارد که برخی مجازات را باید 
در ملأعام اجــرا کرد تا برای عموم جامعه عبرت شــود و 

مهدی واحدیان
 مشاور مدرسه

نمرة شرم‌آور
نگاهی به تلنگرهای حرفه‌ای فیلم کوتاه » ارفاق«

هنر هفتم
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بازدارندگــی ایجاد کند. به نظــر می‌آید، فضای کلاس نیز 
از همین باور متأثر باشــد، وگرنه کارکرد تربیتی جارزدنِ 
نمرة شــاگردی که از عملکردش شرمگین است، چیست؟ 
شاید سایرین از ترسِ دچارشدن به سرنوشت وی، در ادامه 
کوشش بیشــتری از خود نشــان دهند، اما به‌یقین، خود 
دانش‌آموز قربانی می‌شود. یا به عبارت بهتر، از او قطع امید 

می‌شود. 
ذوق ادبی‌مان اگر گل کند، شاید بی‌راه نباشد کلاس را به 
محکمه تشبیه کنیم، معلم را به قاضی و نمره را حکم قاضی. 
در این صورت، متهم چگونه به قاضی می‌نگرد؟ مطلبی که 
نویسنده از قول پدر دانش‌آموز با رندی بیان می‌کند: »اینجا 

قبلًا زندان بود.« آیا حق ندارد از او متنفر باشد؟ 
در روان‌شناســی مفهومی وجود دارد به نام نظریة ذهن1 
که به‌طور خلاصه یعنی توانایی درک حالت‌های ذهنی خود 
و دیگران، یا همان ذهن‌خوانی. در بیان اهمیت این مفهوم، 
همین بس که حتی در اختلال‌هایی همچون ای‌دی‌اچ‌دی2 
که بنا به نظر کارشناســان، 60 تا 90 درصد علت آن ارثی 
اســت، به‌عنوان عاملی مهم نقش‌آفرینــی می‌کند. در این 
صورت، پرواضح اســت که نظریة ذهن در محیط مدرسه 
و در حوزة آســیب‌های اجتماعی چــه بازیگر تأثیرگذاری 
است! نظریة ذهن هر فرد از نظام شناختی وی و همچنین 
داده‌هایی متأثر است که از محیط دریافت می‌کند. اگرچه 
معلم شــخصی دغدغه‌مند و دلسوز اســت، اما رفتار او با 
دانش‌آموز به‌هیچ‌وجه نوجوان را متوجه این نکات نمی‌کند. 
در اینجا معلم از نیت و قصد خود آگاه است و می‌پندارد که 
دانش‌آموز نیز باید متوجه این موضوع باشد، بی‌آنکه از خود 
بپرســد »چگونه؟« بی‌آنکه ویژگی‌های ســنی خاص او، از 
جمله تقدس غرورش را در نظر بگیرد. معلم پشت بی‌سیم 
پیغامی را مخابره می‌کند، بی‌آنکه توجه کند اساساً گیرندة 

دانش‌آموز قادر به دریافت چنین علامتی )سیگنالی( هست 
یــا خیر. او هرگز خــودش را در موقعیت دانش‌آموز فرض 
نکرده اســت! در واقع، نظریة ذهــن دانش‌آموز تمامی این 
دلســوزی‌ها و نظم را به خاطر ارائة نامناسب آن‌ها توسط 
معلم، بر کینه‌توزی، ســنگدلی و بی‌رحمی وی حمل کرده 

است؛ احساسی که هر متهمی نسبت به محکمه‌اش دارد.
 پایان‌بنــدی فیلم اما نقطة طلایی آن اســت. جایی که 
معلم نقشــة دقیقی طراحی کرده است تا از شر باج‌خواهی 
پدر دانش‌آموز خلاص شود. او نیز موقعیتی را شبیه‌سازی 
می‌کنــد که دانش‌آموز او را مضروب کرده اســت. او خوب 
می‌داند، با عملی‌شــدن نقشه‌‌اش، دیگر مجبور نیست نمرة 
پسر )مهیار راحت( را ترمیم کند، یا باجی به پدرش )اصغر 
پیــران( بپــردازد. برعکس، آن‌ها باید رضایــت او را جلب 
کنند. حتی مدیر مدرســه )سیاوش چراغی‌پور( نیز حق را 
بــه او خواهد داد. با وجود این، نمرة قبولی را به دانش‌آموز 

می‌دهد. 
معلم: »الان نمرة بالا گرفتی، با 30 ثانیه پیشت چه فرقی 

کردی؟«

 دانش‌آموز: »نمی‌دونم.«
 معلم: »سر صبح برا چی این‌قدر خودت رو زدی؟«

 حالا به‌یقین دانش‌آمــوز می‌داند که نه ارفاق دبیرش از 
ترس شــکایت بوده و نه فشــارهای مدیر او را به این کار 
واداشــته است. شرایط درست مانند زمانی است که حاضر 
نشــد 25 صدم به او ارفاق کند. حالا دانش‌آموز می‌فهمد، 
درد معلم از ابتدا همان بود که گفت: »با 30 ثانیه پیشــت 

چه فرقی کردی؟«

پی‌نوشت‌ها 
1. TOM: theory of mind
2.  ADHD بیش‌فعالی همراه با نقصان توجه: attention deficit hyper-
activity disorder

منبع
٭ آسیب‌شناسی روانی بر اساس dsm5. دکتر مهدی گنجی. ص ٤۷۷ 
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چشم انداز

تجزیه و تحلیل داده‌ها در عبور از خیابان، به توانایی شما 
در درک آنچه می‌بینید بســتگی دارد. از سوي دیگر، درک 
آنچه می‌بینید، گاهی پديده‌اي واقعاً پیچیده است. هر چه 
دربارة شــیوه‌های معني‌سازيِ مغز بر اساس ديده‌ها آگاه‌تر 
باشيد، سواد بصري بيشــتري داريد و در تعامل با محیط 

اطراف خود ماهرتر و مؤثرتر خواهید بود.
اما ســواد ديداري چیزی بیش از نحوة دریافت و ادراك 
تجربه‌های ديداري است. به کمک سواد ديداري مي‌توانيم 
درک مناسبی از حضور فيزيكي خود و نحوة تجربة تصویرها، 
ویدئو و سایر چندرسانه‌ای‌ها داشته باشيم. با برخورداري از 
سواد ديداري مي‌توانيم تصویرها را با همان روشی که برای 
ارزیابی نوشتار به کار می‌بریم، بررسی کنیم، چرا كه همانند 
نوشتار، تصویر نیز می‌تواند دقیق، جانب‌دارانه، گمراه‌کننده 

یا نشان‌دهندة بی‌دقتی باشد.

انتخاب‌هاي بصري
شــما هر روز گزینه‌های تصویری بسياري پيش رو داريد 
كــه انتخاب آن‌ها، زمینه را بــرای چگونگی تجربة زندگی 
خود و نحوة تجربة دیگران دربارة شما فراهم مي‌كند. برای 
مثال، لباس، خانه، ماشین و انتخاب رسانه‌ها همه نمایانگر 
انتخاب‌های ديداري هستند. هر بار که وارد یک غذاخوری 
)رســتوران( می‌شــوید، تلویزیون را روشــن می‌کنید، در 
بزرگراه رانندگی می‌کنید یا تقریباً هر کار دیگری كه انجام 

مي‌دهيد، با پیام‌های ديداري سروكار داريد.
يكــي از كاركردهاي انتخاب‌های ديداري اين اســت كه 
مردم احساس راحتي كنند. برای مثال، نیمکت‌های بوستان 
یا چراغ‌های روشنايي خیابان، در رهگذران رضايت خاطر به 

وجود مي‌آورند و حس خاصی را القا مي‌كنند.
البته كاربرد عناصر ديداري مي‌تواند با سوءاســتفاده نيز 

همراه باشــد. به‌عنوان مثال، با ویرایش دیجیتال می‌توان 
موقعيت‌هاي دروغين را واقعي جلــوه داد. این كار ممکن 
است در فیلم‌های پرفروش سرگرم‌کننده باشد، اما در واقع 
تهدیدی واقعی اســت. زيرا به‌ســختی مي‌توان پي برد که 
گفتار یک سیاستمدار، قطعه‌ای از فیلمی جنگی یا شواهد 
ویدئوییِ یک جرم، به‌صورت دیجیتال دستکاری ‌شده است.

مشاهدة آهسته
مشاهدة آهسته یک مهارت اساسی است که زيربناي سایر 
مهارت‌های ديداري به شمار مي‌رود. اختصاص لحظه‌هایی 
به تمرین مشــاهده و توصیف آهســته، برای ارتقاي سواد 

ديداري بسيار مهم است.
خوشــبختانه مشاهدة آهسته را تقریباً در هر جایی و هر 
زماني مي‌توان انجام داد. بــرای مثال، اگر در ترافیک گیر 
کرده‌اید، به چراغ‌ها، شمارة پلاك و علائم جاده نگاه کنید. 
توجه داشته باشید، بسیاری از رنگ‌ها و شکل‌ها با ظرافت و 

به دلیل خاصي انتخاب شده‌اند.
اگــر خوابتان نمي‌آيد، ســعی کنید لایه‌های ســایه‌ها و 
نيم‌ســايه‌ها را در تاریکی اتاق مشــاهده کنید. ببینید که 
ذهنتان آسوده و رهاست و نگاهتان در كجاها پرسه مي‌زند.
اگر منتظر هستید که كار اجاق تندپز )ماکرویو( به پایان 
برســد، در طراحی آن دقت كنيد. بــه انتخاب موادی که 
برای هر قسمت از دستگاه به کار رفته‌اند خوب نگاه كنيد. 
به‌عنوان اولين قدم براي شــناخت اشــيا، آن‌ها را مشاهده 
و توصیف کنید و ببينيد اجــزاي آن چگونه با هم ارتباط 

برقرار كرده‌اند.
می‌توانید هر آنچه را مشاهده می‌کنید، با کلمات توصیف 
کنید. اما توصیفِ همراه با ترســیم، می‌تواند گزينة بهتري 
باشد. بســياری از هنرمندان و طراحان ديداري برای اين 

منظور هميشه یک دفترچه دم دست خود دارند.

نويسنده: كاريه پترسون
ترجمة الهام فراستي

چگونه   مي‌بينيم؟
تأملي در مفهوم سواد ديداري
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تمرین 1: پاكت‌گردي
ایــن تمرین مقدمه‌ای برای تجســم و طراحي توصیفی 
است. براي اين تمرين، به يك پاكت کاغذی و شی‌ء داخل 
آن نياز داريد. موقع انجام اين تمرین بايد شخص دیگری 
شــی‌ء را داخل پاكت بگذارد و شما از محتواي آن بي‌خبر 
باشيد. چشمانتان را ببنديد و دست‌هایتان را داخل پاكت 
ببرید. ســپس آنچه را از لمس آن شی‌ء تجربه می‌کنید، 
ترسیم کنید. حداقل 10 دقیقه به خودتان زمان بدهید تا 

شی‌ء داخل پاكت را ترسیم کنید.
هنگام این تمرین، برخی افراد می‌توانند علاوه بر شــکل 

اصلی شی‌ء، جرم واقعي 
و فضاي خالي اطراف آن 
را نيز درك كنند. گاهي 
جهت  می‌توانند  افــراد 
یا طول و عرض جســم 
را هــم حــدس بزنند. 
برخی‌ها می‌توانند بیش 
از یک وجه شیء و بافت 

آن را هم نشان دهند.
اگر ایــن تمرین را در 
می‌دهید،  انجــام  خانه 

ســعی کنید با یک دوســت امتحان کنید. بعد از ترسیم 
شیء توسط شخص ديگر، در مورد مهارت‌هایی که در حال 
حاضر داريد و مهارت‌هايي كه مي‌توانيد بهبود بخشــيد، 

صحبت کنید.
اشكالي ندارد اگر براي حدس‌زدن شیء نيازمند تمرين 
بيشتري باشــيد! مردم عادت كرده‌اند آنچه را می‌بینند با 
کلمات توضيح دهند. براي همين درك آن با حس لامسه 

برايشان دشوار است.
 مرحلة دوم تمرین این اســت که پس از درک شــیء، 
دوباره چشم از كاغذ برداريد و شكل آن را بکشید. این بار 
فقط به شی‌ء نگاه کنید. این شکل از ترسیم را »شكل‌دهيِ 
کور« می‌نامند. این کار روشي است برای آموزش هماهنگي 

دست و چشم، بدون نگاه‌كردن به كاغذ.

تمرین 2: تعامل چندحسی
دیدن یک رویدادِ چندحســی اســت. به همین دلیل، 
توسعة مهارت‌های ديداري به تعامل چندحسی و استفاده 
از حواس پنج‌گانه نیاز دارد. این مهارت‌ها هم مثل ســاير 

مهارت‌ها به تکرار و تمرين نیاز دارند.
براي انجام تمرين، یک ســاعت به هــر آنچه مي‌بينيد، 
آگاه باشــيد و هر چه را می‌بینید به زبان بياوريد. اگر تنها 

هستید، می‌توانید این کار را با صدای بلند انجام دهید. یا 
اگر نمی‌خواهید برای دیگران مزاحمت ایجاد کنید، فقط 

در ذهنتان مرور كنيد.
برای مدتی، دیدن و نام‌گذاری شــکل‌ها را تمرین کنید. 
در مورد تلویزیون ممکن است بگویید شكل آن مستطیل 
اســت. به کاســة غذاخوري خود نگاه کنید و شکل آن را 
توضيح دهيد. اگر اولین شــکلی که به ذهنتان می‌رســد 
دایره اســت، دوباره نگاه کنید. آیا واقعــاً از زاویه‌ای دیگر 
بیضی نیست؟ سعی کنید تجربة ديداري خود را از تمایل 
مغز برای نتیجه‌گیری در مورد اشیا جدا کنید. به چشمان 

خود اعتماد کنید.
همين کار را با رنگ‌ها 
انجام دهیــد. رنگ‌ها را 
هنــگام مواجهه با آن‌ها 
نام ببريــد. باز هم اجازه 
ندهید مغز شــما فرمان 
را به دســت بگيرد. مغز 
فریاد  است  ممکن  شما 
بزند که گیاه سبز است، 
اما شــاید چشمان شما 
بگوید با نور خورشید در 

پشت آن، زرد است.
حــالا به بافت‌ها نگاه کنید و نام آن‌هــا را بگوييد. برای 
مثال چرم، فلز، چوب و مخمل و ويژگي‌هايي مانند نرمی، 
لطافت، تیزی و سختی. لازم نيست بافت‌ها را لمس کنید. 
فقط بکوشــید آن‌ها را با دیدن تشخیص دهید و توصيف 

كنيد.
ممکن اســت این تمرین خيلي پيچيده و سخت به نظر 
بيايد. از دوران نوزادی، مغز شما به‌شدت تلاش کرده است 
تجربه‌های ديــداري خود را به شــبكه‌هايي از اطلاعات، 
حافظه و معنا تبدیل کند. این بدان معناست که بقای شما 
به این بستگی دارد که بتوانید به‌سرعت احساس ديداري 
را به شناخت تبدیل کنید. بنابراین، مغز شما از میان‌برهای 
پیشرفته‌اي استفاده می‌کند تا به شما امكان دهد این کار 

را با سرعت و تلاش آگاهانة کمتري انجام دهید.
این تمرین مخالف عادت‌هاي معمول مغز اســت. براي 
همين كنارگذاشتن آن ميان‌برها ممكن است در ابتدا مغز 

را با چالش روبه‌رو كند.

منبع
 visual litracy skills, how to :اين مطلب ترجمه‌اي اســت از
 see, Professor Carrie Patterson, St. Mary’s College

.2019 ,of Maryland
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مسیر

جایگاه معلم در فرهنگ ایرانی‌اسلامی ما، چه آن زمان که 
مکتب پیش‌ران بود و چه آن زمان که امیرکبیر به‌واســطة 
ضعف در جنگ و دفاع در برابر اجنبی تصمیم به دایرکردن 
دارالفنون گرفت، همواره جایگاهی مقدس بوده اســت. این 
موضوع در ادبیات دینی ما گســتره‌ای به‌اندازة حضور اولین 
پیامبر، حضرت آدم)ع(، تا حضرت رسول)ص(، به‌عنوان خاتم 
سلسلة نبوت، دارد. به‌گونه‌ای که برخی در تعریف نقش معلم 
از پندارة »معلم به‌مثابة نبی« اســتفاده می‌کنند. در تاریخ و 
نسبت معلم با فرهنگ، بین فلاسفه، ارسطو را از یک نظر به 
دلیل نگاه و آثارش در منطق و فلسفه، اولین معلم خوانده‌اند، 
درحالی که او خود شــاگرد افلاطون بود و افلاطون نیز پای 
درس سقراط می‌نشســت. در نزدیکی همان دورة تاریخی، 
واقع‌گراهاي )رئالیست‌های( خداباور برای خانواده نیز نقش 
معلمی قائل شدند؛ همان‌طور که بعدها طبیعت‌گرایان برای 
محیط نقش تربیتــی قائل بودند و معلــم را تنظیم‌کنندة 

موقعیت‌های یادگیری می‌دانستند.
ســند تحول بنیادیــن نیز که تصویب آن به اواخر ســدة 
چهاردهم می‌رسد، در بند 7 گزاره‌های ارزشی خود از معلم 
به‌عنوان فردی فکور، پژوهشــگر، هدایت‌کننده و اســوه‌ای 
امین و بصیــر در فرایند تعلیم‌و‌تربیت و مؤثرترین عنصر در 
تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی یاد می‌کند. 
به هر حال، واژة معلم و نقش آن در تاریخ زیســته‌اش دچار 
تغییری شده است که این تغییر الزاماً منفی یا مثبت نیست. 
اصل تغییر نشــان از پویایــی و زنده‌ماندن مهم‌ترین عنصر 

تعلیم‌وتربیت در بســتر تاریخ دارد، زیرا اگــر این عنصر از 
اولویت برخوردار نبود، هیــچ‌گاه در گذر از تاریخ گزندی به 

او وارد نمی‌شد.
ســینمای ایــران، ‌به‌نوعی بعــد از ورود اولین دســتگاه 
سینماتوگراف در ســال 1279، آغاز می‌شود. سینما چه در 
ایران و چه در خاســتگاه اصلی خود و در بین ملل گوناگون، 
همواره اثر داشــته اســت. رابطة تأثیرپذیــری از جامعه و 
تأثیرگذاری بر جامعه، مســیر دوطرفة پرترددی اســت که 
بخش جدانشدنی حوزة فیلم‌سازی است. زیرا مخاطب وقتی 
وارد سالن سینما می‌شــود، بخشی از تجربة زیستة خود از 
هم‌زیســتی‌اش با جامعه را به همراهش می‌آورد و در مقابل، 
اندیشــه و نگاه فیلم‌ساز و عواملش را به موضوعی )سوژه‌ای( 
که از دل جامعه برآمده اســت، به تماشا می‌نشیند. محتوای 
ارائه‌شده گاه با تجربة زیسته‌اش هم‌خوانی دارد و به‌اصطلاح 
همزادپنداری می‌کند، و در مقابل اگر از محدودة تجربیات او 

بیرون باشد، به اندوخته‌هایش اضافه می‌شود.
نگارينه كردن »معلمان« از آنجايي حائز اهميت مي‌شــود 
كه نقش اصلي يا مكمل بخشي از فيلم‌هاي سينمايي بعد از 
انقلاب را معلمان تشكيل مي‌دهند. این سراغ‌گیری تصویری 
در سینما از معلمان، به دلیل‌ها و بهانه‌های گوناگونی شکل‌ 
گرفته است. به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، قریب به 50 فیلم 
سینمایی تولید شده است که نقش اصلی آن را معلم تشکیل 
داده است. طوری که در انتهای فیلم، در پایان‌بندی )تیتراژ( 
اثــر، مقابل نام بازیگــر، به‌جای نامش در فیلم، از نقشــش 

سيدمجتبي طباطبايي
معلم و نويسنده

جلوه‌های  معلمي
 در سینمای ایران
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استفاده می‌شود. از فرامرز قریبیان در فیلم »سایه‌های بلند 
باد«، بهمن فرمان‌آرا در سال 1357 گرفته تا جواد عزتی 
در »خورشــید« مجید مجیدی در ســال 1398، معلمان 
بسیاری نقش‌آفرینی داشته‌اند. گاه نقشی از جامعه گرفته‌اند و 

گاه سعی دارند نقشی بر جامعه بیفزایند.
بررسی این نگاره‌های معلمانه در سینما از چند جهت حائز 
اهمیت است. اولین سؤال آن است که »نقش معلم در سینمای 
بعد از انقلاب چگونه نمایش داده شــده است؟« »آیا معلم در 
کلاس درس خــود، خدای در صحنه‌ای اســت که واقع‌گراها 
)رئالیســتی‌ها( به آن باور دارند و در تعریف لغوی آموزنده‌ای 
است که آذوقه‌رسان معرفت و دانش شده است، یا فردی است 
که به‌طور کلی ســعی دارد پا را از مدل استاد و شاگردی فراتر 
گذارد، به اعتقاد پیشــروگرایان خود را موظف به ایجاد رابطة 
شــخصی با دانش‌آموز می‌داند و معتقد است که تربیت تنها 
ملاقات‌کردن با ذهن‌ها نیســت؟« سؤال دوم به بررسی مدل 
ارائة نقش معلم و برساخت جایگاه اجتماعی او میان تولیدات 
سینمایی مربوط می‌شود. »جایگاه اجتماعی تعریف‌شده برای 
معلمان در تولیدات ســینمایی چگونه اســت؟« این جایگاه 
اجتماعی مانند نمایشی از وضعیت زیست او در جامعه است، 
یا تلاش می‌کند معلم را نقش‌آفرینی در اجتماع تعریف کند. 
برای این نوشتار، بررسی این دو سؤال و پاسخ به آن‌ها کفایت 
می‌کند. جنبه‌های دیگری نیز در بررسی نگاره‌های معلمانه در 

سینما وجود دارند که در این مجال نمی‌گنجند.
دغدغه‌های فعالان فرهنگی و رســانه‌ای همواره این است 

که  مصرف رســانه‌ای را در اختیار بگیرند و به‌ویژه مدیریت 
فضای رسانه‌ای را به نوجوانان آموزش دهند. حال آنکه وجود 
دیرپاترین جشــنوارة فیلم ایران، با قدمتی پنجاه‌وسه‌ســاله، 
می‌تواند خانة امنی برای ‌چنین معلمان و دانش‌آموزانی باشد؛ 
مکانی امن در ذیل آموزش‌وپرورش. شــاید اگر سازمان‌های 
)ارگان‌های( دیگری چنین بار عظیــم اثرگذاری را به دوش 
می‌کشیدند، برای ارتقای سازمان خود بهینه‌تر از آن استفاده 

می‌کردند.
وزارت آموزش‌وپــرورش و در هیبت اجرایی آن، ســازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی، باید قدر چنین موقعیتی را 
در چنین موقفی از تاریخ بداند. به نظر نگارنده، این جشنواره 
می‌توانــد بــا بازتعریف سیاســت‌ها و اهــداف کلان خود با 
برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، ضمن بازگشت به جایگاه 
اثرگذار خود، الفبای جریان‌ســازی در حوزة رسانة معلمان و 
دانش‌آموزان را هجی کند. این مســیر پرتلاطم نیازمند ثبات 
مدیریت، انگیزة ســازمان در ارتقای سازوکار جشنواره و نگاه 
مثبت دســت‌اندرکاران به این مهم اســت. هنــوز که هنوز 
اســت، بعد از گذشت 53 دوره، وقتی از برخی معلمان دربارة 
جشــنوارة فیلم رشد پرسیده می‌شود، در بهترین حالت، اگر 
دستی بر آتش تولید محتوا داشته باشند، ذهنشان به سمت 
جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی رشد می‌رود. این ضعف 
بزرگی است که بدنة اصلی جامعة معلمان هنوز جشنوارة فیلم 

رشد را نمی‌شناسد!
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یکی از مهم‌ترین تصویرهایی که از رابطة‌ معلم و دانش‌آموز 
می‌تواند ثبت شود، رابطة احساسیِ میان آن‌هاست؛ رابطه‌ای 
که در آن شکل‌گیری احساس علاقه و نحوة ادامه‌‌دار ‌شدنش 
نسبت به دیگر علاقه‌هایی که در گذر زمانی پراتفاق شکل 
می‌گیرند، متفاوت اســت؛ اتفاقات حاصل از حسی نادیده، 

آرامشی نایاب و محبتی دست‌نیافتنی.
به‌مانند تمام روابط، در این رابطه نیز شکاف و شکنندگی 
وجود دارد؛ شکافی به‌مراتب ناشنیده‌تر از شکاف‌های زیستی 
در زندگی و شکنندگی غریب‌تری نسبت به شکنندگی‌های 

آشنای روابط مشاهده‌شده در هر جامعه.
این پایه و اساس شناخته‌شــده‌ در روابط اجتماعی، این 
احســاس علاقة دست‌یافتنی و این احساس رو به شکست 
و رو به انزوا، در سینما به‌عنوان موضوعی دارای ‌اهمیت در 
زمان‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته است و چه بسیار 
آثــار به‌یاد‌ماندنی و ماندگاری که از دل این توجه به وجود 
آمده‌اند! آثاری که گاه نشئت‌گرفته از شورِ درونی مؤلف‌اند و 
گاه نشئت‌گرفته از استیصال درونی او. رکنی از این تصویرِ 
گاه سرزنده و گاه غم‌آور، در آثاری که مسیر داستانی‌شان را 
در افت‌و‌خیز روابط میان معلم و دانش‌آموز طی می‌کنند نیز 
وجود دارد و چه‌بسا در این تصویر تحلیل‌ها حتی رنگ‌و‌بوی 

دیگری داشته‌اند!
در سینمای چند ســال اخیر ایران، سینمایی که در آن 

علاقه به تجربه‌گرایی کم نبوده اســت، ایــن دو رابطه در 
دو اثر به شــکلی که باید تصویر شده‌اند؛ در »آستیگماتِ« 
مجیدرضا مصطفوی و در »امتحان نهاییِ« عادل یراقی.
در آستیگمات، دانش‌آموز به‌واسطة علاقه‌ای نامتعارف، به 
معلــم پناه می‌آورد. پناه او بــه معلمش به‌دلیل علاقه‌های 
کم‌رنگ‌شــده و به‌زوال‌رفته در خانــواده‌اش، درگیری‌های 
ناتمام پیرامونش و تنهایی قابل‌انتظاری که‌ او را به ســمت 
خود می‌کشد، شکل می‌گیرد و این احساس نامتعارف، تولد 
تغییری زیستی در پیرامون پســرِ درخودفرو‌رفتة داستان 
آستیگمات را رقم می‌زند؛ تغییری متولد‌شده از نوعی غریب 

از اعلام حضور‌.‌.‌. 
در امتحان نهایی اما، محوریت داســتان حول یک شکاف 
و شکنندگی می‌گذرد. در اینجا دانش‌آموز از معلمی که به 
او اعتماد داشته است، ضربه می‌بیند و نقطة به‌وجود‌آمدن 
تعریــف ضربه در نگاه او، احســاس علاقة معلم به مادرش 
اســت. این عشقِ شکل‌گرفته زمینه‌ای می‌شود برای ایجاد 
شــکاف و شــکنندگی در رابطة میان او و معلم، و دلیلی 
می‌شود برای ایجاد دگرگونی در مسیر دو رابطه؛ رابطه‌هایی 
که هرکدامشان سرشــار بوده‌اند از محبت‌ها و همراهی‌‌ها. 
شــکل اعلام حضور پســر داســتان امتحان نهایی، نه‌تنها 
تغییرِ زیســتی، بلکه علاوه ‌بر التهاب داستانی، تصویری از 
یک رابطة عمیق را نشــان می‌دهد؛ رابطه‌ای که اکنون به 
دلیل ابرازِ یک عشق، پیچیدگی‌های درونی‌‌اش بازتاب داده 
شــده‌اند و چه انتظارها و چــه روح لطیفی را در تصویر به 

میان آورده است؛ چه انتظار‌ها و چه روح لطیفی را...
در آستیگمات و امتحان نهایی، قوت یک رابطه را می‌بینید؛ 
قوتی که گاه زمینة تغییر می‌شود و گاه زمینة التهاب. قوتی 
که گاه کنارزنندة دشواری‌هاست و گاه کنارزنندة احساسات 
آرام‌کننده. این نوع از پرداخت و این نوع از نگاه، نشــان از 
پرداخت قابل‌توجه‌ سازندگان آثار و نشان از دغدغة مهمی 
است که آن‌ها در سر دارند؛ دغدغه‌ای از حضوری گاه غایب 

و گاه ویران‌کننده!

سیدعلی حسنی
 پژوهشگر حوزة فرهنگ و رسانه

روابط  شکننده
دو روایت از معلم، در نقش پناهگاه عاطفی دانش‌آموزان

هنر هفتم
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که  است  امکان‌پذیر  جامعه‌هایی  در  تنها  فرهنگ  تداوم 
ارزش‌های فرهنگی آن جامعه از نسل‌‌های گذشته به نسل‌های 
حال حاضر و آینده انتقال داده شوند. در زمان‌های گذشته، 
به  فرهنگی،  ارزش‌های  شناخت  امکان  دانش‌آموزان،  برای 
محیط‌ اجتماعی کوچکی محدود می‌شد که دانش‌آموزان در 
با ظهور رسانه‌های سمعی‌بصری،  اما  آن زندگی می‌کردند، 
برای دانش‌آموزان دریچة تازه‌ای به‌منظور آشنایی با ارزش‌ها 
و ضدارزش‌های فرهنگ‌های گوناگون باز شد. طبیعی‌ است، 
ابزارهای جدید ارتباطی و رسانه‌ای، مناسبات گذشتة روابط 
تربیتی را بر‌ هم می‌زنند و این وضعیت، از ضرورت آشنایی 
ارکان تعلیم‌و‌تربیت نظیر والدین، معلم و مربیان با این بسترهای 

جدید ارتباطی و انتقال محتوا حکایت می‌کند.
در گذشته که رسانه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی فراگیر 
نبودند، والدین و معلمان مرجع اصلی و عامل تعیین‌کنندة تربیت 
کودکان و نوجوانان محسوب می‌شدند. اما امروزه، با گسترش 
رسانه‌های اجتماعی و تولیدات چند‌رسانه‌ای، شاهد مواجهة 
و  رسانه‌ای  محصولات  روزافزون  موج  با  نوجوانان  و  کودکان 

پررنگ‌ترشدن نقش رسانه‌ها در موضوع تربیت هستیم.
آگاهی‌نداشتن تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از یافته‌های 
به‌روز تعلیم‌و‌تربیت و مقتضیات آن، ناکافی‌بودن شناخت فعالان 
عرصة کودک و نوجوان از رسانه‌ها و سایر محصولات فرهنگی، 
و ضعف جدی والدین در توجه به نوع مصرف کالای فرهنگی 
فرزندان خود، از مهم‌ترین زمینه‌‌‌هایی هستند که به توجه 
بیشتر فعالان و اثرگذاران حوزة ادبیات تعلیم‌و‌تربیت نیازمندند.

در بسیاری از مواردی که کالایی فرهنگی مانند موسیقی‌ای 
که با ارزش‌های فرهنگی و تربیتی جامعة ما هم‌خوانی ندارد، 
دلیل  به  می‌شود،  منتشر  دست‌به‌دست  نوجوانان  میان  در 
آشنایی ناکافی والدین، معلمان و سایر اطرافیان نوجوان با 
قالب‌های رسانه‌ای و اثرات تربیتی آن، شاهد مواجهة نادرست 

در برخورد با کودکان و نوجوانان هستیم. درحالت کلی، گروهی 
از فعالان تعلیم‌و‌تربیت در مواجهه با این آثار مخرب، دیدگاهی 
کاملًا سلبی و بدون در‌نظر‌گرفتن ذائقة مخاطب و بسترهای 
انتشار این نوع محصولات رسانه‌ای اختیار کرده‌اند و به نگارش 
تحلیل‌های کلیشه‌ای و غیرکاربردی اقدام می‌کنند. از طرف 
دیگر، عده‌ای، با دیدگاهی منفعلانه و بدون توجه به ارزش‌های 

فرهنگی جامعه، این موضوع را نادیده می‌‌گیرند.
این روزها نیازمند تحلیل‌گرانی هستیم که علاوه بر شناخت 
ویژگی‌های عاطفی و شناختی دانش‌آموزان و مسائل اجتماعی 
آن‌ها، با قالب‌های رسانه‌ای هم آشنا باشند، تا بتوانند با توصیف 
مبانی  به  توجه  با  و  اثر  و عنصرهای سازندة  دقیق ساختار 
نظری‌ای که در ارزش‌های ایرانی‌اسلامی ریشه دارند، به نقد و 

بررسی آن بپردازند.
یکی از این رسانه‌های پرطرف‌دار میان کودکان و نوجوانان، 
و  تفریحی  که جنبة  است  تلويزيوني  و مجموعه‌هاي  فیلم 
سرگرمی بالایی دارد. جذابیت شکل و قالب و کم‌هزینه‌بودن 
دسترسی به فیلم، از جمله عوامل مؤثری است که موجب اقبال 

کودکان و نوجوانان به این قالب رسانه‌ای شده است.
»تماشاي مشترك« از جمله راهكارهايي است كه معلمان 
با  آن، گفت‌وگوي سازنده  از  استفاده  با  والدين مي‌توانند  و 
دانش‌آموزان و فرزندانشان را رقم بزنند و از اثرات مخربي كه 
برخي از فيلم‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني روي آن‌ها مي‌گذارند، 
بكاهند. آشنايي معلمان و والدين از سبد مصرف رسانه‌اي 
نوجوانان در حوزه‌هاي مختلف،‌ به‌خصوص فيلم و مجموعه‌هاي 
تلويزيوني و شناخت ذائقة آنان، اين امكان را فراهم مي‌كند که 
دربارة موضوعات مشترك به گفت‌وگو بنشينند. اين گفت‌وگو‌ها 
با ايجاد صميميت بيشتر و افزايش همدلي ميان مربي و متربي، 

باعث  راهكار تماشاي مشترك را تقویت می‌کند.

مسیر

محمدامین بختیاری
 معلم و نویسنده

تماشای  مشترک
اهمیت نقد و تحلیل تربیتی 

فیلم‌های کودک و نوجوان
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۴ دی ماه 
 روز بزرگداشت رودکی

é هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

 میلاد حضرت مسیح )ع(
é و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه 

م‏ى ميرم و روزى كه زنده برانگيخته م‏‏ىشوم.
 سوره مریم، آیه۳۳

۵ دی ماه
 روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی

 

۶ دی ماه 
 سالروز وفات حضرت ام‌البنین )س(، 

روز تکریم مادران و همسران شهدا

۷ دی‌ماه 
 سالروز تشیکل نهضت سواد‌آموزی به فرمان 

امام‌خمینی)ره( در سال ۱۳۵۸ 
 

۹ دی ماه
  روز بصیرت و میثاق با ولایت

é نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی 
به دهان فتنه‌گران زد.  این کار را خود مردم 
کردند. این حرکت - همان طوری که گویندگان 
و بزرگان و همه بارها گفته‌اند - یک حرکت 
خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ این نشانه‌ی 

این است که این مردم بیدارند، هشیارند.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار

 هزاران نفر از مردم استان گیلان‌ 1389/10/8

۱۱ دی ماه 
 آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی 

۱۳ دی ماه
  روز جهانی مقاومت، سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم 

سلیمانی توسط مزدوران استکبار جهانی 

در کربلای عشق همیشه حبیب بود
اصلاً اگر شهید نمی‌شد عجیب بود

با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل
لبخند او طراوت یک باغ سیب بود

با یک نگاه روشنش آرام می‌شدیم
در چشم او بشارت فتحی قریب بود... 

 امیرحسن بزرگی متین

 ابلاغ پیام تاریخی 
امام‌خمینی)ره( به 
میخائیل گورباچُف، 

رهبر شوروی سابق در 
سال ۱۳۶۷ 

 

روز زن و مادر، ولادت حضرت فاطمه)س( 
در سال هشتم قبل از هجرت

یاس را آیینه‌ها رو كرده‌اند
یاس را پیغمبران بو كرده‌اند

یاس بوی حوض كوثر می‌دهد
عطر اخلاق پیمبر می‌دهد

حضرت زهرا دلش از یاس بود
دانه‌های اشكش از الماس بود 

 زنده ‌یاد احمد عزیزی

تولد امام خمینی )ره( 
 

۱۶ دی ماه
روز شهدای دانشجو، شهادت سید‌حسین علم‌الهدی و 

همرزمانش در هویزه 

  

روز بزرگداشت خواجوی کرمانی
ز تو با تو راز گویم به زبان بی‌ زبانی

به تو از تو راه جویم به نشان بی‌ نشانی
چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می‌ نماید

رخ همچو آفتابت ز نقاب آسمانی
تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی

تو چه آیتی شریفی که منزه از بیانی...

۱۹ دی ماه
سالروز قیام خونین مردم قم در سال ۱۳۵۶ 

۲٠ دی ماه
 شهادت میرزا تقی‌خان امیرک‌بیر در سال ۱۲۳۰

۲۳ دی ماه
 ولادت حضرت امام محمد‌باقر )ع(

é ما مفتخریم که »باقر العلوم« بالاترین شخصیت 
تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول)صلی 
الله علیه و آله( و ائمه معصومین)علیهم السلام( 
مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ما 

است. 
 صحیفه امام خمینی)ره(،ج ۲۱،ص 

۳۹۷

۲۵ دی ماه
شهادت حضرت امام علی‌النقی الهادی)ع( در سال 

۲۵۴ ه.ق.
é کسی که ارزش و شخصیت خود را پست 

شمارد، از شرّ او آسوده مباش. 
 میزان الحکمة، ج3، ص 44

۲۶ دی ماه
 روز فرار شاه معدوم در سال ۱۳۵۷ 

روزهای مانا

ده
ف‌زا

وس
ه ي

طم
فا
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سردار شهید سلیمانی تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود... 
دارای شجاعت و روحیه‌ی مقاومت بود؛ شجاعت و مقاومت جزو 

خصلت‌های ایرانی است. زبونی و عقب‌نشینی و انفعال و مانند این‌ها
ضدّ روحیه‌ ملّی ما است.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار
دست‌اندرکاران مراسم سالگرد

 شهادت حاج قاسم سلیمانی 1399/۰۹/26



جلوه‌های معلمان
 در سینمای ایران

جشن ذهن‏های جوان
سيدمجتبي طباطبايي حسین عبادتی

راهبردی‌ترین جشنوارة دنیا
شفیع آقا‌محمدیان

علم، هنر، کاربرد
وحید گلستان

شـبیـه‏سـاز        زنـدگی
فــــیـــلــــــــــــم
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